
وقتی چشممو باز کردم ياد ديشب .ميخواستم پتورو بزنم کنار ولی تکون نميخورد.خيلی گرمم بود.گرمم بود
شلوارک .ھری منو بوسيد .ليوانای شکسته تو اشپزخونه.نفس ھای تندش.ھری داشت تو حياط سرم داد ميزد.افتادم

ميخواستم تکون بخورم ولی اون خيلی .خيسش و حس خوبی که بھش دادم ھمه ی اينو اومد جلو چشم دوباره
فکر کنم تو .بدنش رو من بود.من از اينکه اون سرش رو سينم بود و دستش دور کمرم بود تعجب کردم.سنگينه

ولی .بايد اعتراف کنم دوست ندارم از جام بلند شم نميخوام ھری رو ترک کنم.خواب زياد تکون ميخوره
دعا ميکردم .به آرومی ھريو ھل دادم کنار و اون رو پشتش خوابيد.نوا.نوا.نوا اونجاست.بايد برم به اتاقم.مجبورم
اون برگشت رو شکمش خوابيد يکم غر زد ولی بيدار نشد.بيدار نشه

از اونجايی که خيلی ترسوام ميخواستم قبل از اينکه ھری بيدار شه .عجله کردمو لباسام که رو زمين بودن برداشتم
حداقل اون ديگه مجبور نيست انرژی شو با بدو بی راه گفتن .فکر نکنم واسه اون ھم فرقی داشته باشه.از اينجا برم

با وجود اينکه ديشب کلی با ھم خنديديم ولی امروز .اين واسه ھردومون بھتره.بھم تلف کنه من خودم از اينجا ميرم
اين چيزيه که .ھری درباره ی ديشب ھمه چيز يادش مياد و شروع ميکنه به تحقير کردنم.ديگه ھمه چی فرق ميکنه

اون ھميشه انجام ميده ولی من اين دفعه بھش اجازه نميدم

شايد اتفاقای ديشب نظر ھريو عوض .واسه چند ثانيه دوباره ياد ديشب افتاد .بايد برم جايی که بھش تعلق دارم
تی شرتشو که پوشيده بودم دراوردم .ولی من خوب ميدونم اينطوری نميشه.شايد بخواد من بيشتر باھاش باشم.کنه

بلوزم بخاطر اينکه رو زمين بود چروک شده بود ولی اين تنھا چيزی بود که نگرانش .دامن و بلوز خودمو پوشيدم.
يه بار ديگه برگردمو نگاش کنم که چيزی .دست گيره درو گرفتم وايسادم.کفشامو پوشيدمو رفت سمت در .نبودم
اخم .اروم برگشتمو بھش نگاه کردم انتظار داشتم با چشای سبزش بھم نگاه کنه ولی بجاش چشاش بسته بودن.نميشه

نميدونم بايد از اين خوشحال باشم که خوابيده يا اينکه از اين ناراحت باشم چون .کرده بود ولی ھنوز خواب بود
مستقيم رفتم .نميدونم چجوری بايد از خونه برم بيرون .از اتاق رفتم بيرون و درو اروم بستم.اسممو تو خواب گفت

داشتم سعی .وقتی از پله ھا داشتم ميرفتم پايين نزديک بود بخورم به ليام.وقتی پله ھارو ديدم خيالم راحت شد
منتظر بود براش توضيح بدم.اون فقط بھم نگاه کردو ساکت موند.ميکردم يه چيزی به ليام بگم

" ..من..ليام"

با نگرانی پرسيد.نميدونم بايد چی بگم

"حالت خوبه؟"

" ..ميدونم تو فکر ميکنی من.خوبم.اره"

ميدونم تو از ھری خوشت نمياد ولی واسه من خيلی .خيلی ازت ممنونم که اومدی اينجا.من به ھيچی فکر نميکنم"
ارزش داشت

"وقتی اومدی کمکم کنی تا ھری رو کنترل کنيم

من منتظر بودم اون به من بگه که چقدر رقت انگيزم چون ديشبو با ھری .خيلی خيلی خوبه.اون خيلی خوبه.اوه
ولی اون اينارو .ماشينشو گرفتم تا بيام به ھری کمک کنم.اينکه دوست پسرموتموم شب تنھا گذاشتم تو اتاقم .موندم
نگفت

"خب تو و ھری با ھم دوستين دوباره؟"

اينو پرسيد و من شونه ھامو تکون دادم

"اون..اون فقط.من نميدونم دارم چيکار ميکنم.من واقعا نميدونم چی ھستيم "
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ليام دستشو آورد دور تنم و بغلم کرد.زدم زير گريه

"من ميدونم اون خيلی افتضاحه.اشکالی نداره"

اون ھيچوقت .صبر کن ليام فکر ميکنه من دارم بخاطر اينکه ھری اذيتم کرد گريه ميکنم..ليام اينو به نرمی گفت
دارم گريه ميکنم, نميتونه بفھمه من بخاطر حسی که به ھری دارم

" ..اين اونطوری که فکر ميکنی نيست ليام"

من بايد از اينجا برم قبل از اينکه نظر ليام درباره ی من عوض بشه و يا ھری بيدار بشه

"نوا منتظرمه.من بايد برم"

بيشتر .رفتم تو ماشين نوا و با تمام سرعت رفتم سمت خوابگاه.اينو گفتمو ليام بھم لخند زدو باھم خداحافظی کرديم
نميتونم .نميتونم دروغ بگم.چطوری بايد به نوا توضيح بدم؟ ميدونم بايد ھمه چيو بھش بگم.راھو داشتم گريه ميکردم

اخه چرا نميتونم از ھری دور باشم؟.من آدم خيلی بدی ام.تصور کنم چقدر از اين کارم ناراحت ميشه

نميدونم چجوری بايد با نوا رو به .به آرومی سمت اتاقم رفتم.وقتی رسيدم به پارکينگ سعی کردم خودمو آروم کنم
وقتی منو ديد از جاش پريد.وقتی وارد اتاقم شدم نوا رو تختم دراز کشيده بودو به سقف خيره شده بود.رو بشم

"تموم شبو کجا بودی؟ من داشتم پشت سر ھم بھت زنگ ميزدم! يا مسيح تسا "

ما قبلا با ھم بحث کرده بوديم ولی تاحالا سرم .اين اولين باری بود که نوا صداشو رو من بلند کرد .اون سرم داد زد
داد نزده بود

من رفتم خونه ی ليام چون ھری مست بودو داشت ھمه چيو ميشکوند و بعد من زمان از .من خيلی متاسفم نوا"
"واسه ھمين دير شده بود و گوشيمم خاموش شده بود.دستم در رفت وقتی داشتيم ھمه جارو تميز ميکرديم

اون ھمه ی اين مدت بخاطر من اينجا بود ولی من .باورم نميشه دارم تو صورتش بھش دروغ ميگم.من دروغ گفتم
ميدونم بايد بھش راستشو ميگفتم ولی نميتونم بھش آسيب برسونم.بھش دروغ گفتم

"ھری داشت ھمه چيو ميشکوند؟ تو حالت خوبه؟ پس چرا اونجا موندی اگه اون انقدر عصبانی بود؟"

 تا سوال ازم ميپرسه١٠٠٠احساس کردم اون داره 

"اون بھم صدمه نميزنه.فقط مست بود.اون عصبانی نبود "

ميخواستم يه جوری اين کلمه ھا که از دھنم اومد بيرونو ھل بدم تو دھنم.اينو گفتمو جلوی دھنمو گرفتم

"منظورت چيه اون بھت صدمه نميزنه؟ تو حتی اونو نميشناسی تسا"

داد زد و يه قدم بھم نزديکتر شد

من .من به اندازه ای اونو ميشناسم و ميدونم اون ھمچين کاری نميکنه.منظورم اينه اون جسمی بھم صدمه نميزنه"
"فقط داشتم سعی ميکردم به ليام کمک کنم

اين خيلی طعنه .مطمئنم دوباره اينکارو ميکنه.ھری از لحاظ احساسی ميتونه بھم صدمه بزنه البته اينکارو کرده
آميزه اون اينجا نيست ولی من ھنوز دارم ازش دفاع ميکنم

تسا اونا آدمای خوبی واسه .من فکر ميکردم تو قراره ديگه با اون ادما نگردی؟ مگه تو به منو مامانت قول ندادی"
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و اينکه نميفھمم .و تموم شب رو بيرون بودی و منو اينجا تنھا گذاشتی.تو شروع کردی به مشروب خوردن.تو نيستن
"چرا بھم گفتی بيام پيشت وقتی قرار بود تنھام بزاری

اينو گفت و رو تختم نشست و سرشو گذاشت رو دستاش

"از کی تاحالا انقدر درباره ی من قضاوت ميکنی؟.تو اونارو نميشناسی .اونا آدمای بدی نيستن"

من بايد ازش خواھش کنم تا منو ببخشه بخاطر اينکه کل شبو تنھاش گذاشتم ولی من الان بخاطر اينکه درباره ی 
ضمير ناخودآگام اينو يادم آورد و من ميخواستم .بيشتر بخاطر ھری.دوستام داره بد حرف ميزنه جلوش وايسادم

بزنم تو صورتش

"من درباره تو قضاوت نميکنم ولی تو ھيچوقت نميخواستی با ھمچين آدمای وحشی بگردی يا دوست باشی"

"اين دليل نميشه بين ما و اونا فرقی باشه.اونا اھميت نميدن تا مثل ما باشن.اونا خودشونن.اونا وحشی نيستن نوا"

خودم از اين حرفايی که زدم تعجب کردم نوا ھم ھمينطور

تسايی که من .تو ديگه اون تسای قبلی نيستی .خب من دوست ندارم تو با اونا بگردی اونا دارن تغييرت ميدن"
"عاشقش شدم

ديگه صداش بلند نبود فقط غمگين بود

" ..خب نوا"

..منو نوا چشامون خورد به ھريه عصبانی که وارد اتاق شد.تا خواستم حرف بزنم در باز شد

فکر نکنم الان اتفاق خوبی بيوفته.دوباره به ھری. به ھری نگاه کردم بعد به نوا

"تو اينجا چيکار ميکنی؟"

البته نميخوام جوابشو بشنوم مخصوصا روبه روی نوا.از ھری پرسيدم

اون ديگه چه غلطی بود .فکر ميکنی من اينجا چيکار ميکنم؟ تو يواشکی گذاشتی رفتی وقتی من خواب بودم "
"کردی؟

صورت نوا بخاطر عصبانيت قرمز شد و ميدونم الان تو ذھنش ھمه ی اين .ھری داد زدو من نفسمو نگه داشتم
من اين وسط مونده بودم نميدونستم بايد به نوا توضيح بدم چی شده و يا به .اتفاقارو داره مثه پازل ميچينه کنار ھم

ھری توضيح بدم چرا يھو رفتم

"جوابمو بده"

سوپرايز شدم وقتی نوا اومد بينمون وايساد.ھری داد زدو روبه روم وايساد

"سرش داد نزن"

چرا انقد ناراحت شد وقتی رفتم؟ .من خشکم زد وقتی صورت ھری پر از عصبانيت شد.اون به ھری ھشدار داد 
ھری عصبانيه چون .بايد يه چيزی بگم قبل از اينکه ھمه چی بدتر شه.اون خودش منو مينداخت بيرون در ھر حال

برای اولين بار گريمو درنياورده

"ھری تورو خدا الان اينکارو نکن"
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من ميتونم به نوا توضيح بدم چی شده.ازش خواھش کردم تا از اينجا بره

"چيکار نکنم ترسا؟"

فکر نکنم ھری بتونه جلوی خودشو .اميدوارم نوا فاصله شو از ھری حفظ کنه.ھری پرسيدو دور نوا راه رفت
چه گندی تو زندگيم .نوا در برابره ھری خيلی کوتاه و ھری جلوش کم نمياره و حتما ميبره.بگيره و نوا رو نزنه
چرا بايد نگران دعوا کردن ھری و نوا باشم؟.داره اتفاق ميوفته

"ما بعدا دربارش حرف ميزنيم.ھری تورو خدا فقط برو"

اينو گفتمو نوا سرشو تکون داد

"درباره ی چی حرف بزنين ؟ اينجا چه خبره تسا؟"

وای خداااا.نوا حرفمو قطع کرد

"زودباش بھش بگو ديگه.بھش بگو"

ديگه داره شورشو در .ميدونم اون چقدر عوضيه ولی نه ديگه انقد.باور نميکنم اون داره اينکارو ميکنه.ھری گفت
مياره

"بھم چی بگی تسا؟"

نوا گفت

"اينکه من تو خونه ی ليام و ھری موندم ديشب.ھيچی "

سعی کردم تو چشای ھری نگاه کنم و اميدوارم بودم اون تموم کنه ولی اون زود به يه طرف ديگه نگاه .دروغ گفتم
کرد

"تسا زود بھش بگو وگرنه خودم ميگم"

ھری داد زدو من شروع کردم به گريه کردن

" ...منو ھری با ھم..من ..نوا"

ديشب من .من باورم نميشه ديشبو با اون گذروندم.شروع کردم به گفتن و ھری خيلی از خود راضی بنظر ميرسيد
ولی نميدونستم انقد بد ميشه.حس عالی داشتم ولی ميدونستم آخرش اينجوری تموم ميشه

"وای خدای من"

من چطور تونستم باھاش ھمچين کاری کنم؟ چه فکری داشتم .نوا با صدای بريده اينه گفت و چشاش پر از اشک شد
ميکردم؟ نوا خيلی مھربونه و ھری اونقد عوضيه که مجبورم کرد درباره ی خودمون به نوا بگم اونم جلوی 

نوا دستشو گذاشت رو پيشونيش و سرشو تکون دادو گفت.خودش

"چطور تونستی تسا؟ بعد از اين ھمه مدت که با ھم بوديم؟ از کی شروع شد؟"

به ھری نگاه کردمو .من باعث اون اشکا شدم.من ھيچوقت ھمچين حس وحشتناکی نداشتم.اشک از چشای آبيش افتاد
ھری .تنفرم نسبت به ھری بيشتر شد و بجای اينکه به نوا جواب بدم رفتم سمت ھری و محکم ھلش دادم.بعد به نوا
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تعادلشو از دست داد و پرت شد عقب ولی خودشو تونست نگه داره و نيوفته

"اصلا نميدونم داشتم چه فکری ميکردم.من متاسفم.نوا"

واقعا نميدونم چه فکری کردم.داشتم راستشو ميگفتم

من چقد احمقم؟ يا اينکه .من فکر ميکردم ھری ميتونه خوب بشه و شايد بتونم با نوا بھم بزنم و با ھری قرار بزارم
مشکل اينجاست که من از .بايد واسه ھميشه از ھری دوری کنم و اجازه ندم نوا بفھمه بين منو ھری چی گذشت

خيلی بھش نزديک شدم و اونم معطل نکردو زود منو به سمت .من ديگه خيلی پيش رفتم .ھری نميتونم دوری کنم
خودش کشيد

ھردوتاش فکر مسخره و احمقانه ای بود ولی من از وقتی که ھری رو ديدم تصميمای درستی نگرفتم

"حتی ديگه نميخوام بدونم.منم نميدونم تو به چی فکر ميکردی"

نوا داد زدو از اتاق رفت بيرون و درو محکم بست

"نوا تورو خدا صبر کن"

ھری دستمو گرفت و سعی کرد منو برگردونه.داد زدمو دنبالش دوييدم

"تو خيلی پستی ھری.من نميتونم باورت کنم.به من دست نزن"

اونم .بجز ھری .من تاحالا تو عمرم کسی رو ھل نداده بودم.دوباره ھلش دادم.سرش داد زدم و دستمو کشيدم عقب
دوبار

"اگه بری دنبالش ديگه ھمه چيز تموم ميشه"

چی تموم ميشه؟.اينو گفتو من دھنم باز موند

تو نميتونی چيزی رو تموم کنی وقتی اصلا !! تموم ميشه؟ چی تموم ميشه؟ بازی کردن با احساساتم؟ ازت متنفرم "
"شروع نشده

دستاشو گذاشت کنار تنش و دھنش باز شد يه چی بگه ولی نگفت.اينو گفتم ولی ديگه داد نميزدم

"نوا"

اون فھميد دارم ميام سمتش و تندتر .تو راھرو دوييدم و بالاخره رسيدم بھش.صداش کردمو و از اتاق رفتم بيرون
راه رفت

ميدونم اين اصلا عذر خوبی نيست ولی .من مشروب خوردم.من خيلی خيلی متاسفم.نوا خواھش ميکنم گوش کن"
" ..من

اشکامو پاک کردمو حالت صورتش نرم شد

" ...من ديگه نميتونم به حرفات گوش بدم"

خواستم دستشو بگيرم ولی اون رفت عقب.چشاش قرمز شده بود.اينو گفت

"تورو خدا منو ببخش.ببخشيد.نوا توروخدا"
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ولی .با اينکه ھری اصلا واسه من نبود و ھيچوقت ھم نخواھد بود.من نميتونم اونو ھری رو از دست بدم تو يه روز
مخصوصا وقتی بغلم کرده بود و اسممو صدا ميکرد وقتی .ھنوز برام سخته وقتی رفتار خوبشو ھم ديده بودم

خوابيده بود

"نميدونم بايد به چی فکر کنم.من يکم وقت نياز دارم تسا"

اينو گفتو دستشو تو موھای طلاييش کشيد

"باشه"

من بايد بھش يکم زمان بدم تا برگرده به حالت نرمالش.اه کشيدمو تسليم شدم

"دوست دارم تسا"

اينو گفت و سوپرايزم کرد وقتی پيشونيمو بوسيد و بعد سوار ماشين شد

از اونجايی که يه آدم رقت .حتی نميتونم تو صورتش نگاه کنم.ميخوام برگردم به اتاقم خدا کنه ھری رفته باشه
ولی .دوست داشتم لامپ رو بردارم بکوبم تو سرش خورد کنم.انگيزه وقتی برگشتم تو اتاقم ديدم رو تختم نشسته

الان انرژی دعوا کردن باھاشو ندارم

"من نيومدم اينجا تا ازت معذرت خواھی کنم"

نميخوام رو تخت خودم کنار ھری بشينم.ھری اينو گفت و من رفتم سمت تخت استف تا بشينم

"ميدونم"

اينو گفتمو رو تخت دراز کشيدم

ولی راستش .من الان اونو بھتر ميشناسم.من نميخوام باھاش دعوا کنم و انتظار ھم نداشتم ازم معذرت خواھی کنه
ديشب فکر ميکردم اون فقط يه پسر عصبانيه که پدرش ترکش کرده و ميخواد تموم سعيشو کنه .اصلا نميشناسمش

ھيچ چيز خوبی درباره ی .ولی امروز صبح فھميدم اون يه آدم عوضی و نفرت انگيزه.تا مردم ازش دوری کنن
اون باعث ميشه و اون ازم ميخواد تا باور داشته باشم, ھروقت باور ميکنم يه چيز خوبی ھست.ھری وجود نداره

"اون بايد ميدونست"

ساکت موندم تا اينکه ديدم ھری پا شد و اومد .ھری اينو گفتو من لب پايينيمو گاز گرفتم تا جلوی اشکامو بگيرم
سمت من

"فقط برو ھری"

رو تختم نشست و من از جام پريدم.بھش نگاه کردم اون بالای سرم وايساده بود

"اون بايد ميدونست"

ميدونم اون داره از قصد اينکارو ميکنه تا يه عکس العملی .دوباره ھمينو تکرار کرد و باعث شد عصبانی بشم
نشون بدم

چرا ھری؟ چرا اون بايد ميدونست؟ چجوری صدمه زدن به اون چيز خوبيه؟ گفتن اون موضوع چه فرقی برات "
"تو ھيچ حقی نداشتی اينکارو باھاش کنی و حتی من.داشت تو مجبور نبودی بھش بگی
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حس کردم اشک داره از چشام ميوفته ولی اين دفعه نتونستم جلوشو بگيرم

"اگه من بجای اون بودم ميخواستم بدونم"

صداش آرومو سرد بود.اينو گفت

و .من بايد احمق باشم اگه فکر کنم تو ميتونی يه آدمی مثل اون باشی.تو ھيچ وقت اون نميشی.فعلا که اون نيستی"
"از کی تاحالا تو بايد بگی کی چه حقی داره؟

"جرات داری يه بار ديگه منو با اون مقايسه کن"

خودمو کشيدم عقب تا فاصلمو .بلند شدو بھم نزديک شد.از اين متنفرم وقتی اون فقط به يه تيکه از جملم جواب ميده
باھاش حفظ کنم

تو خودت نفھميدی؟ تو يه آدم بی رحم و عوضی ھستی که به ھيچ کسی اھميت نميدی .ھيچ مقايسه ای وجود نداره"
"اون اشتباه وحشتناکمو ببخشه.اون بھم گفت سعی ميکنه منو ببخشه.بجز خودت و اون منو دوست داره

ھری يه قدم رفت عقب تر انگار که ھلش دادم

"تورو ببخشه؟"

و اون نقشه ی شيطانيت بخاطر اينکه اون با من .ميدونم اين کارو ميکنه چون اون دوسم داره.اون منو ميبخشه.اره"
"حالا از اتاقم برو بيرون.ديگه نميتونی به من بخندی.بھم بزنه خرا ب شد

" ..من..اون"

من به اندازه ی کافی وقتمو بخاطرش ھدر دادم.ميخواست يه چيزی بگه ولی حرفشو قطع کردم

ولی حدس بزن چی ھری؟ ديگه فايده ای .ميدونم تو داری الان يه نقشه ی ديگه بر ضد من ميکشی.بــــرو بيرون"
"حالا گم شو برو از اتاقم بيرون.نداره

با اين طرز حرف زدنم شکه شده بودم ولی حس بدی ندارم چون اونارو به ھری گفتم

" ..فکر کردم منو تو.نميدونم..بعد از ديشب فکر کردم.من اينکاريو که ميگی نميخواستم انجام بدم تس"

قسمت بزرگی ازم ميخواد بدونه که ھری چی ميخواد بگه ولی .يه قسمت از وجودم.انگار کلمه ھارو گم کرده بود
زود .اينم يکی از بازياشه.اون داره از کنجکاويم سوء استفاده ميکنه.ھميشه گرفتار حرفاش ميشم,ھميشه ھمينجوريه 
خدارو شکر امروز آرايش نکرده بودم.اشکامو پاک کردم

تو واقعا انتظار داری من حرفاتو جدی بگيرم؟ که تو نظرت درباره ی من عوض شده و ديگه حسی رو که قبلا "
"داشتی نداری؟

من بايد تمومش کنم و اونم بايد از اينجا بره قبل از اينکه بيشتر رو من تاثير بزاره

" ...تو باعث ميشی حس کنم.البته که من عوض شدم تسا"

ميخوای مجبورم کنی باور .ميدونم تو داری دروغ ميگی اينم جزئی از اون بازيم مسخرته.نه ھری نميخوام بشنوم"
ديگه ميدونم چی ميشه برای .کنم حسی رو که نسبت بھت دارم تو ھم به من داری ولی بعد دوباره عوض ميشی

"ھمين نميخوام ادامه بدم
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"تو ھم يه حسی بھم داری؟...ھمون حسيو که تو نسبت بھم داری؟ داری ميگی تو ھم"

بھتر از اونی که من فکر ميکردم.اون بازيگر خيلی خوبيه.چشاش برق زد 

پس ديگه چه دليلی داره من با اينکه ميدونم اون به من صدمه ميزنه ولی بازم .اون ميدونه من يه حسی بھش دارم
ولی الان .حتی به خودم.تازه فھميدم من حسی رو که به ھری دارم تاحالا اعتراف نکرده بودم.دورو برش ميگردم

بدتر از دفعه ھای قبل.احساساتمو گذاشتم جلوی ھری تا اون خوردش کنه

"اگه از اينجا نری به نگھبان زنگ ميزنم.دوباره ازت نميخوام.برو ھری"

حس کردم ديوارای دورو برم دارن رو سرم خراب ميشن بخاطر طرز .اينو بھش گفتم و واقعا ھم اينکارو ميکردم
نه اين اتفاق نبايد بيوفته.نگاه کردن ھری

"تس خواھش ميکنم جوابمو بده"

"حالا بـــرو.آدمايی که بھم اھميت ميدن.اين اسمو فقط دوستامو خانوادم حق دارن بگن.به من نگو تس"

ولی وقتی ميگه .متنفرم از اينکه بھم ميگه ترسا.اون بايد از من دور بشه.بلندتر از اونی که انتظار داشتم.داد زدم 
اون حالتی که لباش حرکت ميکنه وقتی ميخواد بگه تس باعث ميشه خيلی دوست داشتنی بنظر .تس بيشتر متنفرم

بس کن.لعنتی تسا.بياد

" ..من بايد بدونم اگه تو.خواھش ميکنم"

"دارم از خستگی ميمرم... چه ھفته طولانی بود"

ھری چشاشو ريز کرد و استف متوجه اشک کنار چشم شد.استف اينو گفت و اومد تو اتاق

"اينجا چه خبره؟ باھاش چيکار کردی؟"

اون سر ھری داد زد

"نوا کجاست؟"

اينو پرسيد و بھم نگاه کرد

"ھری ھم الان ميخواست بره.اون رفت"

" ..تسا"

ھری ميخواست يه چی بگه ولی حرفشو قطع کردم و گفتم

"استف خواھش ميکنم بفرستش بيرون"

به ديوار خيره شدم تا اينکه صدای بسته شدن .نميخواستم بھش نگاه کنم.دھن ھری باز مونده بود.سرشو تکون داد
صداشونو ميتونستم از تو راھرو بشنوم.درو شنيدم

اون ھم اتاقيمه و اون مثه بقيه دخترايی نيست که تو .وات د ھـــل ھری؟ بھت گفتم ديگه بھش نزديک نشو"
"اون خيلی معصومه و زيادی برات خوبه.باھاشونی

اون داشت ازم دفاع ميکرد.استف اينارو به ھری گفت و من واقعا بخاطر اين حرفاش خوشحال شدم 
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فکر ميکردم ھفته قبل اون روزی که با ھری تنھا بودم قلبم شکست .قلبم شکسته.ولی اين درد تو سينمو بھتر نکرد
از اين متنفرم ولی مجبورم اعتراف کنم بعد از ديشب که با ھری .ولی اونو نميشه اصلا با اتفاق امروز مقايسه کرد

جوری .شنيدن صدای خندش وقتی که داشت قلقلکم ميداد.گذروندم باعث شد حسم نسبت بھش قوی تر و بيشتر بشه
طوری که چشاشو ميبست وقتی بدن .طوری که دستای پر از تتوشو مياورد دور تنم.که لبمو به آرومی ميبوسيد

اون لحظه ھای خوبی که با ھم .ھمه ی اينا باعث شدن حس عميق تری نسبت بھش پيدا کنم.لختشو لمس ميکردم
ولی بدتر از ھمه من به نوا صدمه زدم اميدوارم منو .بوديم باعث شد بيشتر بھش اھميت بدم ولی بيشتر صدمه ديدم

ببخشه

"اينطور نيست"

صدای ھری عصبانی و لھجش بيشتر شده بود

اون کسی نيست که تو بخوای .اينجا پر از دختره.برو يکی ديگرو پيدا کن.من ميدونم.داری چرت ميگی ھری"
اون دوست پسر داره و اون خيلی احساساتيه و نميخواد با کسی دوستی با منفعت داشته .باھاش اون کارارو کنی

"باشه

من ھيچ کاری نکردم بجز گريه کردن ھر .دوست نداشتم اون به من بگه احساساتی ولی حدس ميزنم حق با اونه
درسته من نميخوام با اون دوستيه با .الانم که اون سعی کرد رابطه ی منو نوا رو خراب کنه.وقت ھريو ميديدم
من به خودم بيشتر از اينا احترام ميزارم ولی خيلی احساساتيم.منفعت داشته باشم

اگه ببينمش .ديگه نميخوام ببينمش.دارم جدی ميگم.ولی ديگه تو مھمونيا نيارش.من ديگه بھش نزديک نميشم.باشه"
"نابودش ميکنم

داد زدو اينو گفت و استف دستگيره درو گرفت

" حالت خوبه؟ "

خيلی عجيبه که چطوری با اين کارش آروم شدم.استف پرسيد و اومد سمتم و با دستای کوچيکش بغلم کرد

"مرسی از اينکه مجبورش کردی بره.ولی خوب ميشم.خب نه..آره"

داشتم گريه ميکردم و نميدونم اشکام کی قراره تموم بشن.اينو گفتمو اون محکم تر بغلم کرد

ھمش .ھری شايد دوست من باشه ولی تو ھم دوست منی ولی نميخوام اون تورو ناراحت کنه.از من تشکر نکن"
"بعضی وقتا اون يه عوضی ميشه.اگه من بھش اجازه نميدادم زيادی بياد اينجا اين اتفاقا نميفتاد.تقصيره منه

"ببخشيد من نميخوام تو بين منو اون قرار بگيری ولی ديگه نميخوام اون بياد تو اتاقمون.نه اين تقصيره تو نيست"

"ميدونستم از اول بايد کليدو ميدادم به نايل.من کليدارو ازش ميگيرم.البته"

من کاملا احساس تنھايی .خيلی خوشحالم اون اينجاست پيشه من.اينو گفت و من خنديدمو از بغلش اومدم بيرون
مامانم روانی ميشه اگه من بھش درباره .ھری که يه آشغاله.نوا که قراره فکر کنه ميخواد باھام بھم بزنه يا نه.ميکنم

من الان فقط اين دختر مو قرمزو دارم که ھيچوقت فکر نميکردم .و ليام ھم حتما ناراحت ميشه. ی اين اتفاقا بگم
دوستم بشه ولی خوشحالم که ھست

"ميخوای دربارش حرف بزنيم؟"

بايد خودمو خالی کنم.من ميخوام اين کارو کنم.استف پرسيد و من سرمو تکون دادم
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و .من ھمه چيو از ھمون اول که ھری رو بوسيدم تو اتاقش تعريف کردم تا اون روزی که رفتيم باھم رودخونه
بھش گفتم که ديشب با ھری چيکار کردم و ھمين اينکه اون تو خواب اسممو صدا کرد و اينکه چطور ھر چی 

حالت صورتش از نگرانی تبديل .احترام پيشم داشت رو امروز نابود کرد و مجبورم کرد جلوش ھمه چيو به نوا بگم
بلوزم کاملا بخاطر گريه خيس شده بود و وقتی .به شک شد وقتی داشتم اين داستان ناراحت کنندمو تعريف ميکردم

حرفام تموم شد اون دستمو گرفت و گفت

ميدونستم يه خبراييه وقتی ھری اون .تو بايد از ھمون اول بھم ميگفتی.واقعا نميدونستم اين ھمه اتفاق افتاد. واو"
من .من داشتم باھاش حرف ميزدم که بعد از چند دقيقه اومد اينجا.شبی که ميخواستيم بريم سينما يھو اومد اينجا

منظورم اينه .بعضی اوقات.ھری پسر خوبيه.و الان مطمئن شدم.فکرشو ميکردم اون ميخواست بياد اينجا تورو ببينه
ھمه ی ما دخترا لازم داريم يکی بھمون اھميت .عميقا نميدونه چطوری با کسی که بھش اھميت ميده رفتار کنه

اگه من جای تو بودم ھمه چيو بين خودمو نوا درست ميکردم چون ھری کسی نيست که بتونه دوست پسر کسی .بده
"باشه

پس چرا ھنوز انقد سخته برام؟.ميدونم اون راستشو ميگه و حق با اونه.دستمو آروم فشار داد

"ميتونيم پياده بريم.ميخوای بريم بستنی بگيريم؟ يه جای خوب ھست کنار محوطه ی دانشگاه"

تازه ظھر شده اگه بخوام تنھايی تو اين اتاق .استف اينو ازم خواست و من اشکمو پاک کردمو سرمو تکون دادم
بشينم ديوونه ميشم

--

صبح دوشنبه

ليام به ديوار آجری تکيه داده بود و منتظرم بود تا بريم قھوه بگيريم

"چشات چی شده؟"

وقتی اين فکر اومد تو ذھنم .زير چشای ليام سياه و کبود شده بود و وقتی بيشتر دقت کردم رو گونش زخم ھم بود
انگار يکی منو محکم زد

"ھری اينکارو کرد؟.ليام"

صدام داشت ميلرزيد

" ..آره"

اون اعتراف کردو من ترسيدم

"چی؟ چی شده؟"

ميخوام ھری رو بکشم چون به ليام صدمه زد

اون خيلی عصبانی بود .بعد از اينکه تو از خونه رفتی اونم با عصبانيت رفت بيرون و بھد از يه ساعت برگشت"
و داشت سعی ميکرد

اين زياد ھم بد نبود ھردومون از دست ھم بدجوری .چيزای ديگه رو پيدا کنه و بشکونه ولی من جلوشو گرفتم
عصبانی شده 
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"منم چند مشت خوب زدمش.بوديم

اون خنديدو من دھنم باز موند

از اين لحن ليام تعجب کردم که چطور داشت درباره ی دعواش با ھری حرف ميزد

"مطمئنی حالت خوبه؟ ميتونم کاری کنم؟"

ولی نميتونم تصور کنم چقد .ھری حتما بخاطر من عصبی بود.اينو ازش پرسيدم و حس ميکردم اين تقصيره منه
عصبانی بود که به ليام صدمه زد

"واقعا حالم خوبه.نه"

اون لبخند زد

"مامانت چی گفت وقتی اومد خونه؟"

شانس آوردن اونا رسيدن خونه .وقتی داشتيم ميرفتيم تو کلاس اون بھم گفت که پدر ھری موقع دعوا جداشون کرد
اون گفت که اونا ارزش خاصی .مادر ليام گريه کرد وقتی ديد ھری ظرفاشو شکوند.وگرنه ھمديگرو ميکشتن

نداشتن ولی خيلی ناراحت شد که ھری بی دليل اونارو شکوند

ميخواد باھام بياد مراسم .دنيل ھفته ی بعد داره مياد اينجا تا مارو ببينه, ولی يه خبر خوب يه خبر خيلی خوب "
"آتيش بازی

"آتيش بازی؟"

من تاحالا درباره ی اين مراسم چيزی نشنيده بودم

ھمه .تا سال جديد رو شروع کنيم.آره مگه تابلو ھارو تو محوطه ی دانشگاه نديدی؟ اين يه مراسم ساليانه ھست"
تو ھم ميتونی به نوا بگی ميتونيم .من معمولا زياد اھل اينجور مراسم نيستم ولی اگه بريم خيلی خوش ميگذره.ميرن

"تايی با ھم قرار بزاريم۴

به ليام لبخند .اصلا معلوم نيست نوا ميخواد با من بمونه يا نه.اگه ليام بدونه من چطوری با ھری به نوا خيانت کردم
ميدونم ھری و .شايد بايد نوا رو دعوت کنم تا اون بدونه من يه دوست مثه ليام دارم.زدمو سرمو تکون دادم

من خيلی دوست دارم دنيل رو ببينم.يعنی نوا و ليام خوب ميتونن با ھم کنار بيان...ليام

فکر کنم انقد حواسم بخاطر ھری پرت بود که اين ھمه .الان که ليام درباره ی آتيش بازی گفت تازه تابلو ھارو ديدم
قبل از اينکه بفھمم تو کلاس ادبيات بودم و چشام بر خلاف خواستم داشت دنباله ھری ميگشت ولی .تابلو رو نديدم

 "رو صندلی کناريم ھم کسی نبود.اون تو کلاس نبود

ديگه چه کار بدتری ميتونه کنه به غير از اينکه کاری کنه من جلوی .صدای ھری تو سرم بود" من نابودش ميکنم 
نوا ھمه چيو بگم؟ اصلا نميخوام بفھمم اون ميتونه ديگه چه کاری کنه

کاش .اخه شنيدم با اون پسره زين داشت درباره ی عوض کردن کلاسش حرف ميزد.فکر نکنم اون اينجا باشه"
"ميتونستی ببينی چطوری زير چششو سياه کردم

ليام لبخند زدو من به جلوی کلاس نگاه کردم ميخواستم انکار کنم از اينکه دارم دنبال ھری ميگردم ولی ميدونم 
خدا کنه حالش مثه جھنم بد باشه.نه کاش نباشه. چشای ھری سياه شده؟ کاش حالش خوب باشه. نميتونم
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"باشه.اوه"

و ليام ديگه تو کل کلاس حرفی از ھری نزد.زير لبم گفتم و با دامنم بازی کردم

استف .کسی ھم اسم ھری رو جلوم نياورد.من درباره ی ھری با کسی حرف نزدنم.کل ھفته دقيقا مثه ھم گذشت
تريستن کل ھفته تو اتاق ما بود ولی من مشکلی .چندبار از دھنش در رفت ولی زود بحثو عوض کرد

راستش ازش خوشم مياد اون ھميشه استفو ميخندونه و حتی منم بعضی اوقات ميخنديدم با اينکه اين ھفته .نداشتم
ديگه آرايش ھم نميکردم و .من ھرچی دسم ميومد ميپوشيدم و موھامو بالا ميبستم تو کل ھفته.بدترين ھفته بود برام

درس , کلاس, خواب, غذا خوردن, درس خوندن, کلاس, خواب.برنامه ی ھفتگيم ھم يه جور بود.مثه قبل شده بودم
...غذا خوردن, خوندن

يعنی بريم پارتی ميرسونيمت ..فقط باھامون بيا بعد قبل از اينکه بريم پيش ھر.امروز جمعه ھس.زودباش تــسا "
"خونه

بايد درس بخونم و به مادرم .من اصلا حوصله ی کاری رو ندارم.استف ازم خواھش کرد و من سرمو تکون دادم
من کل .من ھی اينو پوشت گوش مينداختم و اينکه بايد به نوا زنگ بزنم ببينم اون چه تصميمی گرفته.زنگ بزنم

خيلی دوست دارم .فقط چندتا بھش اس ام اس دادم و بھش گفتم دوست دارم دوباره ببينمش .ھفته رو بھش وقت دادم
اون واسه مراسم آتيش بازی بياد فته ی بعد

"الان ميخوام استراحت کنم.فردا ميرم واسه خريد ماشين.فکر کنم الان خوابم ببره"

واقعا فردا ميخوام برم دنبال ماشين بگردم ولی ميدونم نميتونم با اين ھمه فکر تو سرم استراحت .تقريبا دروغ گفتم
اون .حداقل ديگه مجبور نيستم نگران ھری باشم. بايد يکم تنھا باشم و به رابطم با نوا فکر کنم.اونم تنھا تو اتاق.کنم

وقت بيشتری .ولی نميتونم اون از فکرم بيرون کنم .واقعا جدی بود وقتی گفت ميخواد ازم دور باشه و من خوشحالم
شايد ميخواست باھام قرار بزاره .داشتم ھمش به اين فکر ميکردم چطور داشت ازم يه چيزی ميخواست .ميخوام

ولی نه ميخواست فقط خرم کنه

داشتم به اين فکر ميکردم که ميتونستيم واقعا با ھم .فکرم به اونجا که ھری با مزه و شوخ بود و ما با ھم خوب بوديم
اون دستشو ميذاشت دور شونه ھام و افتخار ميکرد که .بريم سينما يا بريم شام بخوريم.يه قراره واقعی .قرار بزاريم
اون ميتونست ھروقت سردم بود ژاکتشو بزاره رو شونم و واسه شب خير گفتن منو ببوسه و بھم قول .من ماله اونم

بده که فردا منو ميبينه

"تسا ؟؟"

ولی اون که واقعی نبود و اون پسری که تو روياھام بود .استف صدام کردو فکرام مثه دود شدن رفتن تو ھوا
ھيچوقت ھری نميشه

"تو اين شلواره گشادو کل ھفته پوشيدی.بيخيـــال . اوه"

شلوار مورد علاقمه و دوست دارم موقع خواب بپوشم مخصوصا وقتی ,اين شلوار .تريستن اينو گفت و من خنديدم
من ھنوزم گيجم که چطور منو ھری چيزيو که .حالم بده يا اينکه مثه اين ھفته نزديک بھم زدن با دوست پسرمم

.اصلا شروع نشده بود تموم کرديم

منم باھاتون ميام ولی قبل از شام بايد منو برسونين خونه چون ميخوام درس بخونم و فردا بايد زود .باشه .باشه"
"بيدار شم

به استف ھشدار دادمو اون دست زد و بالا پايين پريد
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"پس فقط ميشه يه لطف ديگه بکنی؟. ھورااا "

من غر زدمو گفتم. يه لبخند معصومانه زد و پلکاشو چندبار تکون داد 

"چــــی؟"

"بزار يکم آرايشت کنم ؟؟ خواھش ميــــــکنـــــــم"

کلمه ی آخرو کشيد تا يکم دراماتيکش کنه

"امکان نداره"

نميتونم خودمو با موھای صورتی و يه خط چشم کلفت و يه سوتين و يه تی شرت تصور کنم

فقط ميخوام يکاری کنم معلوم نشه کل ھفته رو فقط با اين شلوار راحتی ...فقط ميخوام.نميخوام زياد ارايشت کنم"
"تو خونه بودی

.استف لبخند زدو تريستن سعی کرد جلوی خندشو بگيره

"باشــــه"

تسليم شدم و اون دوباره دست زد

منو برگردوند و بھم اجازه نداد .بعد از اينکه استف ابروھامو برداشت که فکر کنم تا حالا انقدر درد نکشيده بودم
من پشت سر ھم يادش مياوردم که زياد آرايش .يکم احساس نگرانی کردم وقتی پودر رو زد به صورتم.خودمو ببينم

اونم بھم قول داد که اينکارو.نکنه

موھامو شونه کرد و بعد زيرشو فر کرد بعد بھش تافت زد اتاق پر از تافت شده بود.نکنه

من چندتا لباس دارم که ممکنه .حالا بريم لباس بپوش بعد ميتونی خودتو ببينی.آرايش صورتو موھات تموم شد "
"اندازت باشه

باھاش رفت سمت کمد ميخواستم .اميدوارم شبيه يه دلقک نشده باشم.معلوم بود که به کارش خيلی افتخار ميکنه
يواشکی تو اينه نگاه کنم ولی اون مچمو گرفت

"اينو ببوش.بيا"

اينو گفتو يه پيراھن مشکی داد بھم

"برو بيرون.تو "

تريستن خنديدو از اتاق رفت بيرون.اينو به تريستن گفت

"من نميتونم اينو بپوشم"

اون پيراھن دکلته و خيلی کوتاه بود

"اين چطور؟..باشه"

اين يکی از قبلی بلندتر بود و يه بند . تا پيراھن سياه داشته باشه١٠فکر کنم فقط .اون يه لباس سياه ديگه بھم داد
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سينه ھای من از استف بزرگتره برای ھمين .نازک ھم داشت يقه اش خيلی باز بود و اين يکم نگرانم ميکرد
دوباره بھش نگاه کردم و استف آھی کشيدو گفت.نميتونستم بپوشم

"لطفـــــــا.فقط يه بار امتحانش کن"

پيراھن رو .استف بھم چشم غره رفت و لبخند زد.قبول کردم و شلوارمو در آوردمو تاش کردم گذاشتم يه گوشه
سايز منو استف زياد فرق نداره ولی اون يکم بلندتر .پوشيدم ولی حس ميکردم خيلی تنگه و ھنوز زيپشم نبسته بودم

ته لباس تقريبا تا بالای زانوم بود و زياد ھم کوتاه .پارچه لباس برق ميزد انگار از ابريشم بود.و کشيده تر از منه
ته پيراھنو گرفتمو کشيدم .احساس ميکدم پاھام کاملا لختن.نبود ولی کوتاه تر از لباسايی بود که تا الان پوشيده بودم

پايين

"ميخوای گن بپوشی؟"

استف اينو گفت و من سرمو تکون دادم

"حس ميکنم لختم.آره"

استف کشوی لباسشو باز کردو دو نوع گن آورد بيرون.خنديدمو اينو گفتم

"اين سياه سادس ولی اون يکی توريه"

گن رو . کيلو ارايش دارم۵گن توری خيلی برام سخته بپوشم مخصوصا الان .اينو گفت و من ساده رو انتخاب کردم
پوشيدمو استف تو کمدش دنباله کفش گشت

"من نميتونم کفش پاشنه دار بپوشم"

اگه بپوشم مثه يه پنگوئن که زخمی شده راه ميرم.من واقعا نميتونم بپوشم

"تسا منو ببخش ولی اون کفشات به اين لباس نميان.من کفش با پاشنه تقريبا کوتاه و کفش با پاشنه خيلی بلند دارم"

اون يه جفت کفش نقره ای آورد بيرون بدجور چشمو .من واقعا با کفشای خودم خيلی راحتم.اينو گفتو من اخم کردم
من تاحالا از اين نوع کفش ھا نپوشيده بودم کاش ميتونستم بپوشم.گرفته بود

"اينارو دوست داری؟"

استف اينو پرسيد و سرمو تکون دادم

"آره ولی من نميتونم بپوشمشون"

"چرا ميتونی اونا تا مچ پاتو ميپوشونن پس نميوفتی"

"پس اين بندا واسه اينه که دور مچم بپيچم تا نيوفتم؟"

اينو گفتم و استف خنديد

"ولی يه جورايی بھت کمک ميکنه.نه"

دوباره خنديدو گفت

"حالا بپوشش"
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اون بھم کمک کرد تا از جام بلند شم و چند قدم راه .التماسم کردو منم قبول کردم نشستم رو تخت و پوشيدمشون
الان رودر روی استف بودم ولی اون .اون بندھايی که دور مچ پام بود واقعا بھم کمک کرد تا تعادلمو حفظ کنم.رفتم

کفش نپوشيده بود

"برو خودتو تو آينه نگاه کن.من ديگه بيشتر از اين نميتونم صبر کنم"

اين ديگه کيه؟ تو اينه من بودم ولی بھتر از .از سرتا پامو تو آينه ديدمو نفسم بريد.لبختد زدو در کمد رو باز کرد
آبی چشام -سايه توسی پشت چشم کشيده بودو رنگ توسی.ميترسيدم استف خيلی ارايشم کنه ولی اينکارو نکرد.قبل

موھام برق .و باعث شده بود گونه ھام بيشتر تو چشم بيان.بيشتر شده بود و رژ گونه صورتی رو گونه ھام زده بود
ميزدنو فر شده بودن

"من تحت تاثير قرار گرفتم"

آروم زدم تو صورتم تا مطمئن شم دارم واقعا اينو ميبينم يا خوابه ھمش.لبخند زدمو بيشتر به خودم نگاه کردم

"ی شدی*س*ک*تو ھنوز خودتی ولی بيشتر س.ديدی"

درو اتاقو باز کرد و دھنش باز موند.پيش خودش خنديدو تريستن رو صدا کرد تا بياد تو اتاق

"تسا کجاست؟"

بالشو بلند کردو زير بالشو گشت.به شوخی اينو پرسيدو دوروبرشو نگاه کرد

"چه فکری ميکنی؟"

اينو پرسيدمو دوباره لباسمو کشيدم پايين

"خيلی عالی.تو عالی شدی"

.لبخند زدو دستشو گذاشت دور کمر استف

"يه چيز ديگه"

استف رفت سمت کمدش و يه رژ لب و برق لب برداشتو رو لبای خودش زد به منم داد و منم ھمين کارو کردم

"آماده ايد؟"

کيفمو برداشتم و رفتيم.تريستن اينو پرسيد و استف سرشو تکون داد

وقتی به رستوران رسيديم چندتا موتورو ديدم که .تو راه من پشت نشسته بودم و داشتم از پنجره بيرونو نگاه ميکردم
من فکر ميکردم ما قراره يه جايی مثل اپل بی يا فرايدی بريم نه يه رستوران که پاتوق .بيرون پارک شده بودن

موتور سواراست

استف دستمو گرفت و .من فکر ميکردم ھمه دارن به من نگاه ميکنن ولی در اصل اينطوری نبود.رفتيم تو رستوران
منو کشيد برد سمت ميز که ته رستوران بود

"مشکلی نيست نه؟.نايل ھم داره مياد"

اينو پرسيدو رو صندليھامون نشستيم
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"البته که مشکلی نيست.آره"

يکم دور ھم بودن که بد نيست.از وقتی که ھری نياد من مشکلی ندارم

استف و تريستن .يه زن که بيشتر از استف و تريستن تتو داشت اومد سمت ميز ما و سفارش نوشيدنی ھامونو گرفت
فکر کنم بخاطر اين باشه اونا ميان اينجا چون با اينکه به سن قانونی نرسيدن ميتونن اين نوع .آبجو سفارش دادن

بايد درس .وقتی من کوک سفارش دادم اون زن ابروھاشو داد بالا ولی من نميخوام مست کنم.نوشيدنی ھارو بخورن
صدای سوت يکيو شنيدم وقتی ديدم .بعد از چند دقيقه اون نوشيدنی ھامونو آورد.بخونم بعد از اينکه برگشتم خوابگاه

موھای صورتی مولی ھم ديدم و ھری ھم پشتش .نايل و زين رو ديدم که جلوتر بودن.يه گروه دارن ميان سمت ما
نوشابمو تف کردم تو ليوان وقتی اونارو ديدم.داشت ميومد سمت ما

چشای استف گرد شد وقتی ھری رو ديد بھم نگاه کردو گفت

"اگه ميخوای ميتونيم از اينجا بريم.من به زور اين ھفته ديدمش.قسم ميخورم نميدونستم اونم داره مياد"

و من خودمو مجبور کردم که به ھری نگاه نکنم.زين اومد کنار من رو صندلی نشست

"تو خيلی جذاب شدی.واو تسا"

دوباره گفت.زين اينو گفت و من خجالت کشيدم

"من تاحالا اينجوری نديده بودمت. واو.جدی ميگم"

ميخواستم به استف بگم جاشو با من عوض .ميز پشتی ما نشسته بودن.نايل و ھری و مولی رو ميز ما ننشسته بودن 
.من ميتونم.من تو اين مدت نبايد بھش نگاه کنم.کنه چون نميخوام چشمم به ھری بيوفته

"تو فوق العاده شدی تسا"

اگه .من به خوبی ميتونستم صورت ھری رو بين شونه ھای استف و تريستن ببينم.نايل اينو گفتو من بھش لبخند زدم
دستاش دور شونه ھای .به ھری نگاه کردم ولی از اين کارم پشيمون شدم.يه بار بھش نگاه کنم که چيزی نميشه

البته که اونا دوباره دارن باھم ميگردن يا اينکه .اخه چرا نگاش کردم؟ درد حسادت تنبيه خوبی برام بود.مولی بود
ميتونستم به ياد بيارم که مولی چقدرراحت رو پای ھری نشسته بودو خودشو .اصلا از ديدن ھم دست برنداشتن

ھری ھرکاری بخواد ميتونه انجام بده.تو گلوم احساس ترشی کردم.حرکت ميداد

"اون عالی بنظر ميرسه مگه نه؟"

ميتونستم حس کنم ھری داره بھم نگاه ميکنه ولی نميخواستم دوباره .استف اينو پرسيد و ھمه سرشونو تکون دادن
اھميت .ولی من اھميت نميدم.اون يه تی شرت سفيد پوشيده بود و مطمئنم تتوھاش از زيرش معلومه..بھش نگاه کنم

اون داره با اون موھای .اون بايد يه لباس بلندتر بپوشه.نميدم که چه شکلی شده يا اينکه مولی چه لباسی پوشيده
من از اون خوشم .با اين طرز فکر و عصبانيتم شکه شده بودم.اون يه ھرزه ھست.احمق صورتيش ميدرخشه

يکم احساس گناه کردم تا اينکه گفت.حتی تو ذھنم.فکر نکنم تا حالا کسی رو ھرزه صدا کرده باشم.نمياد

"بھتر از قبل.تو خيلی خوب شدی دختر"

بھش نگاه کردمو يه لبخند مصنوعی زدم.تکيه داد به سينه ی ھری 

"اشکالی نداره اگه يکم از نوشيدنيتو بخورم؟"

البته اين بر خلاف خواستم بود ولی الان درست نميتونستم .بھش اجازه دادم تا بخوره.زين اينو گفتو ليوانمو برداشت
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اون نصف نوشيدنيمو خورد و من با آرنج زدم بھش.فکر کنم

"ببخشيد عزيزم من يکی ديگه برات سفارش ميدم"

اگه اون اين ھمه تتو نداشت حتما .اون بيشتر شبيه يه مدله تا يه دانشجو.اون واقعا جذابه.اينو گفتو لبخند زدم
اون نمکدونو کوبيد رو ميز و بھم خيره .يه صدايی از ميز ديگه اومد و چشمم خورد به ھری.ميتونست يه مدل بشه

زين .من تو اون چشاش و طرز نگاه کردنش گير افتاده بودم .ميخواستم به يه سمت ديگه نگاه کنم ولی نتونستم.شد
شک دارم .ھری چشاشو ريز کرد و من تصميم گرفتم يکم خوش بگذرونم.دستشو گذاشت رو صندلی دقيقا پشت من

پس شايد بتونم يکاری کنم.اگه ھری اھميت بده ولی وقتی منو زين رو با ھم ديد يکم ناراحت بنظر ميرسيد

ميدونم ھمه ی اين کارا مسخرس ولی .يکم به زين تکيه دادم و چشای ھری گرد شد ولی زود به حال عادی برگشت
اگه ھری قراره دورو بر من باشه ميخوام کاری کنم که عصبی بشه

من برگر و سيب زمينی بدون کچاپ سفارش دادم بقيه .اون زنی که يه لباس چرمی پوشيده بود سفارشامونو گرفت
منم ھنوز منتظر بودم کوکمو بياره ولی نميخوام بی ادب .اون واسه ھری کوک آورد و واسه بقيه آبجو.بال مرغ

باشم

"بال مرغ اينجا عاليه"

زين اينو گفت و من بھش لبخند زدم

"خب ھفته ی بعد ميری مراسم آتيش بازی؟"

"من زياد اھل اين مراسم نيستم.نميدونم"

خنديدو يکم از آبجوش خورد و دوباره گفت

"تو ميری؟"

يک احساس گناه ميکنم چون اون داره يه جورايی باھام .دستشو يکم آورد پايين تر و الان کاملا دور شونه ھام بود
البته نميشه گفت لاس زدن من فقط چند تا سوال ازش پرسيدمو اون جواب داد ولی بازم حس بدی .لاس ميزنه

مطمئنم تو اين کار خيلی افتضاحم.من تاحالا با کسی لاس نزدم .دارم

"من با ليام ميرم.آره"

اينو گفتمو ھمه زدن زير خنده

"ليام پين؟"

زين با خنده پرسيد

"اون دوستمه.آره"

من خوشم نمياد اون به دوستم بخنده.با عصبانيت گفتم

"اون خيلی شلو وله.اون حتما ھم بايد بره مراسم اتيش بازی "

مولی گفت و من بھش خيره شدم
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"خيليم باحاله.نخير اون نيست"

باحال از نظر اونا نيست, ميدونم منظور من از باحال .از ليام دفاع کردم 

"ليام پين و باحال اصلا ھيچ ربطی به ھم ندارن"

من ازش متنفرم.مولی دوباره گفت و موھای ھری رو از رو پيشونيش زد کنار

" ..خب ببخشيد اون به اندازه ای باحال نيست که بتونه با شما بگرده ولی اون"

از جام بلند شدمو داد زدم

"واو تسا آروم باشه ما فقط داريم شوخی ميکنيم"

نايل اينو گفت و مولی نيشخند زد فکر نکنم اونم از من خوشش بياد يا بھم اھميت بده

"خب من خوشم نمياد وقتی يکی دوستمو اذيت ميکنه مخصوصا وقتی اون اينجا نيست تا از خودش دفاع کنه"

مخصوصا وقتی جلوی من با موليه.احساساتم دارن بخاطر نزديک بودن به ھری وحشی ميشن.من بايد آروم شم

و اينکه بايد بھش يه چی بدم بخاطر اين سياھی که زير چشم ھری درست .ببخشيد دوستتو مسخره کرديم.باشه"
"کرده

بجز ھری.حتی من.ھمه خنديدن 

" ...خوبيش اينه که پرفسور اومد جداشون کرد وگرنه ھری حساب او پسره ی بازنده رو ميذاشت.آره"

نايل به من نگاه کردو گفت

"ببخشيد از دھنم در رفت"

و بھم لبخند زد

نميدونم اصلا اونا ميدونن ھری و ليام .اون بابای ھری بود.يه پرفسور؟ دعوای اونا که بخاطر يه پرفسور تموم نشد
من بايد .ھری به اونا دروغ گفت.به ھری نگاه کردمو اون نگران بنظر ميرسيد.قراره به زودی برادر نا تنی بشن
وجدانم اينو يادم .بجز نوا.خيلی برام سخته مردمو اذيت کنم.من که مثه اون نيستم.جلوی ھمه لو بدمش ولی نميتونم

آورد ولی من انداختمش کنار

"خب فکر کنم تو آتيش بازی بھمون خوش بگذره"

اينو گفتمو زين لبخند زدو گفت

"شايد بعدش يه سر بيام اونجا"

"من دارم ميرم"

ھمه بھش نگاه کردنو مولی خنديد.ھری از اونور ميز گفت

"آره حتما ميری"
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مولی چشم غره رفت و دوباره خنديد

"فکر نکنم زياد ھم بد باشه.واقعا ميرم.آره"

اين يه بازيه .چرا اونم ميخواد بياد؟ شايد چون زين گفت ميخواد بياد.ھری گفت و مولی دوباره چشم غره رفت
افتضاحه که من شروع کردم ولی يه جورايی داره کارساز ميشه

اون خيلی خوشمزه به نظر ميرسيد ولی ديدم کنارش کچاپ ھم .خدمتکار غذاھامونو آورد و به من برگرمو داد
اخرين .متنفرم از اينکه غذامو پس بفرستم.سعی کردم با دستمال کچاپ رو يکم پاک کنم.حالم بھم خورد .ريخته

چيزی که احتياج دارم اينه که جلب توجه کنم

"چيزه ديگه ای لازم دارين براتون بيارم؟"

اون زن ازمون پرسيد

"فکر کنم چيزی لازم نباشه.نه "

تريستن گفت و اون زن خواست برگرده

"اون برگرشو بدون کچاپ سفارش داد"

ھری به اون زنه گفت و من سيب زمينيم از دسم افتاد

پيشخدمته بھم نگاه کردو گفت

"ميخوای ببرمش عوض کنم؟"

اون با مھربونی پرسيد و من سرمو به نشونه ی نه تکون دادم

"آره ميخواد"

اون داره چه غلطی ميکنه؟ و اون از کجا ميدونه رو غذام کچاپ بود؟ اون فقط ميخواد يه .ھری بجام جواب داد
کاری کنه راحت نباشم

"من يه برگر و سيب زمينی جديد ميارم برات.بشقابتو بده بھم .بيا"

لبخند زدو من بشقابمو دادم بھش و ازش تشکر کردم

"اون چی بود ؟"

اون واقعا بايد ياد بگيره چطور آروم صحبت کنه.صدای مولی رو شنيدم که زير گوش ھری مثلا زمزمه کرد

"اون کچاپ دوست نداره.ھيچی"

ھری به سادگس گفت و مولی يکم از آبجوشو خورد

"خب؟؟"

مولی گفت و ھری بھش خيره شد
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"ھيچی ولش کن.خب"

ھری با عصبانيت گفت و اون چشم غره رفت و خودشو به ھری نزديک تر کرد

حداقل ھری فقط با من با بی ادبی رفتار نميکنه.

آخرش زين پول غذامو حساب .تقريبا تونستم ھمه شو بخور.برگر و سيب زمينيمو گرفتم ولی اينبار بدونه کچاپ
ميتونستم ببينم ھری اعصابش خورد شده وقتی زين دستشو گذاشت رو .کرد ھم خيلی خوب بود ولی يکم بد ھم بود

پشتم وقتی داشتيم از رستوران ميرفتيم بيرون

"لويی گفت پارتی تقريبا شروع شده"

نايل گفت

"من تورو ميرسونم اونجا ميتونيم باھم بريم"

زين بھم پيشنھاد داد و من سرمو تکون دادمو گفتم

"تريستن منو برميگردونه خوابگاه.من نميام مھمونی.اوه"

"خودم ماشين دارم.من ميرسونمش تو اتاقش "

ھری اينو گفت و نزديک بود بيوفتم

"زين ھم ميتونه مارو برسونه.تريستن منو اونو ميبره.نه"

اگه نگاه کردن ميتونست آدم بکشه الان استف رو زمين افتاده بود و مرده بود.استف به ھری لبخند زد 

"پليس به ھمه بليط ميده تا وارد دانشگاه شن چون امروز جمعه ھس.تو که نميخوای وقتی مستی بری تو دانشگاه"

نميخوام تو يه ماشين با .استف بھم نگاه کرد و منتظر بود يه چيزی بگم ولی نميدونم چی بگم.ھری به تريستن گفت 
شونه ھامو تکون دادمو به زين تکيه دادم و منتظر .ھری باشم و اينکه نميخوام تريستم که آبجو خورده منو برسونه

بودم اونا تصميم خودشونو بگيرن

"منم باھات ميام وقتی ميخوای برسونيش"

مولی به ھری گفت و ھری سرشو تکون داد و گفت

"نه تو با استف و تريستن برو"

"واسه رضای خدا ميشه بريم تو ماشين و از اينجا گورمونو گم کنيم؟"

نايل غر زدو کليدشو آورد بيرون

"بيا بريم تسا.آره"

بعد به زين نگاه کردم و بعد به استف.ھری بھم دستور داد

" !!تسا"
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برگشت بھم نگاه کرد و حس ميکردم اگه نرم تو ماشين اون به زور .ھری دوباره صدام کردو در ماشينو باز کرد
چرا اون ميخواد منو برسونه وقتی به استف گفت ديگه نميخواد منو ببينه؟ اون سوار ماشين شد و .منو ميندازه توش

روشنش کرد

"بھم خبر بده ھروقت رسيدی خونه"

استف اينو گفت و من سرمو تکون دادم رفتم سمت ماشين ھری

مھم نيست چقدر سعی کردم تو اين مدت بھش توجه نکنم ولی آخرش .درجلويی ماشين ھريو باز کردمو سوار شدم
لباسمو دوباره کشيدم پايين تا .وقتی داشتم کمبربندمو ميبستم اون اصلا بھم نگاه نکرد.سراز ماشينش در آوردم

من خيالم راحت شد وقتی اون به مولی اجازه .اون از پارکينگ اومد بيرون ولی ھنوز ساکت بوديم.پاھامو بپوشونم
وقتی به بزرگراه رسيديم اون بالاخره به حرف اومدو .اگه ميومد ترجيح ميدادم پياده برم خوابگاه.نداد که با ما بياد

گفت

"اين قيافه جديد چيه؟"

"خب استف ميخواست يه چيز جديدو روی من امتحان کنه..اوم"

آھنگ راک ھم طبق معمول روشن بود وبا صدای .جوابشو دادم ولی داشتم به ساختمونای تو خيابون نگاه ميکردم
کم

"فکر نميکنی يکم زياده روی کرده؟"

اينم يکی از روشھاش واسه توھين کردن به منه.اينو گفت و من دستمو مشت کردم

"تو مجبور نيستی منو ببری خونه و من نميدونستم تو قراره بيای وگرنه ھيچوقت نميومدم اونجا"

سرمو گذاشتم رو پنجره و سعی ميکردم فاصله ی بينمونو حفظ کنم

"من فقط دارم ميگم اين آرايش خيلی زياد بود"

ولی فقط تعجب ميکنم تو چطوری از اين .خب ميدونی خوبيش چيه؟ اينه که من اھميت نميدم تو چه فکری ميکنی"
"قيافه جديدم خوشت نيومد چون ھميشه از تيپ و قيافه معموليم ايراد ميگيری

اون يکم انرژی ھم ازم داره ميگيره.من از ھمين الانم خسته شدم انقد دوروبر ھری بودم.اينو گفتمو چشامو بستم

صدای خندشو شنيدم و راديورو خاموش کرد

ولی اگه بخوام با اين لباس مقايسه کنيم ترجيح ميدم .لباسات آره.من ھيچوقت نگفتم قيافت يا رفتارت مشکل داره"
"ھمون دامن زشتتو بپوشی

بنظر مياد اون خوشش مياد وقتی مولی اونجوری .اون ميخواست برام توضيح بده ولی جوابش چيزيو تغيير نداد
پس چرا من نپوشم؟.لباس ميپوشه

"صدامو شنيدی تسا؟"

پامو کشيدم کنار و چشامو باز کردم.اينو گفت و حس کردم دسشو گذاشت رو پام

اگه اين طرز لباس پوشيدنمو دوست نداری مجبور نيستی نگام .چيزی درباره ی اين ندارم بھت بگم.آره شنيدم"
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"کنی

چيزی خوبی که باعث شد تو من بوجود بياد اين بود که موقع حرف زدن با ھری نگران نبودم که چی دارم بھش 
چون اون اصلا احساسات نداره.ميگم و يا نگران نبودم ممکنه به احساساتش صدمه بزنم

"نه؟ من نميتونم نگات نکنم.يه مشکل اساسی اينجاست"

وقتی اين کلمه ھا از دھنش اومد بيرون ميخواستم در ماشينو باز کنم خودمو پرت کنم بيرون

"تورو خداا.اوه"

روزه بعد مياد بھم , اون يه روز عصبانيه .ميخواستم يه طوری نشون بدم که حرفش خنده داره.اينو گفتمو خنديدم
ميگه لازم نيست آرايش کنم

"چرا واقعيتو درباره ی منو ليام به اونا نگفتی؟"

بحثو عوض کرد

"چون معلوم بود تو نميخواستی اونا بدونن"

"چرا خواستی رازمو نگه داری؟"

"چون ربطی به من نداره تا بخوام بگم"

برگشت بھم نگاه کردو يه لبخند رو لبش بود گفت

"اشکالی نداشت اگه بھشون ميگفتی چون من به نوا رازمونو گفتم"

"تو نيستم,ولی من .اره"

"نه نيستی"

چيزی ندارم بھش بگم البته دارم ولی بھتره ساکت .تو کل راه ساکت موند منم ھمينطور.صداش آرومتر شده بود
دستمو .البته.بالاخره رسيديم به محوطه دانشگاه اون تو نزديکترين پارکينگ به خوابگام ماشينشو پارک کرد.بمونم

گذاشتم رو دستگيره در و ھری دستشو گذاشت رو پام

"تو نميخوای ازم تشکر کنی؟"

لبخند زد و من سرمو تکون دادم

"بھتره عجله کنی تا به مولی برسی.مرسی منو رسوندی"

اصلا چرا اينو گفتم.اميدوارم نشنيده باشه.اينو گفتمو از ماشين اومدم بيرون

"مطمئنم کلی بھم خوش ميگذره مخصوصا وقتی اون مسته..اره بھتره برم"

خم شدم از تو پنجره نگاش .من سعی کردم نشون ندم با اين حرفش انگار مشت زده تو شکمم.نيشخند زدو اينو گفت
گفتم.پنجره رو آورد پايين.کردم

"نوا داره مياد اينجا, حالا ھرچی.حتما خوش ميگذره.اره"
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اون چشاشو ريز کرد.دروغ گفتم

"داره مياد؟"

اين کاريه که ھروقت مضطربه انجام ميده.اينو گفتو با ناخناش بازی کرد

"بعدا ميبينمت.اره"

صدای بازو بسته شدن در ماشينو شنيدم.لبخند زدم برگشتم تا برم

"صبر کن"

ادامه دادو گفت.اينو گفتو من برگشتم سمتش

"فکر کردم يه چيو انداختی ولی مثه اينکه اشتباه کردم,ھيچی ولش کن...من"

ولی من يه ھفته .ميدونم اون داره دروغ ميگه و خيلی دوست داشتم بدونم چی ميخواست بگه.صورتش قرمز شد
پس بايد برم.بھش توجه نکردم ميخوام ھرچی که بينمون بود فراموش کنم

"بای ھری"

چون ميدونم نمياد.برنگشتم ببينم داره دنبالم مياد يا نه.اين کلمه بيشتر از يه خداحافظی معنی داشت

--

وقتی وارد اتاقم شدم لباسای راحتيمو .قبل از اينکه به اتاقم برسم کفشامو در آوردم و تو راھرو پا برھنه راه رفتم
پوشيدمو به نواه زنگ زدم

"سلام"

اون فقط نواست چرا من نگرانم انقدر.صدام بطرز غير عادی بلند بود

"امروز چطور بود؟.سلام تسا"

يکم خيالم راحت شد.اون انگار مثه ھفته پيش نبود.اون به نرمی پرسيد

"تو چيکار ميکنی؟.امشب تو اتاقمم.راستش خوب بود"

اين بخشی از عذر خواھيم نبود.از قصد بھش نگفتم که با استف رفتم بيرون و ھری ھم اومد

ميخوام يکم درس بخونم چون فردا بايد برم به ھمسايمون کمک کنم چون ميخواد درختشو .تازه از تمرين برگشتم"
"ببره

.او زيادی خوبه برام.اون ھميشه به بقيه کمک ميکنه

"منم ميخوام درس بخونم امشب"

"کاش ميشد باھم درس بخونيم"

اينو گفت و لبخند زدم
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"واقعا؟"

ولی بايد بدونم ديگه اتفاقی مثل دفعه قبل .من ھنوزم دوست دارم ودلم برات تنگ شده .آره البته که ميخوام تسا"
"من دارم سعی ميکنم فراموشش کنم ولی تو ھم بايد قول بدی که از اون دوری کنی.نميوفته

اينو گفت ولی اسم ھری رو نگفت

"قسم ميخورم ازش دور باشم.البته"

ولی من نميتونم ھميشه .ابنو بھش قول دادم يه قسمتی از من فقط اينکارو کرد چون ميخواست که نوا منو ببخشه
.اينجا تنھا باشم بخاطر ھری

بھم گفتيم نوا قبول کرد واسه آخر ھفته بياد مراسم آتيش بازی و بعد قطع " دوست دارم " بعد از اينکه 
خوشبختانه يه نمايشگاه پيدا کردم که .تصميم گرفتم از اينترنت نزديک ترين نمايشگاه ماشينو پيدا کنم.کرديم

کيف لوازم آرايش استف رو برداشتم و پاک کننده رو پيدا .مخصوص دانشجوھا بود و مجبور نيستم راه زيادی برم
ديگه ھيچوقت نميخوام ارايش کنم با اينکه خيلی خوب شده بودم.کردمو آرايشمو پاک کردم

دوست دارم يه .ميخوام درسای ھفته ی بعد رو بخونم تا جلو بيافتم.کتابا و جزوه ھامو آوردم بيرون تا درس بخونم
ھنوز باورم نميشه ھری کلاس ادبيات رو حذف کرد تا ديگه .ھفته جلو باشم چون بعد خيالم راحته که عقب نميمونم

ھيچی و .من بايد ازش ميپرسيدم ولی انقد ناراحت و عصبانی بودم که اصلا يادم نبود بھش فکر کنم.نتونه منو ببينه
اون يه کلاسو حذف کرد تا از من دوری کنه .ھيچکس به غير از ھری نميتونه ھمچين حسی رو تو من بوجود بياره

ميدونم اصلا حواسم به اين مقاله ای نيست که الان .بعد به زور منو ميخواست برسونه خونه؟ اون سرمو درد مياره
 ساعت٢تازه .بھتره يه فيلم پيدا کنم ببينم تا خوابم ببره.دارم مينويسم

 ساعت شده۴پيش من با نوا حرف زدم ولی انگار 

البته اين فيلمو چندبار ديگه ھم .تصميم گرفتم يه فيلم عاشقانه درباره ی زنی که حافظشو از دست ميده ببينم
١٠کمتر از.ديدم

امروز .صدای فيلم و زياد کردمو به صدا توجه نکردم.دقيقه که گذشت شنيدم يکی تو راھرو خورد به زمين انگار
يه صدای مرد اومد و .بعد از چند دقيقه اون صدارو دوباره شنيدم.جمعه ھست و پر از آدمای مست ميشه اينجا

از رو تخت پريدم .اون ھری بود.صدای اون مرد بلند تر بود و من از لحجش شناحتمش.صدای يه زن ھم شنيدم
يه دختر عصبانی ھم بالای سر ھری وايساده بود .پايين درو باز کردم ديدم ھری رو زمين نشسته به ديوار تکيه داده

و داشت به ھری فحش ميداد

"ھری؟"

صداش کردمو اون بھم نگاه کردو يه لبخند بزرگ رو لبش معلوم شد

"ترسا"

اينو گفتو از جاش بلند شد

اون ودکارو ريخت رو زمين و من مجبورم الان .ميشه به دوست پسرت بگی از کنار در اتاق من بره کنار"
"اينجارو تميز کنم

اون دختر داد زدو من به ھری نگاه کردم
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" ..اون دوست"

تا خواستم حرف بزنم ھری دستمو کشيد و منو برد سمت در اتاقم

"ببخشيد اينجارو به گند کشيدم"

ھری به اون دختر گفت و واسش چشم غره رفت اون دختر يه آه کشيد و با عصبانيت رفت تو اتاقش

"تو اينجا چيکار ميکنی ھری؟"

ازش پرسيدم و اون سعی کرد باھام بياد تو اتاق ولی من جلوشو گرفتم

"چرا نميزاری بيام تو تسا؟ من با بابا بزرگت خوب رفتار ميکنم"

اون داره نوا رو مسخره ميکنه.اون خنديدو من چشم غره رفتم

"اون اينجا نيست"

"چرا نيست؟ خب پس بزار بيام تو"

"تو مستی؟.نه"

لبشو گاز گرفت و دستشو گذاشت تو .چشاش قرمز بود و نيشخندش ھمه چيو روشن کرد.به صورتش نگاه کردم
جيبش

"ولی الان فقط کارت شده مشروب خوردن.فکر کردم تو مشروب نميخوری"

"آروم باش.بار بود٢فقط "

اينو گفتو از کنارم گذشت و رو تختم نشست و دوباره گفت

"خب چرا نوا نيومد؟"

"نميدونم"

دروغ گفتمو اون خنديد

"اونم اون ژاکتارو به تو ترجيح داد, مغازه ی گپ واسه ژاکتاش حراج گذاشته بود حتما.حتما"

خنديدم,اون خنديدو منم نتونستم خودمو کنترل کنم 

"خب مولی کجاست؟ ھرزه ھارو حراج گذاشتن ؟"

من خنديدمو ھری يه لحظه ساکت شد بعد بلندتر خنديد

"تو خيلی بد پشت سرش داری حرف ميزنی ترسا"

اون به شوخی گفت و من لگدش زدم

"به ھر حال تو نميتونی اينجا بمونی منو نوا رسما دوباره باھم دوست شديم"
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ديدم لبخندش از بين رفت و دستشو کشيد رو زانوھاش و گفت

"چه شلوار قشنگی"

چرا اون انقد بازيگوشه؟ ما که ھنوز مشکلامونو حل نکرديم آخرين باری ھم که با ھم حرف زديم دعوا شد و قرار 
شد ديگه ھمديگرو

نبينيم

"ھری تو بايد بری"

"يکی از شرط ھای نوا اين بود که تو بايد از من دور باشی ؟.بزار حدس بزنم"

الان صداش جدی شده بود

اصلا چرا کلاس ادبياتو حذف .و آخرين باری که يادمه منو تو باھم دوست نبوديم و اصلا با ھم حرف نميزديم.آره"
"کرديو ليامو زدی؟

"چرا ھميشه انقد از من سوال ميپرسی؟"

اون غر زدو دوباره گفت

تو اون شلواره باحالت داشتين چيکار ميکرديم و چرا چراغ اتاق . نميخوام درباره ی ھيچ کدوم از اينا حرف بزنم "
"خاموشه ؟

نميدونم چرا دوباره شروع کرد به مشروب خوردن وقتی .اون وقتی مسته خيلی بازيگوش تر ميشه.ھری لبخند زد
قبلا نميخورد

"داشتم فيلم نگاه ميکردم"

شايد اگه باھاش خوب باشم به سوالام جواب بده

"چه فيلمی؟"

“ the vow “

انتظار داشتم بخنده و بعد از چند ثانيه ھمين کارو کرد.اينو گفتمو بھش نگاه کردم

"اين خيلی تخيليه.تو حتما ھم از اين فيلمای احساسی بايد خوشت بياد "

"اون از يه داستان واقعيه.نخير"

"ھنوزم احمقانست"

"تو اصلا ديديش؟"

اينو ازش پرسيدم و اون سرشو تکون داد

اون حافظه .از ھمين الان ميتونم بگم چطوری آخرش تموم ميشه.من مجبور نيستم اينو ببينم تا بفھمم مسخرست"
"شو به دست مياره و اخرش با خوشحالی باھم زندگی ميکنن
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"نه راستش آخرش اينجوری تموم نميشه"

ھری داره ديوونم ميکنه ولی اين خيلی برام عجيبه چطور کاری ميکنه يادم بره که چقدر آدم .اينو گفتمو خنديدم
اون جا خالی نداد .يادم رفت بايد ازش متنفر باشم و قبل از اينکه بفھمم بالش استف رو پرت کردم سمتش.وحشتناکيه

داد زد انگار غافل گير شده و ما ھردومون خنديديم دوباره.و گذاشت بالش بھش بخوره

"بزار اينجا بمونمو باھات فيلم ببينم"

"فکر نکنم اين فکر خوبی باشه"

اينو بھش گفتمو اون خنديد

"ميخوای؟.بعد اينکه تو نميخوای وقتی مستم رانندگی کنمو برگردم.بدترين فکرا تبديل به بھترين ميشن"

من ميدونم نبايد قبول کنم ولی نميتونم.اون لبخند زد 

"باشه ولی تو بايد رو زمين يا رو تخت استف بشينی"

اولش از .خدا ميدونه چه اتفاقی ميوفته اگه منو اون رو يه تخت بشينيم.اون يکم غر زد ولی من سر حرفم موندم
اين مثه يه قوله ساده ميمونه .خجالت قرمز شدم ولی بعد ياد قولی که به نوا دادم افتادم من بايد از ھری دوری کنم

يا مثه امشب که اون خودش اومد پيشم.ولی ھميشه يه جوری منو ھری دوباره به ھم ميرسيم

اون رنگ سفيد .ھری اومد رو زمين نشست و من ميتونست خوب نگاش کنم وببينم چقدر تی شرت سفيد بھش مياد
و تتوھای زيرش خيلی با ھم جور در ميومدن ولی خيلی خوشم مياد وقتی تتوھاش رو گردنو دستش معلوم ميشن 

مخصوصا وقتی تی شرت سفيد ميپوشه

"پاپ کرن داری؟"

تا دکمه ی شروع رو زدم ھری اينو پرسيد

"خودت ميتونستی واسه خودت بياری.نه"

اذيتش کردمو صفحه ی لپ تاپو يکم چرخوندم تا بتونه اونم ببينه

"من ترجيح ميدم يه چيزای ديگه بخورم موقع فيلم ديدن"

اينو گفتو با بازيگوشی نيشخند زد

"اگه يه کلمه ديگه بگی پرتت ميکنم بيرون.فيلمو نگاه کن"

يکم خنديدمو الکی کليدو گرفتم پرتش کردم يه طرف .ھری مثلا زيپ دھنشو بست و قفلش کرد و کليدشو داد بھم 
وقتی ھری سرشو گذاشت رو لبه ی تخت من احساس آرامش کردم که تو اين ھفته اصلا اين حس رو نداشتم.ديگه

ميتونستم ببينم ھر وقت بخاطر جاھای خنده دارش ميخندم .ھری منو بيشتر نگاه کرد تا فيلمو ولی برام مھم نيست
وقتی بخاطر قسمت ناراحت کنندش گريه کردم اون آه کشيد ولی آخرش وقتی ديد به ھم رسيدن .ھری لبخند ميزد
اونم خوشحال شد

"خب نظرت چيه درباره ی فيلم؟"

27



اينو ازش پرسيدمو دنباله يه فيلم ديگه گشتم

"اون افتضاح بود"

زود خودمو جمع و جور کردمو اون به ديوار نگاه . اون لبخند زدو من قبل از اينکه بفھمم دستمو کشيدم رو موھاش
خيلی ضايعی تسا.کرد

"بزار من فيلم بعدی رو انتخاب کنم"

شروع کرد گشتن تو لپ تاپم

"کی گفت ميتونی بمونی ؟"

اينو گفتمو چشم غره رفت

"ھنوز مستم.من نميتونم رانندگی کنم"

من فردا با کارايی که ھری باھام کرد کنار .اون تقريبا ھشياره ولی راست ميگه.ميدونم داره دروغ ميگه
ميخوام .ولی الان واسم مھم نيست.من واقعا رقت انگيزم ھمونطوری که ھری گفت.ميخوام امشب با ھری باشم.ميام

ميدونم .ولی صبر ميکنم تا فيلم تموم بشه.ازش بپرسم اون چرا اومد اينجا يا چرا تو ھمون خونه نموند واسه مھمونی
اگه زياد ازش سوال بپرسم ممکنه ھردومون عصبانی بشيم

اون گفت که اين بھترين فيلمه و من .من تاحالا تو عمرم از اين فيلما نديدم.فکر کنم بتمن .اون يه فيلم انتخاب کرد
خنديدم چون خيلی با ھيجان گفت و سعی کرد قسمتای قبليشو برام توضيح بده ولی من اصلا از حرفاش چيزی 

.منو نوا ھميشه با ھم فيلم ميديدم ولی تا حالا ھيچوقت انقد از فيلم ديدن لذت نبرده بودم.نميفھميدم

"باسنم بی حس شده انقد رو زمين نشستم"

تا فيلم شروع شد ھری اينو گفت

"تخت استف که ھست"

اينو گفتمو اون آه کشيد

"بی خيال تسا من قول ميدم بھت دست نزنم.از رو تخت استف نميتونم ببينم"

"باشه"

اون لبخند زدو رو شکمش کنارم دراز کشيدوزانوھاشو خم کردو پاھاشو تو ھوا تکون .غر زدمو رفتم يکم کنار 
ميتونم حس کنم جو بينمون عوض شده چون اون فقط چند سانت ازم فاصله داره ولی من خودمو مجبور کردم .ميداد

فيلم بھتر از اونيه که انتظار داشتم . سرشو گذاشت رو دستش و اين خيلی پرستيدنی بودھری.بھش توجه نکنم
ميخوام خم شم و .اون خيلی بی نقصه.وقتی نگاش کردم اون خوابيده بود.من حواسم بايد بيشتر به ھری باشه.بود

با پتوم اونو پوشوندم .بايد الان بيدارش کنم و مجبورش کنم از اينجا بره.صورتشو لمس کنم ولی نبايد اين کارو کنم
و با نوا . الان دومين باره که من شبو با ھری می گذروندم .و آروم رفتم درو قفل کردمو رفتم رو تخت استف 

من با ھری خيلی کارا کردم که ھيچوقت با نوا نکردم. ھيچوقت نبودم

چطوری ما .تقريبا يادم رفته بود ھری ھنوز تو اتاقمه.يه صدای زنگ نفرت انگيز باعث شد نصفه شب بيدار شم
ھميشه اخرش باھم ميمونيم؟ و از ھمه مھم تر اين صدا از کجا مياد؟ صدارو دنبال کردم و ديدم از تو جيب ھری 

چند ثانيه به ھری نگاه کردم که چقدر اروم خوابيده .وقتی رسيدم به تختم قطع شدم .البته که از اونجا صدا مياد.مياد
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آھی کشيدمو برگشتم .رو پيشونيش ھيچ چروکی نبود و آروم داشت نفس ميکشيدو لبای صورتيش بی حرکت بود.بود
دستمو بردم تو جيبش تا گوشيشو دربيارم اگه شلوارش انقدر تنگ نبود راحت .دوباره گوشيش داشت زنگ ميخورد

يھو غر زدو گفت.ميتونستم در بيارم ولی نميشد

"داری چيکار ميکنی؟"

چند قدم رفتم عقب و ازش فاصله گرفتم

"گوشيت داشت زنگ ميخورد و منو بيدار کرد"

ديدم اون دستای بزرگشو برد تو جيبش گوشيشو درآورد و جواب .اينو آروم گفتم انگار آدمای ديگه ھم تو اتاق بودن
داد

"چيه؟"

اينو گفت و بعد از چند ثانيه دستشو کشيد رو پيشونيش و چشم غره رفت

"الان خونه ی يکی از دوستامم.من نميخوام برگردم اونجا"

اون فقط داره يه بھونه مياره برای اونی که پشت خطه تا مجبور نشه برگرده تو .ما با ھم دوستيم؟ البته که نيستيم
من اونجا وايساده بودمو داشتم بھش گوش ميدادم.اون خونه

و ھمين که در اتاقم .پس دوباره بيدارم نکن. من ميخوام بخوابم الان.خودتم اينو ميدونی.نه تو نميتونی بری تو اتاقم"
"قفله پس الکی وقتتو تلف نکن

اون الان عصبانيه من نميخوام عصبانيتشو رو من خالی کنه و .تلفنو قطع کرد و من زود برگشتم به يه سمت ديگه
رفتم سمت تخت استف و پتورو از رو زمين برداشتم.حرفای بدشو بشنوم 

"اون مولی بود.ببخشيد صدای گوشيم بيدارت کرد"

به ارومی اينو گفت و من يه حس خيلی بدی بھم دست داد

"اوه"

ھری بھم يه لبخند کوچيک زد انگار ميدونست من دارم به مولی .آھی کشيدم و رو به پھلوم رو تخت دراز کشيدم
با .ولی نميتونستم خودمو کنترل کنم خوشحال بودم از اينکه ھری بجای اينکه الان با مولی باشه با منه.فکر ميکنم

اينکه اين کاراش ھيچ معنی نداره

"مگه نه؟.تو از اون خوشت نمياد "

منم زود سرمو تکون دادمو گفتم.اونم رو پھلوش خوابيد تا بتونه منو ببينه

"من نميخوام ھيچ جنگی بينمون پيش بياد.و لطفا بھش نگو.راستش نه"

خدا کنه فردا يادش بره که من ھمچين چيزی بھش گفتم.اينو ازش خواھش کردم ولی ميدونم نبايد بھش اعتماد کرد

"منم به اون اھميت نميدم.نميگم"

اينو گفتو من چشم غره رفتم
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"اره معلومه از اون خوشت نمياد"

با طعنه بھش گفتم

"منظورم اينه اون باحاله ولی غير قابل تحمله.من خوشم نمياد ازش"

وقتی اينو گفت بيشتر خوشحال شدم

"خب شايد ديگه نبايد باھاش بگردی"

اينو گفتمو برگشتم يه سمت ديگه تا اون نتونه صورتمو ببينه

"دليلی داره که من نبايد ديگه با اون بگردم ؟"

"نه منظورم اينه تو فکر ميکنی اون غير قابل تحمله پس چرا باھاش ميگردی؟"

ميدونم نميخوام جواب اين سوالمو بدونم ولی به ھر حال پرسيدم

"ميخوام خودمو باھاش مشغول کنم"

بيشتر از اونی که فکر .حرف زدن با ھری درباره ی مولی خيلی اذيتم ميکنه.چشامو بستم و يه نفس عميق کشيدم
ميکرردم

"بيا اينجا پيشم دراز بکش"

"نه"

"من راحت تر ميخوابم وقتی با توام.فقط کنارم دراز بکش .زودباش"

گفتم.اون اعتراف کردو من بلند شدم نشستم رو تخت 

"چی ؟"

حالا نميدونم راست ميگه يا نه ولی باعث شد از درون ذوب بشم.نميتونستم تعجبمو پنھون کنم

"ھفته قبل بعد مدت ھا تونستم راحت بخوابم.من بھتر خوابيدم وقتی تو پيشم بودی"

اون چشاشو به زمين دوخت

"دراصل اون ويسکی بود که باعث شد نه من"

نميدونستم ديگه چی بايد بگم

"نه اون بخاطر تو بود"

"شب بخير ھری"

اگه اون به اين حرفا ادامه بده من دوباره سر از رو تختش در ميارم.دوباره دراز کشيدم پشت کردم بھش

"چرا حرفمو باور نميکنی؟"

30



"چندتا چيز خوب بھم ميگی بعد دوباره برعکس ميشی و من گريه ميکنم آخرش.چون تو ھميشه اينکارو ميکنی"

"من گريت ميارم؟"

چطور اينو نميدونه؟ اون بيشتر از ھر کس ديگه ای گريمو درآورد

"اره بيشتر اوقات"

الان خيلی دير .بازومو گرفت و رو تخت نشست.صدای تختو شنيدم و چشامو بستم.دوباره احساساتی شدم
 صبحه۴تقريبا .وقته

"من منظوری نداشتم از اين کارم"

مثلا الان بھم گفتی که با من .تو مجبورم کردی به نواه بگم.دقيقا ھدفت اينه با حرفايی که بھم ميگی.چرا داشتی"
راحتتر ميخوای ولی اگه من بيام پيشت بخوابم فردا صبح بيدار شم تو باز شروع ميکنی به بدو بی راه گفتن به من 

من فکر .تو منو تحقير کردی بعد از اينکه با ھم رفتيم رودخونه.و بھم بگی که زشتم و نميتونی تحملم کنی
"الان چندمين باره که من دارم درباره ی اين باھات حرف ميزنم.ولش کن...ميکردم

نفس کشيدم

"الان دارم بھت گوش ميکنم"

يکم باھام خوبی بعد ..داری باھام موشو گربه بازی ميکنی.من فقط نميدونم تو چرا انقدر از اين بازی خوشت مياد"
بد ميشی و من شنيدم به استف گفتی اگه دوروبرت ديده شم منو نابود ميکنی ولی روز بعد خواستی منو برسونی 

"من که اصلا نميتونم بفھممت.خونه

"فقط يه چيزی خواستم بگم.نميدونم..من فقط.از اينکه نابودت کنم.من منظوری نداشتم"

"چرا کلاس ادبياتو حذف کردی؟"

بالاخره ازش پرسيدم

"چون تو ازم خواستی ديگه بھت نزديک نشم و منم ميخواستم ازت دوری کنم"

"پس چرا اينکارو نميکنی؟"

انگار .الان تقريبا بھم نزديکتر شده بوديم بدنامون فقط يکم از ھم فاصله داشت.من ميتونستم انرژی بينمونو حس کنم
يه انرژی بينمون بود که مارو بھم جذب ميکرد

"نميدونم"

حالا ھرچيزی ولی نميتونم بھش بگم ازم دور .ميخواستم بھش يه چيزی بگم.دستاشو بھم ماليد و گذاشت رو زانوش
باشه من

نميخوام اون ازم دوری کنه و اينکه من ھر ثانيه بھش فکر ميکنم

"ميتونم يه چيزی ازت بپرسم تو ھم کاملا بھم بايد راستشو بگی ؟"

اون بالاخره سکوت رو شکست و سرمو تکون دادم
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"تو اين ھفته دلت برام تنگ شد؟...تو"

اين اخرين چيزی بود که انتظار داشتم ازم بپرسه

بھش گفتم که راستشو ميگم ولی ميترسم بگم.چند بار پلک زدم و به حرفش فکر کردم

"خب؟"

بعد از يه ثانيه که اون سوالو پرسيد اينو گفت

"آره"

حتی وقتی .من زير لبم اينو گفتمو صورتمو با دستم پوشوندم تا منو نبينه ولی اون دستمو گرفت و کشيد دستمو عقب
حس کردم داره آتيش ميگيره.مچ دستمو لمس کرد

"آره چی؟"

.صداش به زور در ميومد انگار بخاطر جوابی که دادم قانع نشده بود

"دلم برات تنگ شده بود"

ولی انتظار نداشتم انقد خيالش راحت بشه و يه لبخند بزرگ رو .اينو گفتمو انتظار داشتم الان يه اتفاق بد بيوفته
منم ميخواستم ازش ھمينو بپرسم ولی قبل از اينکه بتونم اون دوباره گفت.صورت خشگلش معلوم بشه

"واقعا؟"

ھری خجالت؟ اون .چندبار ديگه ميخواد مجبورم کنه بھش بگم؟ سرمو تکون دادمو اون با خجالت بھم لبخند زد
معلومه بخاطر اينکه ميدونه الان منو رو يه انگشتش داره ميگردونه.انگار بخاطر جوابی که دادم راضی شده

"حالا ميتونم بخوابم؟"

ميدونم اگه منم اون سوالو ازش بپرسم جوابمو نميده و اينکه خيلی دير وقته

"رو يه تخت.اگه با من بخوابی آره"

اون لبخند زدو اينو گفت

يھو ديدم اون پاھامو کشيدو منو بلند کرد .آه کشيدمو رو تخت استف دراز کشيدم و حواسم بود ھری رو لمس نکنم
يه زانوشو گذاشت رو .ھرچقدر با پاھام لگدش زدم توجه نکرد و منو برد سمت تخت خودم.گذاشت رو شونه ھاش

ميترسيدم اگه زياد .من بھش خيره شدم.تخت و منو خوابوند رو تخت کنار ديوار و بعد خودشم خوابيد رو تخت
.باھاش مخالفت کنم اون بزاره بره از اينجا و من نميخوام اون بره

اون خم شدو اون بالشی رو که پرت کرده بودم سمتش برداشتو گذاشت بين منو خودش تا جدامون کنه

"بيا حالا ميتونی بخوابی"

با خنده گفتم.نميتونم خودمو کنترل کنم.نيشخند زدو من بھش لبخند زدم

"شب بخير"
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"شب بخير تسا"

چند دقيقه بعد ديدم .من اصلا خسته نيستم واسه ھمين به ديوار خيره شدم.اون خنديدو برگشت سمت من دراز کشيد
ھری بالشو

يا بخاطر اين کارش چيزی .من حرکت نکردم.از بينمون برداشتو دستشو گذاشت دور کمرم و منو چسبوند به سينش
من دارم از اين حسی که دارم لذت ميبرم.نگفتم

"منم دلم برات تنگ شده بود"

ميتونستم حس کنم لباشو که رو .لبخند زدم و ميدونستم اون نميتونه منو ببينه.اون لبشو گذاشت رو موھام واينو گفت
با اينکه خيلی دوست دارم اين حسو ولی بيشتر گيج شدمو ھمينطور به .سرم بود وتو شکمم يه چيزی حس کردم

خواب فرو رفتم

--

ياد ديشب افتادم که ھری اومد پيشم و زود چشامو .زنگ ساعتم زود به صدا دراومد و من خم شدمو خاموشش کردم
باز کردم ديدم ھری کنارم و تخت نشسته و داره با نيشخند بھم نگاه ميکنه

"تو خيلی بامزه ای وقتی خوابيدی"

اينو گفتو من زود بلند شدم نشستم

"واسه چی زنگ گذاشته بودی ؟"

خاموشش کردو از رو تخت بلند شدم.اينو پرسيدو گوشيمو داد بھم

"پس ھروقت بخوای ميتونی بری.امروز ميخوام برم ماشين بخرم "

اينو گفتمو اون اه کشيد

"معلومه اصلا صبحا خوش اخلاق نيستی"

"من فقط نميخوام الکی معطلت کنم..من"

انتظار داشتم اون با بی ادبی جوابمو بده.يکم بخاطر اينکه اينجوری جوابشو دادم احساس گناه کردم

"ميتونم منم باھات بيام؟.نه اشکالی نداره"

"که باھام ماشين ببينی؟ چرا ميخوای ھمچين کاری کنی؟"

من از اين کارش تعجب کرده بودم

"چرا بايد دليلی خاصی داشته باشم؟ تو داری يه جوری رفتار ميکنی انگار ميخوام بکشمت"

اعتراف کردمو گفتم.خنديدو دستشو کشيد رو موھاش

"حتی گفتی ميخوای باھام بيای بيرون.خب من بخاطر اين رفتارت الان يکم تعجب کردم"

"کاره ديگه ای ندارم انجام بدم... من فقط ميخوام"
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"فکر کردم شمردن خطای رو سقف بيشتر برات جالب باشه تا بخوای با من بيای بيرون"

رابطه ی ما خيلی . اون منو خيلی گيج ميکنه .منم ميخوام وقتمو با اون بگذرونم ولی نميتونم خودمو قانع کنم
.سربالايی و سر پايينی داره

"من ميرم, فقط بھم بگو .اگه نميخوای من باھات بيام .ببين"

داشت لحنش عوض ميشد

" ...فقط..ميخوام"

"تو فقط چی؟"

"از دسم عصبانی يا ناراضی بشی...ميترسم که تو اين مدت "

بايد اول دوش بگيرم قبل از اينکه برم بيرون.برگشتم يه سمت ديگه نگاه کردم و تو لباسام دنبال لباس گشتم

"اين فقط يه روزه.من ميتونم خوب باشم...فقط بزار بھت نشون بدم ما ميتونيم.قول ميدم.نه من اينکارو نميکنم"

ھی از ھم .فکر کنم ما داريم يه جورايی سعی ميکنيم دوست بشيم ولی بعد ديگه نميخوايم دوست باشيم .اون لبخند زد
نوا حتما با من بھم .کلی انرژی بين منو اون تلف ميشه ھروقت باھميم.دوری ميکنيم ولی بعدش يه شبو باھم ميمونيم

و بغلم کرد تا .رو تخت خودم.ميزنه يا ديگه ھيچوقت باھام حرف نميزنه اگه بفھمه من با ھری ديشب خوابيدم
وقتی تو فکرام غرق شده بودم واسم مشکلی نداشت وقتی ميتونستم نفسای ھری رو که به گوشم ميخورد .بخوابم

اين ارزششو داشت, اگه ديگه نتونم با نوا حرف بزنم دوباره.موقع خواب حس کنم 

شايد اين ترس بخاطر رفتار مادرم باشه وقتی بفھمه ما .نميدونم چی باعث شده انقدر بترسم اگه نوا رو از دست بدم
اون ھميشه کنار من بود و حس ميکنم بھش بدھکارم و مجبورم .بھم زديم شايدم من يه جوری به نوا گره خوردم

رابطمون مثه .ولی بيشترش بخاطر اينه که ميدونم ھری نميتونه مثه نوا با من رفتار کنه.رابطمو باھاش ادامه بدم
منو نوا نميشه و اون چيزيو که من ميخوام ھری نميتونه بھم بده

"بيا رو زمين تسا"

من انقد تو فکر فرو رفته بودم که يادم رفته بود ھری اينجا وايساده

"مشکلی پيش اومده؟"

اينو پرسيد و جلوم وايساد

ھيچی من فقط داشتم فکر ميکردم که نسبت بھت يه حسايی دارم ولی ميدونم تو ھيچوقت به کسی اھميت .اوه
مخصوصا من.نميدی

"فقط داشتم فکر ميکردم چی بايد بپوشم.نه"

دروغ گفتمو اون به لباسايی که تو دستم بود نگاه کرد يکم سرشو تکون داد ولی چيزی نگفت

ميخواستی ھمين کارو .ميتونم بيام؟ اين واسه تو ھم راحت تر ميشه ديگه مجبور نميشی سوار اتوبوس بشی..خب"
کنی

"آره؟.ديگه
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اون راست ميگه اين برا منم راحت تر ميشه

"آره"

"آره چی؟ ميخوای قبول کنی که باھات بيام يا ميخواستی با اتوبوس بری؟"

"ھردو"

ازش پرسيدم.رفتم سمت در و اون اومد دنبالم

"داری چيکار ميکنی؟"

"باھات ميام"

"من دارم ميرم دوش بگيرم"

کيفمو جلوش تکون دادم و اون ازم گرفتش

"منم ھمينطور"

من .اون از کنارم گذشت و بدون اينکه به پشتش نگاه کنه درو باز کرد.لعنت به اين حموم مشترک.لبخند زد
ميخواستم بھش برسم واسه ھمين لبه ی بلوزشو گرفتم

"خيلی خوب ميشه تو ھم باھام حموم کنی"

به شوخی گفت و من چشم غره رفتم

"ما ھنوز روزو شروع نکرديم ولی تو از الانشم داری اعصابمو خورد ميکنی"

اينو گفتمو اون خنديد

اونا بخاطر تتو و حلقه ھای .يه گروه دختر که داشتن ميخنديدن اومدن تو حموم و تا ھری رو ديدن بھش زل زدن
اونا دارن ھری رو نگاه ميکنن چون اون خيلی جذابه.ھری بھش زل نزدن

"خانوما"

راستش ما بچه مدرسه ای ھستيم ولی ديگه بزرگ شديم .ھری لبخند زدو اونا دوباره مثه بچه مدرسه ای ھا خنديدن
من خودمو سرزنش ميکنم چون ھر دختری نزديک ھری ميشه زود عصبانی .بايد مثه بزرگترا رفتار کنيم

کاش اون ھمه ی کارارو فقط با من ميکرد.اون مجرده و ھرکاری بخواد ميتونه کنه.ميشم

اون حتی با .اميدوارم جايی با اون دخترا نرفته باشه.من ديگه صدای ھری و نشنيدم و نتونستم تو حموم ببينمش
اون ميتونه لباسای گلی .خودش لباس نياورده بود پس اگه بخواد دوش بگيره بايد ھمون لباسای کثيفو دوباره بپوشه

خودمو خشک کردم لباسامو پوشيدمو .بجز نوا.ھم بپوشه ولی ھنوز خيلی بھتر بنظر بياد از ھر کسی که تاحالا ديدم
دھنمو بستم تا .بدون بلوزه و موھاش ھنوز خيسه.خيالم راحت شد وقتی ديدم ھری رو تختم نشسته.رفتم سمت اتاقم

بلوز بنفش گشادم با شلوار جينم دربرابر شلوار ھری و بدن لختش ھيچی .مطمئن شم زبون نيوفتاده بيرون
حداقل من شلوار جين تنگمو پوشيدم.نبود

"چقدر طولش دادی"
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اينو گفتو دراز کشيد رو تخت عضله ھاش منقبض شدن وقتی دستاشو برد بالای سرش

"قرار بود با من خوب باشی يادته؟"

اينو گفتمو رفتم سمت کمد استف درشو باز کردم کيف لوازم آرايش استفو برداشتم نشستم رو زمين و پاھامو جمع 
کردم

"من که خوبم"

بار سعی کردم خط چشم بکشم اعصابم خورد شدو پرتش کردم ٣بعد از اينکه .ساکت موندم و يکم ارايش کردم
سمت آينه و ھری خنديدو گفت

"تو اصلا بھش احتياجی نداری"

"خوشم مياد"

اينو گفتمو اون بھم چشم غره رفت گفت

"باشه ما ميتونيم کل روزو اينجا بشينيم و تو ھم صورتتو خط خطی کنی"

اين ديگه خيليه واسه ی ھريه خوب

"من اماده ام"

اينو گفتمو اون بلند شد

"ميخوای تی شرتتو بپوشی؟"

سرشو تکون دادو گفت

"آره من صندوق عقب ماشين يکی دارم"

ياد روزی که رفته بوديم رودخونه افتادم که چجوری يه تی شرت از صندوق عقب ماشينش آورد بيرون فکر کنم 
.نميخوام درباره ی دليل اينکارش فکر کنم.اون کلی تو ماشينش تی شرت داره

ھمونطوری که گفت از پشت ماشينش يه تی شرت سياه آورد بيرون و پوشيد

"برو تو ماشين, انقدر زل نزن "

منم با اين که نميخواستم ولی مجبور شدم برم تو ماشين.داشت اذيتم ميکرد

"دوست دارم وقتی تی شرت سفيد ميپوشی"

سرشو به طرفم خم کردو يه لبخند بزرگ زد.قبل از اين که خودم بخوام اين کلمه ھا از دھنم اومد بيرون

"واقعا اينطوريه؟"

ابروھاشو داد بالا و دوباره گفت

"منم از اين شلوار جينت خوشم مياد باسنتو خيلی خوب نشون ميده"
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به شوخی زدم به ھری و از .اون حالت صورتمو ديد و شروع کرد به خنديدن.ھری و حرفای زشتش.دھنم باز موند
دوست دارم ھری بھم نگاه کنه ولی من ھيچ وقت اينو .خودم خوشحال بودم بخاطر اينکه اين شلوارو پوشيدم

اعتراف نميکنم و از اين راه تعريف کردنش خوشم مياد

"خب کجا بريم؟"

فاصله و مسافت اون مغازه ھارو .اسم نمايشگاھای ماشين رو براش خوندم.اينو پرسيدو من گوشيمو آوردم بيرون
ھم بھش گفتم

"ما ھيچ کدوم از اين جاھايی رو که گفتی نميريم.زيادی نقشه ھمه چيو ميکشی "

"ببينم" ماشين ھای سوپر باب" من از الان برنامشو ريختم يه ماشين پريوس ھست که من ميخوام تو.چرا ميريم"

"يه پريوس ؟"

" ..اره؟ اونا مصرف گاز خوبی دارن و امن ھم ھستن و"

"اين داد ميزنه.من يه جورايی ميدونستم تو پريوس ميخوای.چقدر کسل کننده"

" "خانومی با نقشه ھاش تو ماشين پريوسش

اينو با يه صدای زنونه گفت و با ھم خنديديم

"ھر چقدر ميخوای اذيتم کن ولی من با اين کار ھر سال کلی گاز ذخيره ميکنم"

اون خم شدو لپمو کشيد و گفت

"بعضی اوقات خيلی با مزه ميشی"

از پنجره بيرونو نگاه کردمو گفتم

"مرسی"

"اين خيلی خوبه بعضی اوقات کارای بامزه ھم ميکنی, منظورم اينه"

ميدونم تاحالا مجبور نشده بود ھمچين چيزايی بگه.انگار با گفتن اين کلمه ھا راحت نبود

" ..باشه"

ھرجايی .ھر ثانيه ای که با ھری ميگذرونم حسمو نسبت بھش بيشتر ميکنه.اينو گفتمو دوباره به بيرون نگاه کردم
من دربرابر طوفانش مثه يه رودخونه ی آرومم.که ھری ھست من نميتونم اون لحظه رو کنترل کنم

که اين .من بدم مياد وقتی سر برنامه کارام پيش نميره.ھری به سمت مغازه ی باب رفت و من ازش تشکر کردم
لبخندش باعث ميشد .باب يه مرد شيرين بود که ھميشه بوی نيکوتين و چرم ميداد.اواخر خيلی اين اتفاق افتاده

اون مرد از اين حرکت ھری يکم .خب جلوم وايساد و منو پوشوند..دندونای طلاييش معلوم بشه و ھری وايساد
.ترسيده بود ولی من اونو مقصر نميدونم

به يکی از پريوس ھا نگاه کردم و پشيمون شدم فکر ميکنم اگه من يبار باھاش رانندگی کنم خراب ميشه و ميدونم 
باب آدميه که ممکن نيست ماشينو پس بگيره
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بعد از چند ساعت الکی وقتمونو ھدر دادن تصميم گرفتم .ما چندتا مغازه ی ديگه ھم رفتيم ولی ھمشون آشغال بودن
منو ھری تصميم گرفتيم بريم .برم بيرون از محوطه ی دانشگاه دنبال ماشين بگردم ولی امروز ديگه حسش نبود

رستوران غذا بخريم و تو ماشين بخوريم اون به طرز ناباورانه ای داستان دستگير شدن زين رو برام تعريف کرد 
امروز داشت به خوبی پيش ميرفت بھتر از اونی که فکرشو .که رو زمين تو مغازه ی وندی بالا آورده بود پارسال

بالاخره ما تونستيم با خودمون کنار بيايم بدون اينکه ھمديگرو بکشيم.ميکردم

اون اول غر زد و نشون .موقع برگشت به خوابگاه من تو راه يه بار ماست ديدم و از ھری خواھش کردم که وايسيم
ھری بھم گفت رو يکی از ميزای بيرن مغازه .داد که نميخواد بياد ولی ميتونستم يه لبخند کوچيکيو رو لبش ببينم

با اينکه قيافه خوبی نداشت ولی خوش مزه بود من نتونستم ھمشو بخورم ولی .بشينم و اون بره برامون ماست بخره
خوشبختانه ھری واسه منم خورد

"ھری؟"

اين ھمون لحجه ی آشنا بود که من شنيدم؟ اون .ھری سرشو برگردوند و چشاشو ريز کرد.صدای يه مرد رو شنيديم
يه کيف و يه ليوام ماست تو دستش بود

"سلام..اوم"

اونو ھری .اون قد بلند و يکم خميده بود.ميدونم اين مرد حتما بايد پدر ھری باشه.ھری اينو گفت و اون مرد لبخند زد
پدر ھری يه .به غير از اين ديگه ھيچ شباھتی ندارن.حالت چشای يکی داشتن فقط چشای اون قھوه ايه بجای سبز

لبخند خيلی گرمی .تو موھای قھوه ايش چندتا موی توسی ھم ديده ميشد.شلوار توسی و يه ژاکت پوشيده بود
دقيقا مثل ھری وقتی عوضی نيست.داشت

"سلام من تسا ھستم"

مثه اينکه اون نميخواست منو به .ھری بھم نگاه کرد ولی بھش توجه نکردم.محترمانه اينو گفتمو باھاش دست دادم
باباش معرفی کنه

"پدر ھری.سلام تسا من کن ھستم"

اينو گفتو اونم باھام دست داد

کارن واسه .شما دوتا امشب بايد بيايد واسه شام خونه ی ما.ھری تو تاحالا بھم نگفته بودی که دوست دختر داری"
"اون آشپز فوق العادس.ھممون غذای خوشمزه ای درست ميکنه

من ميخواستم بھش بگم که دوست دختر ھری نيستم ولی ھری بجام گفت

"من امشب يه مھمونی دعوتم و اونم نميخواد بياد.ما امشب نميتونيم"

حالت صورت پدرش عوض شد من خيلی .من نفسم بريد و از اون لحنی که ھری با پدرش صحبت کرد شکه شدم
ناراحت شدم

"من دوست ليام ھم ھستم.راستش من دوست دارم بيام"

اينو به اون مرد ناراحت گفتم و دوباره لبخند زد

"من خوشحال ميشم اگه امشب ببينمتون.ليام پسر خوبيه.واقعا؟ خب اين عاليه"

کن اينو گفتو من لبخند زدم
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"کی ما ميتونيم اونجا باشم؟"

وقتی اينو پرسيدم ھری بھم خيره شد

"بايد به کارن بگم چند ساعت قبلش تا آماده شه وگرنه کلمو ميکنه.٧خب ساعت "

ھری با عصبانيت به ديوار خيره شده بود.اينو گفتو خنديد و منم باھاش خنديدم

"خب امشب ميبينمتون.عاليه"

بعد از اينکه پدرش از اونجا .ولی ھری جوابشو نداد و بھش توجه نکرد.اينو گفتمو اون با منو ھری خداحافظی کرد
صندلی رو لگد زد و رفت سمت ماشينش .رفت ھری از رو صندلی بلند شد و ھلش داد عقب و انداختش رو زمين

من زود صندلی رو از .منو اونجا در حالی که ھمه داشتن بھم نگاه ميکردن تنھا گذاشت. بدون من از اونجا رفت 
.رو زمين برداشتم و دنبالش دوييدم

تا اينکه وسط را رسيد يھو سرجاش وايساد و من تقريبا خوردم بھش.صداش کردم ولی اون بھم توجه نکرد

"اون ديگه چه غلطی بود کردی؟! وات د ھـــل تسا"

سرم داد زدو ھمه مردم برگشتن بھمون نگاه کردن ولی اون ادامه داد

" اين ديگه چه بازی ای داری باھام در مياری؟ "

خيلی عصبانيه.اون عصبانيه.ھری داد زدو اومد سمت من

نديدی اون چقد دلش ميخواست که ما بريم پيششون؟ اون ميخواست بھت نزديک شه .من باھات بازی نميکنم ھری"
ولی تو

"خيلی بی ادب بودی

من نميدونم دقيقا چرا دارم داد ميزنم ولی نميتونم اينجا بمونم و ببينم اون داره سرم داد ميزنه

بھم نزديک شه؟ داری باھام شوخی ميکنی؟ شايد ميتونست بھم نزديک بشه وقتی بچه بودم بجای اينکه يه خانواده "
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"ی جديد واسه خودش بسازه

رگای گردن ھری زده بود بيرون

و تابلوئه که اون بھت اھميت . مردم اشتباه ميکنن ھری. شايد اون ميخواد گذشته رو جبران کنه. انقد سرم داد نزن"
اون تو.ميده

"پراز لباس تا يه وقت اگه تو خواستی برگردی چيزی کم نداشته باشی.خونش واسه تو يه اتاق داره 

اينو گفتمو اون با عصبانيت داشت ميلرزيد

اون داره تو اون عمارت لعنتی با اون خانواده ی جديدش زندگی ميکنه وقتی . تو ھيچی دربارش نميدونی تسا"
پس نميخواد واسه من . ساعت کار کنه تا بتونه خرجشو در بياره۵٠مامانم مجبوره با تمومه وجودش ھفته ای 

"تو کارای مربوط به من فضولی نکن.سرت به کارای خودت باشه.سخنرانی کنی

بعد سوار ماشين شد

"ولی امشب ميرم اونجا چه تو بيای چه نيای.من سرم تو کارای خودمه.باشه ھری"

بايد ميدونستم اين .خيلی زياده روی کرديم وقتی قبول کرديم بيايم بيرون .اينو گفتمو با عصبانيت سوار ماشينش شدم
فکر خوبی نيست و اين خوب پيش نميره ولی داشتم آرزو ميکردم که کاش اينجوری نميشد
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"نه تو نميری"

اگه ميدونستم قبول کردن دعوت پدر ھری باعث ميشد اينجوری شه ھيچوقت .دسته ی در ماشينو گرفت و بست
اينو .ميدونم زياده روی کردم .ولی ھری بايد بفھمه نميتونه سرم داد بزنه و بھم بگه بايد چيکار کنم.قبول نميکردم

مادرم بھم ياد داده که اجازه ندم يه مرد باھام اينجوری رفتار کنه

شايد بھتره برم ببينم زين ميتونه .تو حق نداری بھم بگی بايد چيکار کنم و انگار نفھميدی اون منو دعوت کرد"
"باھام بياد يا نه؟

من ديگه خيلی زياده .ميدونم اين حرفم خيلی بچگونه بود و آوردن اسم زين الان باعث ميشه ھری عصبانی تر بشه 
.اون يھو ترمز کردو وسط خيابون شلوغ وايساد.روی کردم

"تو الان چی گفتی؟"

دور ماشينش پر از خاک بود که تو ھوا پخش شده بود

"تو چه مرگته؟ چرا يھو اينجوری ترمز کردی؟"

.مطمئنم.ھر وقت دوروبر اونم عقلمو از دست ميدم.منم به اندازه ی ھری عصبانيم

"تو اول به بابام گفتی دعوتشو قبول ميکنی الانم اسم زين رو مياری ؟. من بايد بپرسم تو چه مرگته"

"يادم رفت اون دوست باحالت نميدونه ليام برادر نا تنيته و تو ميترسی که اون بفھمه؟.اوه ببخشيد ھری"

"اول اينکه اون برادر نا تنيه من نيست و دوم خودت ميدونی اين دليلی نيست که من نميخوام زين باھات بياد"

الان صداش آرومتره ولی ھنوز عصبانی

ميدونم خيلی عجيبه واسه اون وقتی حسودی .با اينکه عصبانی بودم ولی يکم به خاطر حسادت ھری خندم گرفته بود
ميکنه به زين چون اون ممکنه با من بياد ولی اين باعث ميشه تو شکمم يه چی حس کنم
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"من مجبور ميشم اونو دعوت کنم.خب اگه تو با من نيای"

البته من ھيچوقت زينو دعوت نميکنم تا بياد خونه ی پدر ھری ولی لازم نيست .اينو گفتمو يه لبخند مصنوعی زدم
ھری بدونه من اينکارو نميخوام کنم

"من واسه اين کارم دليل دارم.من نميخوام با خانواده ی بينقص بابام بشينم.من واقعا نميخوام برم.تسا"

اون اه کشيد و ميتونم بفھمم داره يه چيزيو پنھون ميکنه

ولی من .خب من نميخوام مجبورت کنم اگه اين باعث ميشه اذيت شی ولی واقعا دلم ميخواد که تو ھم باھام بيای"
به ھر حال

"ببخشيد.اون منو دعوت کرد و حالت صورتش جوری بود که نميتونستم روشو زمين بندازم.ميرم

منو ھری قرار بود باھم ماست بخوريم ولی .صدام الان نرم بود و داشتم سعی ميکردم فضای بينمونو عوض کنم
از اون موقعی که ھری رو ديدم ھمينجوری .سرم داره گيج ميره.آخرش سر ھم داد زديم و دوباره الان آروم شديم

شدم

"اذيت شم؟"

جوری گفت انگار نميتونست باور کنه
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اول فکر کردم ممکنه اين فکره خوبی .آره اگه رفتن به اونجا باعث ميشه اذيت شی من مجبورت نميکنم بيای. آره"
"باشه ولی الان ميبينم تو نميخوای بيای

من ميدونم نبايد ھيچوقت ھری رو مجبور کنم کاری رو که .تو چشاش نگاه کردمو اون زود سرشو برگردوند 
نميخواد انجام بده ولی نميدونم چرا انقد اذيت شده

"تو چرا اصلا اھميت ميدی اگه من اذيت بشم؟"

اون با چشای سبزش بھم نگاه کردو من سعی کردم بھش نگاه نکنم ولی نتونستم اون دوباره منو طلسم کرد

"چرا ندم؟.البته که اھميت ميدم"

"سوال اينه که چرا اھميت ميدی؟"

اون دوست .اون دستشو کشيد لای موھاش و وقتی تو چشاش نگاه کردم فھميد اون ميخواد اينو از دھنم بکشه بيرون
اون بعد از اين ميخواد از اين حرفم سوء استفاده کنه و .ولی نميتونم.داره وقتی من اون کلمه ھارو تکرار ميکنم

دقيقا مثه .من مثه يه دختر رو مخ شدم که از ھری خوشش مياد.ميخواد بگه که ديگه نميخواد ھيچوقت منو ببينه
من ميخوام بيشتر از اونا باشم واسه ھری ولی .من نميخوام يکی از اونا باشم.دخترايی که استف دربارشون بھم گفت

پس اين يه ذره جا رو که پيش ھری دارم پيش خودم نگه ميدارم.اين اتفاق نميوفته

"من به حسی که داری اھميت ميدم"

چون فقط ھمينو ميتونم بگم.اميدوارم اين جواب واسه اون بس باشه
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و اسم نوا رو رو صفحه ديدم و بدون . از تو کيفم آوردمش بيرون .يھو گوشيم زنگ خوردو حواسمونو پرت کرد
ردش کردم.اينکه فکر کنم

"کی بود؟"

اون خيلی فضوله.ھری پرسيد

"نوا"

"نميخوای جوابشو بدی؟"

منم بايد بشم.بايدم بشه .اون سوپرايز شده بود

"ما داريم حرف ميزنيم.نه"

پيش خودم گفتم.و اينکه من ترجيح ميدم با تو حرف بزنم

"اوه"

فقط اينو گفت و لبخندش معلوم شد
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"خب حالا ميخوای باھام بيای؟ من خيلی وقته يه غذای خونگی نخوردم و نميخوام از دستش بدم"

يکم جو بينمون داشت عوض ميشد.لبخند زدمو

"من خودم برنامه دارم.نه نميام"

من نميخوام بفھمم ولی نميتونم خودمو کنترل کنم.نميخوام بدونم اگه تو اين برنامش مولی ھم ھست يا نه

"اگه من برم تو از دسم ناراحت ميشی؟.اوه باشه"

اين يکم عجيبه من تنھايی برم خونه ی پدر ھری ولی ليام دوست منه و من خونه ی اون دعوت شدم

"من ھميشه از دستت ناراحتم تسا"

اينو گفت و من خنديدم

"منم ھميشه از دستت ناراحتم"

واقعا ھم ھمينجوريه.منم حرفشو تکرار کردم
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"حالا ميتونيم بريم؟ اگه پليس تورو اينجا ببينه جريمت ميکنه"

خيالم راحت شد دعوامون قبل از اينکه بدتر بشه .ماشينو روشن کردو حرکت کرد. اينو گفتمو اون سرشو تکون داد
تموم شد

"چيه؟..اوم...برنامه ی تو امروز"

بايد بدونم.به خودم قول داده بودم نپرسم ازش ولی نتونستم.بالاخره پرسيدم

"چرا داری ميپرسی؟"

حس ميکردم داره بھم نگاه ميکنه ولی من از پنجره بيرونو نگاه کردم

"تو گفتی برنامه داری منم دوست داشتم بدونم چيه.فقط ميخواستم بدونم"

"بجز ديشب و شنبه ی ھفته ی قبل.اين کاريه که من ھر جمعه و شنبه ميکنم .ما پارتی داريم دوباره"

"اين قديمی نميشه؟ ھر ھفته يه کاريو انجام ميدين با ھمون آدمای مست تکراری؟"

خدا کنه اين حرفم ناراحتش نکنه ولی من ميخوام بدونم

"ديگه چيکار ميتونم کنم؟.ولی ما الان تو کالج ھستيم و منم تو يه خونه ی مشترک ھستم.فکر کنم ميشه.آره"
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من ھنوز نميتونم ھری و اون خونه ی مشترک رو با ھم درک کنم.اون ابروھاشو داد بالا

وقتی حتی خودتم مشروب .ھر بار بايد گند کارايه بقيه رو تميز کنی. فقط اين خيلی خسته کنندس.نميدونم"
"نميخوری

" ..خب من کاره ديگه ای ندارم انجام بدم تو وقتای بيکاريم پس. اره"

ميدونم داره بھم نگاه ميکنه ولی من سعی کردم بھش نگاه نکنم.اون حرفشو قطع کرد

بقيه راه ھردومون ساکت بوديم

"مرسی که منو با ماشينت گردوندی.خب مرسی منو رسوندی با اينکه نتونستم ماشين پيدا کنم"

اينو گفتمو اون توی پارکينگ خوابگاه پارک کرد

"قابلی نداشت.آره"

داشتم دنباله يه دليل ميگشتم تا بھش بگم بياد تو اتاق تا وقت بيشتری رو باھاش .دستشو کشيد پشت گردنش
.من دارم بخاطر اين رفتارم و عادتم به ھری کم کم نگران ميشم.ولی نتونستم چيزی پيدا کنم .بگذرونم

"بای ھری"

اينو گفتمو اون دستشو برام تکون داد
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من کل ديشب و بيشتر بعد از ظھرو با ھری گذروندم و ما تونستيم .من خيلی گيجم نميتونم احساساتمو کنترل کنم
چرا من نميتونم .اونقد خوش گذشت که الان خيلی ناراحتم چون تموم شد.راستش خيلی خوش گذشت.باھم کنار بيايم

ميدونم بايد بھش زنگ بزنم ولی نميخوام اين حسيو که .با يکی که واقعا دوستم داره وقت خوبی داشته باشم؟ مثه نوا
ميخوام حس کنم .ميخوام اين حسو داشته باشم وقتی خونم داره تو رگام به تندی حرکت ميکنه .الان دارم از بين ببرم

جوونم و ميخوام اين ھيجانمو واسه مدت بيشتری داشته باشم

اون ھميشه کل ھفته رو بيرونه.وقتی برگشتم تو اتاق سوپرايز شدم وقتی ديدم استف تو اتاقه

"کجا بودی خانوم جوون؟"

من خنديدمو کفشامو در آوردمو نشستم رو تخت.اون به شوخی گفتو يه مشت پاپ کرن گذاشت تو دھنش

"داشتم دنباله ماشين ميگشتم"

چون حوصله ندارم به سوالاش جواب بدم.ولی بھش نگفتم با ھری بودم

"حالا تونستی پيدا کنی؟"

سرمو تکون دادمو يه مشت ازش برداشتم گذاشتم تو دھنم.اينو پرسسيدو ظرف پاپ کرن رو داد بھم

استف بلند شد تا .يکی در زد -البته ھری رو فاکتور گرفتم-وقتی داشتم کارای امروزمو واسه استف تعريف ميکردم
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بره درو باز کنه

"تو اينجا چيکار ميکنی ھری؟"

ھردوتا دستش تو .اون چرا برگشت؟ من با نگرانی بھش نگاه کردمو اون اومد سمت تختم.استف با نارضايتی گفت
جيبش بود و داشت تو اتاق حرکت ميکرد

"چيزی تو ماشينت جا گذاشتم؟"

من خودمم اصلا .من بعدن براش توضيح ميدم.اينو پرسيدمو يه صدايی از استف اومد بيرون ولی توجه نکردم
نميدونم چطوری دوباره

بعد بايد يه دليلی براش بيارم.با ھری دارم ميگردم

ماشين ھم که .ميدونی.فکر کردم شايد بتونم برسونمت اونجايی که ميخوای واسه شام بری ...نه من اوه.ارممم"
"نداری بری

اون انگار اصلا نفھميده يا اينکه اھميت نميده استف .اون بخاطر اضطرابی که تو صداش بود منو سوپرايز کرد
اينجا وايساده و دھنش افتاده رو زمين

"فقط ميخواستم بھت پيشنھاد بدم.اشکال نداره..اگه نميخوای"

من انقد .من خيلی دوست دارم وقتی اين کارو ميکنه.اون حلقه ی رو لبشو گاز گرفت.دوباره گفت و من بلند شدم
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لبخند زدمو گفتم.بخاطر اون پيشنھادش سوپرايز شده بودم که يادم رفت جوابشو بدم

"مرسی..اين عالی ميشه..آره"

يکی از دستاشو آورد بيرون از جيبش و کشيد لای .اونم لبخند زدو من بخاطر اون لبخند گرمش خيالم راحت شد
موھاش و دادشون بالا

"کی بايد اونجا باشی؟.اوم..باشه"

"و نيم6 "

"پس ميبينمت..باشه"

اينو گفت و بلند شد

"ھری, مرسی"

وقتی داشت ميرفت سمت در اينو گفتم

"تسا"

اون فقط اسممو گفت و از اتاق رفت بيرون و درو بست
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"اين ديگه چه کوفتی بود؟"

استف با تعجب پرسيد

"راستش من خودمم نميدونم"

نميدونم .اون چطور يه کاری مثه اين انجام داد.ھرچی بيشتر به ھری فکر ميکنم بيشتر گيج ميشم.اينو اعتراف کردم
فقط ميتونم دعا کنم دليله خوبی داشته باشه.ولی مطمئنم زود اينو ميفھمم.اون چرا ميخواد منو برسونه

وای ! اون انگار مضطرب يا نگران بود..اون اومد اينجا..منظورم اينه ھری.من نميتونم باور کنم اين اتفاق افتاد"
صبر کن خونه ی کی داری ميری واسه شام؟ .. و اون پيشنھاد داد تورو برسونه اونجا که واسه شام دعوتی. خدااا 

و تو فکر کردی يه چيزی تو ماشينش جا گذاشتی يعنی تو امروز با ھری بودی تو ماشينش؟ يا اون داشت درباره ی 
"من بايد بيشتر بدونم.ديروز حرف ميزد؟ من چطور اين ھمه اتفاقو از دست دادم 

اون بدونه اينکه نفس بکشه اينارو گفتو نشست لبه ی تختم

بعد امروز رفتيم تا ماشين .براش تعريف کردم اون ديشب اومد اينجا و ما با ھم فيلم ديديم و اون خوابش برد 
ولی بھش نگفتم بابای ھری رو ديدم و خيالم راحت شد وقتی ديدم اون بخاطر حرفام قانع شده و ديگه مجبور .ببينم

نبودم جزئيات بيشتری بھش بدم و اونم ديگه چيز زيادی ازم نپرسيد

چون ھری ھيچوقت جايی نميمونه و ھيچوقت .اين يه اتفاق بزرگه.من نميتونم باور کنم اون ديشب اينجا موند"
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اجازه نميده کسی

نميدونم ولی خداييش تو با اون چيکار کردی؟ کاش ازش .باھاش بمونه ومن شنيدم اون کابوس ميبينه بعضی اوقات
"فيلم ميگرفتم اون لحظه ای که اومد تو اتاق و ميخواست بھت اون پيشنھادو بده

البته خودمم نميدونم اين رابطه دقيقا چيه و .واسه اون حتما دوستيه من و ھری خيلی جالبه..استف اينو گفتو خنديد
اسمشو چی ميتونم بزارم

ولی مواظب خودت .ولی انگار تو اونو بھتر از ھمه ميتونی تحمل کنی.من ھنوز فکر نميکنم اين فکر خوبی باشه"
"باش

.حس ميکنم اون ميخواد چيزای بيشتری بگه ولی دھنشو با پاپ کرن پر کرد.اون دوباره بھم ھشدار داد

شايدم ميخواد ثابت کنه .اون فقط نبايد خوب باشه جوری که با من خوبه. من با ھری چيکار کردم؟ مطمئنم ھيچی
ميتونه؟ مطمئنم اگه يکم ديگه به اين چيزا فکر کنم سر درد ميگيرم

بعد درباره ی تريستن از استف پرسيدمو اون برام اتفاقای ديشو تعريف کرد که چطور مولی لخت شد و لويی 
اون قسم خورد اگه من اونجا بودم خيلی برام جالب ميشد اگه اون صحنه .تونست توی مسابقه مچ گيری از نايل ببره

بعد ساعتو چک کردم تا مطمئن شم وقت دارم تا واسه مھمونی آماده .ولی ذھن من رفت پيش ھری البته.رو ميديدم
 بايد آماده شم۵پس ساعت .  شده۴الان ساعت .شم

نميدونم چرا انقد دارم بخاطر يه .استف زود قبول کرد وقتی ازش خواستم موھامو درست کنه و يکم ارايشم کنه
اون يکم ارايشم کردم .مھمونی خانوادگی به خودم ميرسم که اصلا نبايد ميرفتم ولی به ھر حال دارم اينکارو ميکنم

و موھامو مثه ديروز فر کرد. معمولی ولی خشگل.ولی به زور ميشد فھميد ارايش کردم ولی واقعا عالی شده بود
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تصميم گرفتم پيراھن قھوه ايمو بپوشم و .زمان خيلی دير گذشت برام.اون واقعا ديروز بود؟ انگار چند روز پيش بود
اين پيراھنم رسميه و من دوسش دارم.به حرف استف که گفت يکی از لباساشو بپوشم توجه نکردم

"حداقل زيرش گن توری ببپوش يا بزار آستيناشو ببرم"

استف غر زد

"اندازمه ديگه.اون انقدا ھم بد نيست.اون گن توری رو بده "

از پيراھنم دفاع کردم

"کسل کنندس.. اون فقط.ميدونم"

ھنوز .ولی بالاخره لبخند زد وقتی گن رو پوشيدمو قبول کردم کفشه پاشنه بلند بپوشم.اينو گفتو دماغشو تکون داد
.واسه ھمين گذاشتم تو کيفم باشه.کفشای خودم تو کيفم بود چون ديروز با خودم برده بودمشون

گن رو پوشيدم و تو اتاق .من بيشتر بخاطر تو راه که قراره با ھری باشم نگرانم تا واسه رفتن خونه ی بابا ی ھری
استف يه لبخند عجيب بھم زد و درو باز کرد.يکم راه رفتم تا ھری اومد و در زد

"تو خيلی خوب شدی.. تو اوم. واو تسا "

چرا اون ھمش تو جمله ھاش ميگه اوم؟.ھری زير لبش اينو گفت و لبخند زد
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"شما دوتا بھتون خوش بگذره"

ھری ھلش داد از سر راه کنار و رفت بيرون و درو بست.استف اينو گفت و چشمک زد

من دارم کم کم استرس ميگيرم واسه .منو ھری سوار ماشين شديم و اون راديو رو روشن کرد ولی صداش کم بود
تو راه خيلی بد بود و رفتار ھری عجيب شده بود.شام

من نميدونم تو چرا اينجوری لباس پوشيدی وقتی فقط ميخوای بری خونه ی بابام واسه شام و منم قرار نيست "
"اين عجيبه.بيام

ميدونستم رفتار خوبش زياد دووم .من بھش چشم غره رفتم و سرمو زدم به شيشه ی ماشين.ھری يھو اينو گفت
نمياره

اون ھيچوقت وقتشو تلف نميکنه.به توھينش توجه نکردم و منتظر بعدی بودم

"بزار بھت بگم من نميام دنبالت"

نميخوام با حالت ناراحت برم خونه ی پدر ھری.اينو گفتو من سرمو تکون دادم 

"شنيدی چی گفتم؟"

"منم انتظار نداشتم بيای.آره شنيدم"

ميدونم دعوا نکردن باھاش بيشتر اعصابشو خورد ميکنه ولی من اھميت .اينو گفتمو اه کشيدم و به پنجره تکيه دادم
نميدم

"چرا حرف نميزنی؟"

تو اين محيط کوچيک ماشين صداش خيلی بلند بود
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"چون تو الان تو مود بدی ھستی به دلايلی که من نميدونم و من حس دعوا کردن باھاتو ندارم"

"به دلاليلی که نميدونی؟ واقعا؟"

"چقدر ديگه مونده تا برسيم؟"

کاملا سوالشو رد کردم و موضوع رو عوض کردم

"چرا انقدر سخت ميگيری؟.لعنت بھت تسا"

من ديگه از اين .تو الان ميخوای باھام دعوا کنی ولی من تو حسش نيستم.تو اونی ھستی که سخت ميگيری"
"و اگه تو نخوای باھام خوب رفتار کنی منم باھات حرف نميزنم.سربالايی سرپايينی ھا خسته شدم

"نه اين چيزی نيست که من دارم انجام ميدم"

تو اصلا دليلی نداری تا بخوای از دسم ناراحت باشی و الان داری بھم توھين ميکنی وداری لباسو .چرا ھست"
"تيپمو مسخره ميکنی تا وقتی رفتم خونه ی بابات ناراحت باشم چون خودت نميخوای اونجا باشی

"اما بخاطر اينکه داری ميری اونجا عصبانيم...من نميدونم..من.من مسخرت نکردم"

اگه ھری يه پسر نرمال بود حتما .اينو اعتراف کرد و من خيلی دوست داشتم خم شم و دستشو بگيرم تا اروم شه
اينکارو ميکردم

"چرا؟.پس چرا خواستی منو برسونی؟ تو اين ھمه راھو اومدی تو اتاقم تا ازم بخوای منو برسونی"

"شايد با اين کار ميتونستم ببينمت.نميدونم تسا "

چی؟

"با من بازی نکن ھری"

بھش ھشدار دادم

"ميتونيم صحبت کنيم؟ منظورم اينه صحبت واقعی.بازی نميکنم"

"الان؟ ميتونيم بزاريم بعد از شام؟ من نميخوام دير کنم"
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من ميدونم اون ميخواد .راستش من زياد از اينکه دير برسم ناراحت نيستم ولی آمادگی حرف زدن با ھريو ندارم
خب دارم با کی شوخی ميکنم ؟ .درباره ی چی صحبت کنه بخاطر ھمين مطمئن نيستم بخوام حرفاشو بشنوم يا نه

البته که ميخوام حرفاشو بشنوم و بفھمم چی ميخواد بگه ولی فکر نکنم به خوبی تموم شه

"بعد از شام کار دارم"

من اصلا نميخوام بدونم .معلومه مھمونيت بيشتر از حرف زدن با من برات اھميت داره پس ولش کن.خب ھری"
"تو چی ميخوای بھم بگی

از اين متنفرم که من به ھری يه حسی دارم ولی اون حتی بھم اھميت نميده و حتی اھميت نميده که بخواد وقتشو 
بزاره و با من حرف بزنه

"من فقط ميخوام باھات ھمين الان صحبت کنم... مھم نيست اينا"

فھميدم که نزديک خونه ايم.ديدم وارد يه خيابون بزرگ شديم که پر از خونه ھای بزرگ بود

"خب من که فعلا شام دعوتم و تو ھم نميخواستی بيای"

اون ديگه مثل قبل منو .من ھر روز که با ھری ميگذرونم صدام بلند تر ميشه و از اين خوشحالم.چشم غره رفتم
نميترسونه

"اونجايی که دعوتی خونه ی بابامه و منم باھاش حرف نميزنم و خونه ی کسيه که ھفته قبل زدم داغونش کردم"

اون خونه تو روز خيلی خشگل تر بنظر ميرسه.اينو گفتو ماشين وايساد

"من ميخواستم بمونم و باھات حرف بزنم ولی قرار دارم.خب"

لبخند زدم و اون دھنش باز موند

صدای در ماشين .از ماشين پياده شدم و رفتم سمت پله ھا ميتونستم کنار خونه يه درخت تاک و چند گل سفيد ببينم
برگشتم ديدم فقط چند قدم .ھری رو شنيدم که بسته شد و بعد صدای پاھاشو شنيدم که داشت بطرفم حرکت ميکرد

56



ازم فاصله داره

"داری چيکار ميکنی؟"

"اين تابلو نيست؟.دارم باھات ميام "

چشم غره رفت و يه قدم بلند برداشت و کنارم وايساد

"واقعا؟"

"حالا بيا بريم تو تا من بدترين شب زندگيمو داشته باشم.آره"

با آرنجم زدم بھش و زنگ درو زدم.يه لبخند مصنوعی زد که تاحالا نديده بودم

"من زنگ نميزنم"

فکر کنم اشکالی نداشته باش چون اينجا خونه ی باباشه ولی يکم احساس راحتی .اينو گفت و دستگيره درو گرفت 
اون انتظار .سوپرايز رو تو صورتش ميتونستم ببينم.وارد خونه شديم و رفتيم سمت راھرو که پدرش اومد.نميکنم

خجالت رو تو .بھمون لبخند زد و سعی کرد ھری رو بغل کنه ولی ھری خودشو کشيد عقب.نداشت ھری بياد اينجا
صورتش ميتونستم ببينم ولی زود سرمو برگردوندم تا نفھمه من حالت صورتشو ديدم

"اون خيلی بھت علاقه داره.ليام يه چيزايی دربارت بھم گفت.مرسی بخاطر اينکه اومدين تسا"

لبخند زدو و من دنبالش رفتم تو سالن نشينمن

رفتم سمت ليام و کنارش نشستم .ليام با کتاب ادبياتش رو مبل نشسته بود وقتی مارو ديد لبخند زد بھم و کتابشو بست
نميدونم ھری کجا رفت ولی دير يا زود پيداش ميشه.

"خب شما دوتا به رابطتتون دارين يه شانس ديگه ميدين؟"

من ميخواستم ھمه چيو درباره ی خودمو ھری بھش توضيح بدم و بھش بگم بينمون چه .ليام اخم کردو اينو گفت
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ولی نميدونستم بايد چطوری بگم.اتفاايی افتاد

"اين پيچيدس"

سعی کردم لبخند بزنم ولی نشد

"تو ھنوز با نوا دوستی درسته؟ چون کن فکر ميکنه تو و ھری با ھم دوستين"

اميدوارم نفھميده باشه خندم مصنوعيه.اينو گفتو خنديد منم خنديدم 

"من دلشو نداشتم بھش بگم که شما باھم دوست نيستين ولی مطمئنم ھری ميگه بھش"

با ناراحتی سر جام يکم تکون خوردم و گفتم

" ..اين فقط.من ھنوز با نوا دوستم.آره"

"تو بايد تسا باشی"

چشاش برق ميزدن و لبخند .مامان ليام اومد تو سالن و من بلند شدم تا باھاش دست بدم.صدای يه زن تو اتاق پيچيد
اون يه پيراھن فيروزه ای پوشيده بود شبيه پيراھن قھوه ای من بود ويه پيشبند با طرح توت .دوست داشتنی داشت

فرنگی و موز پوشيده بود

"خونتون خيلی قشنگه.مرسی که منو دعوت کردين.از آشنايی باھاتون خوشحالم"

اينو بھش گفتمو لبخند زد و دستمو فشار داد

"باعث افتخارمه.خواھش ميکنم عزيزم"

اون دوباره بھم لبخند زدو گفت.اينو گفت و تايمر گاز صدا خورد 
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"خب من ميرم آشپزخونه تا کارامو تموم کنم چند دقيقه ديگه تو سالن پذيرايی ميبينمتون"

"داری رو چی کار ميکنی؟"

از ليام اينو پرسيدمو اون يه پوشه آورد بيرون

"اون مقاله درباره ی تولستوی داره منو ميکشه.تکاليف آخر ھفته رو"

ميدونم نوشتن مقاله خيلی وقت ميبره.لبخند زد و من خنديدم 

"من چند روز پيش تونستم تمومش کنم.آره اين مثه يه قاتله"

خوشحال ميشم بريم شام بخوريم يه وقت .خب اگه شما دوتا خنگ حرف زدن درباره ی مقاله ھاتون تموم کردين"
"يا اينکه سال ديگه؟

کتابشو گذاشت رو ميز وبلند شد رفت سمت سالن ,ھری اينو گفتو من بھش نگاه کردم ولی ليام فقط خنديد 
اون ميز بزرگ خيلی .دنبال ھری حرکت کردمو رفتيم تو سالن پذيرايی.انگار اون دعوا براشون خوب بود.پذيرايی

کارن خيلی زحمت کشيد .خوب چيده شده بود و کلی غذا وسطش بود و چند ظرف مختلف ھم دورش چيده شده بود
بھتره ھری مودب باشه وگرنه ميکشمش.برامون

"تو و ھری اين گوشه بشينيد, تسا"

از کارن .کن و کارن ھم کنار ليام نشستن.ليام روبه روی ھری نشست .کارن اينو گفت و به گوشه ی ميز اشاره کرد
ديدم کارن تو بشقاب کن غذا ريخت و .اون ساکت بود و اصلا راحت بنظر نميرسيد.تشکر کردمو کنار ھری نشستم

بشقابمو با کباب و سيب .من نبايد بھشون نگاه کنم.چه حرکت قشنگی.اونم ازش با يه بوس کوچيک تشکر کرد
ھری پيش خودش خنديد و به بشقاب غذام نگاه کرد.زمينی و کدو پر کردم

"چيه؟ گشنمه خب"

"ھيچی"

اينو گفت و دوباره خنديد ولی بشقابشو از من بيشتر پر کرد

"ازدانشگاه واشنگتون خوشت مياد؟. خب تسا"
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کن اينو پرسيد و من غذامو زود جوييدم تا جوابشو بدم

"پس چند ما ديگه دوباره ازم بپرس اين سوالو.اين اولين ترممه.من واقعا دارم لذت ميبرم"

اينو گفتمو ھمه خنديدن بجز ھری

"تونستی تو انجمنای اينجا شرکت کنی؟.خب من خوشحالم خوشت اومده از اينجا"

کارن اينو گفت و غذارو گذاشت تو دھنش

"ھنوز نه ولی ميخوام تو انجمن ادبيات واسه ترم بعد شرکت کنم"

"واقعا؟ ھری قبلا عضو اونجا بود"

کن اينو اضافه کرد ومن به ھری نگاه کردم اون چشاشو ريز کرده بود و عصبی بنظر ميرسيد

"خب چرا شما دوست داشتين نزديک وی اس يو زندگی کنين ؟"

وقتی اينو پرسيدم به ھری نگاه کردم اون آروم شده بود و ميتونستم بگم داشت ازم تشکر ميکرد

اول وقتی کن رئيس دانشگاه شد ما تو يه خونه ی کوچيکتر زندگی ميکرديم تا اينکه اين .ما اينجارو دوست داريم"
"خونه رو پيدا کرديم و زود عاشقش شديم

چنگال از دسم افتاد رو بشقاب و گفتم

"رئيس؟؟ رئيس دانشگاه؟"

نفسم بريده بود
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"تو نميدونستی؟.اره"

کن پرسيدو به ھری نگاه کرد

"نه نميدونستم"

منم به ھری نگاه کردم

کارن و ليام ھم به ھری نگاه کردن

"نه من به تسا نگفتم اصلا نميدونم چرا بايد مھم باشه؟ من نميخوام از اسمو رسمت استفاده کنم.باشه! نه"

کارن نزديک بود گريه کنه و صورت کن ھم قرمز شده بود.ھری داد زدو از جاش بلند شد و ميز رو ترک کرد

" ...ببخشيد من نميدونستم اون"

"نه نميخواد معذرت خواھی کنی بخاطر رفتار اون"

کن بھم اينو گفت و من صدای بسته شدن در پشتی رو شنيدم و بلند شدم

"ببخشيد"

اينو گفتمو رفتم دنبال ھری تا پيداش کنم

اون ميزی که تو حياط بود رو انداخته بود رو زمين و داشت به جلو .رفتم سمت در حياط پشتی تا ھری رو پيدا کنم
عقب راه ميرفت و يکی از دستاشو مشت کرده بود و اون يکی رو داشت ميکشيد لای موھاش

مطمئن نيستم تو اين لحظه چطوری ميتونم کمکش کنم ولی ميدونم بايد ميومدم بيرون دنباله ھری بجای اينکه تو 
من خودمو بخاطر اين مقصر ميدونم چون اين .سالن با اونا بشينم و به شام خوردم ادامه بدم بعد از اين گندی که زد

حالا ميفھمم چرا.دعوتو قبول کردمو اومدم وقتی که ھری نميخواست برم
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با صدای ارومو کم گفتم.ھری با نارضايتی بھم نگاه کردو وقتی بھش نزديک شدم ازم دورتر شد

" ..ھری"

"نکن تسا"

ادامه دادو گفت.اون بھم ھشدار داد اون ھميشه بھم ھشدار ميده ولی من ھيچوقت جدی نميگيرم

الان ميخوای بھم بگی که بايد برم تو خونه و بخاطر اون رفتارم از اونا .من ميدونم الان چی ميخوای بھم بگی"
اصلا چرا نميری تو خونه و از شام .معذرت خواھی کنم ولی من ھيچوقت اينکارو نميکنم پس الکی وقتتو تلف نکن

"خوردن لذت نميبری و منو اينجا تنھا نميزاری؟

اون داشت تقريبا داد ميزد

"من نميخوام برم تو خونه"

فقط ھمينو ميتونستم بگم

"چرا نميخوای بری؟ تو کاملا به شخصيت رسمی و کسل کننده ی لعنتيه اونا ميای"

تا کيسه بوکس ھری باشم.من چرا دوباره اينجام؟ اوه اره.آخ

"ميدونی چيه؟"

صدامو بلند کردمو ادامه دادم

"اصلا نميدونم چرا نميتونم از سعی کردن با تو دست بردارم.باشه من از اينجا ميرم"

اميدوارم کسی صدامو نشنيده باشه.داد زدم
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"تو خودتم نفھميدی من نميخوام.منم نميدونم"

وقتی اين کلمه ھا از دھنش اومد بيرون حس کردم يه بغض تو گلومه

"الان ديگه فھميدم"

به ھری نگاه کردمو اون با چشای سردش بھم .سعی کردم بغضمو قورت بدم ولی فايده نداشت تو گلوم گير کرده بود
نگاه کرد

"ھمين؟ اينجوری از خودت دفاع ميکنی؟"

اينو گفت و خنديد و موھاشو تکون داد

حتی اون آدمای .تو حتی لياقت نداری تا من باھات صحبت کنم .تو اصلا لياقت نداری تا وقتمو برات تلف کنم"
تو تنھا کاری که ميکنی نابود کردنه .خوبی که وقت گذاشتن تا برات شام آماده کنن ولی تو ھمه چيو خراب کردی

"و من ديگه از اين کارات خسته شدم.وتو ھمه چيو نابود ميکنی

داشتم داد ميزدم

پاھام به زور حرکت ميکردن و داشتم .من يه قدم رفتم عقب .اشک از چشام افتادو ھری يه قدم بھم نزديک شد
من به کمک اون نيازی .ھری دستشو دراز کرد تا منو بگيره ولی من نرده رو گرفتمو خودم نگه داشتم.ميوفتادم
ندارم

"تو راست ميگی"

صداش خسته بود

چی؟
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"ميدونم اينکارو ميکنم"

سرمو برگردوندم و بھش نگاه نکردم

خودمم ميدونم خيلی دوست دارم لمسش .من بدون معطلی ھلش دادم.اون مچ دستمو گرفت منو چسبوند به سينش
انقد داره .نميدونم اونم ميتونه بشنوه يا نه.ميتونم صدای ظربان قلبمو بشنوم انگار داشت محکم ميخورد به سينم.کنم

يعنی اون ميتونه نبضمو حس کنه که داره تند ميزنه؟ چشاش پر از عصانيت .تند ميزنه که مطمئنم اونم ميتونه بشنوه
چشای منم ھمينطور.بود

اين حرکتش پر از خواستن و ھوس . اينکارش خيلی دردناک بود .اون ھيچ ھشداری بھم ندادو لبشو گذاشت رو لبم
تو مزه ی شور اشکام که رو لبای ھردومون بود گم شده .تو ھری گم شده بودم.بود و من خودمو گم کرده بودم

دستشو از رو موھام حرکت داد و برد سمت کمرم و منو .تو انگشتاش که لای موھام ميکشيد گم شده بودم.بودم
ما .پاھامو باز کردمو اون بين پاھام وايساد ولی ھيچوقت لبشو از رو لبم برنداشت.چسبوند به نرده ھا و نشستم روش

لب پايينيشو گاز گرفتمو اون يه اه کشيد و به من نزديکتر شد و سينشو به .ھردوتامون داغ شديمو نفسمون بريده
سينم چسبوند

صورتش قرمز شدو .من احساس تحقير شدن کردم وقتی چشای نرم ليام خورد به من.يھو در باز شدو ما رفتيم عقب
ھری رو ھل دادم عقب و از رو نرده ھا اومدم پايين و پيراھنمو صاف کردم.چشاش از تعجب گرد شد

" ...ليام من"

نفسای ھری بلند بودن قسم .تا شروع کردم به حرف زدن اون دستشو آورد بالا و حرفمو قطع کردو اومد سمتمون
صورتش قرمز شده بودو چشاش وحشی.ميخورم تو کل خونه صدای نفساش داره ميپيچه

تو دوست پسر داری .. من نميتونم بفھمم؟ من فکر ميکردم شما دوتا از ھم متنفرين و حالا بفرما اينجا وايسادينو"
"فکر نميکردم تو ھميچين آدمی باشی, تسا

کلمه ھاش با خشم بود ولی تن صداش اروم بود.ليام اينو گفت
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"نميدونم اين چيه.. من نيستم"

من از اين کارم خجالت کشيده بودم ولی وقتی .ھری ساکت مونده بود و از اين خوشحالم.به منو ھری اشاره کردم
.اين حالت ليام و ديدم و بخاطر اون حرفاش بيشتر خجالت کشيدم

"فقط نميخوام تو درباره ی من فکر بدی کنی.من ميخواستم به تو ھم بگم.خب درباره ی قبلا.نوا ميدونه"

خيلی اشتباه ميکنم.با اينکه ميدونم اشتباه ميکنم.از خودم دفاع کردم

" ..نميدونم چه فکری کنم"

يھو صدای رعدو برق اومد. مثل از اين فيلما.ليام اينو گفتو رفت سمت در و رفت تو خونه

"انگار ميخواد طوفان بشه"

صورتش ھنوز قرمز بود ولی صداش آروم بود.ھری اينو گفتو به آسمون نگاه کرد

"يه طوفان؟؟ ليام ھمين الان مارو ديد داشتيم ھمو ميبوسيديم"

اينو گفتمو حس کردم دوباره بينمون داره آتش ميگيره

"اون خوب ميشه"

اون دستشو گذاشت رو پشتم و آروم .بھش نگاه کردمو انتظار داشتم تو صورتش تمسخر باشه ولی اينطوری نبود
من ھنوز بخاطر اون بوسه گيجم واون الان داره آرومم ميکنه؟ نميتونم تصميم بگيرم کدوم يکی بيشتر .روش کشيد
شکه کنندس

"ميخوای بريم تو خونه يا ميخوای برسونمت خونه؟"

اينو پرسيدو من ھنوز تو تعجب بودم که چطور حالتش از عصبانی تبديل به ھوس بعد تبديل به آروم ميشه
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"تو چی ميخوای ؟.دوست دارم برگردم تو خونه و شاممو بخورم"

"غذاش خيلی خوب بود.فکر کنم بھتره بريم تو و غذا بخوريم"

من فھميدم که دارم ميخندم. لبخند زدو ميخواست حالو ھوامونو عوض کنم

"اين صدای مورد علاقمه"

ھری با گفتن اين سوپرايزم کرد

"تو چقدر حالت خوب شده"

تو چشاش نگاه کردمو اون دوباره لبخند زد

"من خودمم نميتونم بفھمم"

اينو گفتو مثه ھميشه دستشو کشيد پشت گردنش

اينجوری بھتر .گيج شده؟ کاش احساساتم نسبت به ھری انقد قوی نبود, پس اونم ھمون قدی که من گيج شدم 
کاش اونم ھمچين .وقتی اون اين حرفارو ميزنه باعث ميشه من بيشتر بھش اھميت بدم.ميتونستم باھاش کنار بيام

يادم مياد که اون بھم گفته .حسی داشت ولی استف بھم ھشدار داد و ھری ھم خودش بھم گفت که اين اتفاق نميوفته
بود من بھش نميخورم که يکم ناراحت شده بودم ولی منم فکر ميکنم اون بھم نميخوره بخاطر ھمين زياد ناراحت 

...اگه ميدونستم اون قراره يه ما بعدش منو رو اين نرده ھا اينجوری ببوسه.نشدم

صدای رعدو برق دوباره اومد و ھری دستمو گرفت و گفت

"بيا بريم تو الان بارون مياد"

چشای ليام .اون دستمو ول نکرد وقتی داشتيم ميرفتيم تو سالن غذاخوری.سرمو تکون دادمو درو باز کرد و رفتيم تو
ھرچقد که دوست ندارم ليام اينو ببينه ولی ھمون قدر دوست دارم وقتی ھری .خورد به دستامون ولی چيزی نگفت
ھری نشست و دستمو .ليام به بشقابش نگاه کردو و ما رفتيم سر جامون نشستيم.اينجوری جلوی ھمه دستمو گرفته

ول کردو به پدرش و کارن نگاه کردو گفت
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"ببخشيد اونجوری سرتون داد زدم"

ھممون سوپرايز شده بوديم و ھری داشت به بشقابش نگاه ميکرد

"اميدوارم شامتون رو خراب نکرده باشم وقتی اين ھمه زحمت بخاطرش کشيدين"

اون ادامه دادو گفت و من نتونستم خودمو کنترل کنم از زير ميز دستمو گذاشتم رو پاھاش و آروم فشار دادم تا يه 
جوری ازش تشکر کنم

"ھنوزم ميتونيم از شام خوردن لذت ببريم.بيا امشبو خراب نکنيم.ما ميفھميم.اشکالی نداره ھری"

کن چيزی نگفت .کارن اينو گفت و لبخند زد ھری بھش نگاه کردو اونم لبخند زد که ميدونم خيلی براش سخت بود
فقط سرشو تکون داد و آروم گفت

"مشکلی نيست"

بخشش يکی از خصوصياته خوب اين خانوادست البته بجز ھری

کاش حالت .من دستمو آروم بردم کنار ولی ھری دستمو گرفت و انگشتاشو لای انگشتام قفل کرد و بھم نگاه کرد
واسه اولين بار به اين داشتم فکر نميکردم که چرا .صورتم سوپرايز نميشد ولی از درون احساس رضايت ميکردم

شام خوردنمون ادامه پيدا کرد و من يکم احترامم به کن .دست ھری رو زير ميز گرفتم با اينکه ھنوز با نوا دوستم
کن واسمون تعريف کرد کی اومد آمريکا و گفت .اين يه اتفاق بزرگه.بيشتر شد وقتی فھميدم اون رئيس دانشگاست

ھری ھنوز دستمو نگه داشته بود و ما داشتيم يه دستی غذا .واشنگتن رو مخصوصا.که الان آمريکارو دوست داره
ميخورديم ولی مشکلی نداشتيم

"ھوا بھتر ميتونست باشه ولی اينجا خيلی خشگله"

کن اينو گفتو من سرمو تکون دادم

67



"بعد از کالج برنامت چيه؟"

وقتی ھمه غذاشونو خوردن کارن اينو پرسيد

"من ميخوام برم سياتل و اميدوارم بتونم تو يه انتشارات کار کنم و واسه نوشتن اولين کتابم کار کنم"

"انتشارات؟ جايی رو تو ذھنت داری تا بری کار کنی؟"

کن ازم پرسيد

ميدونم واسه يه دانشجو خيلی سخته موقع .من از ھر فرصتی استفاده ميکنم اگه جايی برام پيدا شه.راستش دقيقا نه"
"معمولا قبول نميکنن.تحصيل يه کار ھم پيدا کنه

"تاحالا دربارش شنيدی؟.من يه پارتيه خوب تو شرکت ونس دارم.اين عاليه"

لبخند زدمو گفتم.اون قبلا بھم درباره ی شرکت ونس گفته بود.کن اينو پرسيدو من به ھری نگاه کردم

"اره من چيزای خيلی خوبی دربارش شنيدم"

و اينکه تو يه دختر جوون با استعدادی .ميتونم با اونجا تماس بگيرم اگه بخوای اين يه فرصت خوبی ميشه برات"
"و من دوست دارم کمکت کنم

اون بھم اين پيشنھادو داد و من دست ھری رو ول کردمو گذاشتمش زير چونم گفتم

"خيلی ممنون ميشم. واقعا؟ خيلی لطف ميکنی"

خب مثه اينکه دوباره برگشت به .دوباره دستمو بردم زير ميز تا دست ھری رو بگيرم ولی اون دستشو کشيد عقب 
زياد طول نکشيد.حالت ھميشگيش

اونم بھم گفت که .کن بھم گفت با اون کسی که نميدونم کيه دوشنبه حرف ميزنه و من چندبار ازش تشکر کردم
ھری ھم يه بھونه آورد و وقتی کارن بلند شد ميزو جمع کنه ھری ھم رفت .قابلمو نداره و دوست داره بھم کمک کنه
از اتاق ولی اينبار ديگه نرفتم دنبالش
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"ميتونم کمکت کنم؟"

از کارن پرسيدم اون لبخند زدو گفت

"اين عالی ميشه"

ماشين ظرف شويی رو روشن کردم و کارن ظرفای بزرگترو که نميشد تو .بھش کمک کردم تا ميزو جمع کنه 
اون بعضی اوقات خيلی بی رحم ميشه.کاش ھری ظرفای کارن رو نميشکوند.شست, ماشين ظرف شويی گذاشت

"اگه اشکالی نداره ميخوام بدونم تو و ھری چند وقته ھمديگرو ميبينين؟"

اون بخاطر سوالش قرمز شد و من بھش يه لبخند گرم زدم

"اون دوست صميميه ھم اتاقيم استفه, ما فقط يه ماھه ھمديگرو ميشناسيم"

دقيقا بھش نگفت که ما با ھم قرار نذاشتيم فقط يه جوری ميخواستم سوالشو جواب بدم

تو فرق داری , خب...تو, فقط چند بار از کنارشون گذشتم ولی تو.من تاحالا ھيچ کدوم از دوستای ھری رو نديدم "
"با اونايی که من يه لحظه ديدمشون

ولی اون خيلی با ادبه و نمياد مستقيم اون حرفو بزنه.فھميدم اون ميخواد بگه من تنم پر از تتو و حلقه نيست مثه اونا

"منو ھری خيلی با ھم فرق داريم, آره"

بيشتر از اونی که بتونه تصور کنه,اينو بھش گفتم و خيلی منظور داشتم از اين حرفم 

دوباره رعدو برق زد و بارون شروع کرد به باريدن و ميخورد به پنجره
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"واو انگار آسمون داره مياد رو زمين"

کارن اينو گفت و پنجره ی تو آشپزخونه رو بست و دوباره گفت

"ھری اونطور که بنظر مياد بد نيست"

نميتونم تصور کنم چه حرفای .صداش خيلی شيرين بود وقتی اينو گفت و من نتونستم خودمو کنترل کنم و خنديدم
کارن ادامه دادو گفت.بدی ھری درباره ی کارن زد قبل از اينکه بيايم اينجا و اينکه تموم ظرفاشو شکوند

بايد بگم امشب خيلی سوپرايز .من خيلی دوست دارم باور کنم اون ھميشه اينجوری نميمونه.اون فقط اسيب ديده"
"شدم وقتی ديدم ھری ھم اومد و ميتونم بگم اون فقط تاثير تو روی ھری بود و ھمش بخاطر تو بود

اون رفت .نميدونستم بايد چی بگم منم فقط بغلش کردم .اون منو سوپرايز کرد وقتی ديدم اومد سمتم و منو بغل کرد 
کنار و دستای مانيکور شده ی قشنگشو گذاشت رو شونه ھام

"واقعا ازت ممنونم"

اون خيلی مھربونه و من نميتونم بھش بگم .بعد رفت به ظرف شستن ادامه داد.دوباره اينو گفت و دستاشو برداشت
بعد .اون فقط ميخواست رو اعصاب من راه بره.اون فقط اومد اينجا چون من اومدم.که من رو ھری تاثيری نذاشتم

اين خيلی جالب توجه که .از پنجره بيرونو نگاه کردم که بارون داشت به شدت ميباريد.از اينکه ظرفارو شستيم
ھری از ھمه متنفره بجز خودش حتی مادرشم دوست نداره ولی اين ھمه آدم دوروبرشن که بھش اھميت ميدن ولی 

ميدونم منم يکی از اون .مارو داره.اون خيلی خوش شانسه که اونارو داره.اون نميخواد کسی بھش اھميت بده
من ھيچکسی .من ھرکاری واسه ھری ميکنم با اينکه جلوش اينو نشون نميدم ولی ميدونم که ھر کاری ميکنم.آدمام

رو ندارم بجز نوا و مادرم که اونا به اندازه ای که برادر نا تنيه ھری بھم اھميت ميده اھميت نميدن

"اينجارو مثه خونه ی خودت بدون عزيزم.من ميرم ببينم کن داره چيکار ميکنه"

.ھرکدومو اول پيدا کنم.يا شايدم ليامو.تصميم گرفتم برم ھری رو پيدا کنم.کارن اينو گفتو من سرمو تکون دادم

اگه نباشه بايد برم پايين تنھايی .خدا کنه اونجا باشه.پس رفتم بالا و سمت اتاق ھری.ليام طبقه ی پايين نبود
اون در اتاقو قفل کرده.دستگيره ی درو گرفتم ولی در باز نشد.بشينم

"ھری؟"
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تا خواستم برگردمو برم در اتاق .در زدم ولی باز صدايی نيومد.سعی کردم آروم حرف بزنم تا کسی صدامو نشنوه
باز شد

"ميتونم بيام تو؟"

ميتونستم باد و سرمارو حس کنم و صدای .ازش پرسيدمو اون سرشو تکون داد و درو بيشتر باز کرد تا برم تو
اون از پنجره داشت .اون رفت لبه ی پنجره نشست و زانوھاشو بغل کرد.بارونو ميشنيدم که ميخورد به پنجره

منم رفتم روبه روش نشستم و با ھم به صدای بارون گوش داديم.بيرونو نگاه ميکرد ولی ھيچی نگفت 

"چی شده؟"

اون با تعجب بھم نگاه کرد و دوباره گفتم.بالاخره پرسيدم

"ولی بعد دستتو کشيدی عقب ؟...تو اول دستمو نگه داشتی.منظورم اينه پايين بوديم"

ولی ديگه از دھنم اومده بود بيرون.ن حرفام خجالت کشيدمخيلی بخاطر اي

"نميخوای من اون اينترشيپ رو بگيرم؟ مگه خودت بھم نگفتی ميخوای کمکم کنی؟"

,دقيقا ھمينه تسا"

من ميخواستم بھت کمک کنم نه 

"اون

"چرا؟ اين که مسابقه نيست و تو اولين نفری بودی که بھم پيشنھاد دادی پس مرسی"

ميخواستم استرسشو کم کنم ولی اصلا نميدونستم بخاطر چيه

باد شديدتر شده بود .دوباره ھردومون ساکت شديم و به بيرون نگاه کرديم.اون آه کشيدو زانوھاشو محکمتر بغل کرد
و درختا داشتن تکون ميخوردن و رعدو برق ھم شديد تر شده بود
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"ميخوای الان از اينجا برم؟ ميتونم به استف يا تريستن زنگ بزنم تا بيان دنبالم؟"

نميخوام از اينجا برم من ميخوام اينجا ساکت بشينم با ھری واين داره ديوونم ميکنه.زير لبم گفتم

"از اينجا بری؟ چطوری از بحث کمک کردن به تو به رفتن از اينجا رسيدی؟"

اون صداشو بلند کرد

"طوفان ھم داره بدتر ميشه.آخه تو که با من حرف نميزنی .نميدونم"

"کاملا ديوونه کننده ای ترسا.تو ديوونه کننده ای"

"چطوری؟"

تو ھنوز .من داشتم سعی ميکردم بھت بگم ميخوام کمکت کنم و دستتو گرفت ولی ھيچ فايده ای نداشت "
"من ديگه نميدونم بايد چيکار کنم.نميفھمی

اخه از کجا بايد ميفھميدم؟.من واقعا نميدونم اون داشت به چی فکر ميکرد.صورتشو با دستش پوشوند 

"چيو ھری؟ من چيو نميفھمم ؟"

"که من تورو بيشتر از ھرچيزو ھر کسی تو کل اين دنيا ميخوام.که من تورو ميخوام"

برگشت به يه سمت ديگه نگاه کرد

ھوای بينمون داشت خفه ميشد و اين اعتراف غير منتظره ی ھری منو .دل پيچه گرفتم و سرم داشت ميچرخيد
من بيشتر از .بيشتر از ھرچيزی البته نه اونطوری که اون منو ميخواد.منم اونو ميخوام.بدجور غافل گير کرده بود

ھرچيزی اونو ميخوام

" ..ميدونم تو ھم اون حسيو که من دارم نداری ولی...ميدونم تو اينو نميخوای"

دستاشو از رو زانوھاش برداشتمو نگه داشتم و اونو کشيدم سمت .ھری اينو گفت و من حرفشو قطع کردم
اون بھم نزديک شد و با چشای سبزش بھم نگاه کردلبه ی تی شرتشو گرفتم و اون زانوھاشو گذاشت دو .خودم
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انتظار داشتم الان منو ببوسه.طرف پاھام و به سمتم خم شد 

"بوسم کن"

ازش خواھش کردمو بھش نزديک تر شدم اون دستشو گذاشت دور کمرم و منو خوابوند الان رو لبه ی پنجره دراز 
واسه دومين بار تو امروز و اون بين پاھام وايساد و تنشو گذاشت رو من.پاھامو واسش باز کردم.کشيده بودم

وقتی .ديگه بيشتر از اين نميتونم صبر کنم.صورت ھری فقط يکم ازم فاصله داشت ومن يکم رفتم بالا تا ببوسمش
لبامون خورد به ھم اون آروم رفت عقب و سرشو گذاشت رو گردنم و آروم بوسيد گردنمو و بعد دوباره آروم لبشو 

اون دوباره لبمو بوسيد و .و باعث شد از روی رضايت بلرزم.گوشه ی لبم و چونمو بوسيد..آورد رو لبم گذاشت
يکی از دستاش رو پام بود .اين بوس آرومو نرم بود.زبونشو زد به لب پايينيمو و دھنشو باز کردو منو بوسيد

اون يکی دستشو رو صورتمو بود و داشت .دستشو کشيد و لبه ی پيراھنمو زد بالا تا بتونه پاھامو خوب لمس کنه.
تک تک اعضای بدنم ميخواستن لبای ھری رو گاز بگيرم و .دستمو بردم پشتش و محکم بغلش کردم.منو ميبوسيد

تی شرتشو در بيارم ولی وقتی اينجوری داشت آروم منو ميبوسيد جلومو ميگرفت و اين آتيش بينمون آروم داشت 
منو ميسوزوند

خودشو حرکت ميداد و بعد يه آه از دھنم اومد بيرون .لباش رو لبام حرکت کرد و من دستمو گذاشتم رو پشت ھری
و اون ھمينطور داشت لباشو رو لبام حرکت ميدادو منو ميبوسيد.

"چه حسی بھم ميدی...چه کارايی باھام ميکنی.اوه تسا "

اون دستشو از رو چونم برد سمت سينه .ته تی شرتشو گرفتم.ھمينطور که لباش نزديک لبم بود اينو به آرومی گفت
دستشو گذاشت تو فضای خاليه بين .پارچه ی پيراھنم جلوی سيخ شدن موھای تنمو ميگرفت.ھام و بعد سمت شکمم

يکم با دستش بيشتر فشار اورد و من پشتمو به عقب .نفسم بريد.تنمون و بعد بر لای پاھام و آروم دستشو حرکت داد
خم کردم

ولی تو ھمچين .فقط يبار که لمسم کنه منو تو کنترل خودش ميگيره.مھم نيست اون چقدر عصبانی يا ناراحتم ميکنه
لحظه ای کنترل کردن خيلی سخته ميتونستم ببينم اون داره تموم سعيشو ميکنه نميتونست خودشو سرپا نگه 

دستشو گرفتم و گذاشتم .دماغشو کشيد رو چونم و من تی شرتشو در آوردم و اون دوباره لبشو گذاشت رو لبم.داره
يکم پيش خودش خنديد و بھم نگاه کردو گفت.لای پاھام دوباره

"ميخوای چيکار کنی تسا؟"
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صداش يکم گرفته بود

"ھمه چيز"

اون گفت .اينو گفتم و واقعا منظورم ھمه چيز بود و عواقبش ھم برام مھم نبود و اھميت نميدادم فردا قراره چی بشه
من از ھمون اولين باری که بوسيدمش ھمينو ميخواستم.که منو ميخواد منم ميخوام خودمو بھش بدم

"نگو ھمه چيز چون خيلی چيزا ھست که من ميتونم با تو انجام بدم"

تصوراتم وحشی شدن و داشتم به اين فکر ميکردم که چه .اينو گفتو انگشت شستشو گذاشت لای پام رو شورتم
کارايی ميتونه باھام کنه

"تو بگو"

اينو گفتمو انگشتشو حرکت داد

"ميتونم از رو لباست ھم حس کنم.تو خيلی برام خيس شدی"

لبشو ليس زد و من دوباره اه کشيدم

"بزار گنتو دربيارم باشه؟"

ھوای سر .بدون اينکه فرصت بده جوابشو بدم يکم خم شد پيراھنمو داد بالا و گن و شورتمو ھمزمان باھم درآورد
بھم خورد و يکم لرزيدم

" F**k "

دوباره انگشتشو گذاشت لای پام و .نميتونست جلوی خودشو بگيره .چشاش رو بدنم حرکت کرد و بين پاھام وايساد
بعد گذاشت تو دھنش و من داشتم نگاش ميکردم اين باعث شد يه گرمايی رو تو تنم حس کنم
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"يادته اونبار گفتم دوست دارم بچشمت؟"

اينو پرسيد و سرمو تکون دادم

"باشه؟.خب حالا ميخوام ھمين کارو کنم"

من يکم خجالت کشيده بودم بخاطر اين خواستش ولی اگه حسی مثه اون روزی که رفته بوديم .خيلی مشتاق بود
آخرين باری که من .دوباره لبشو ليس زد و تو چشام نگاه کرد.رودخونه بھم دست بده پس ميخوام اينکارو انجام بد

اميدوارم اين دفعه ھمه چی .بھش اجازه دادم ھمچين کاری کنه آخرش دعوامون شد چون خيلی عوضی شده بود
.خراب نشه

"ميخوای اين کارو کنم؟"

"خواھش ميکنم مجبورم نکن اونو تکرار کنم"

التماسش کردم اون دوباره انگشتشو گذاشت لای پاھام و حرکتش داد مثه دايره

"مجبورت نميکنم"

سرمو تکون دادم و يه نفس عميق کشيدم.وقتی اينو گفت خيالم راحت شد

"بايد بريم رو تخت تا من جای بيشتری داشته باشم"

رفت سمت پنجره پرده رو کشيد و اتاق تاريک تر .اون بھم نگاه کردو نيشخند زد.دستمو گرفت پيراھنمو دادم پايين 
شد

"درش بيار"

يه سوتين سفيد پوشيده بودم که وسطش يکم .الان فقط سوتين پوشيده بودم.زود درش آوردم.به پيراھنم اشاره کرد
چشاش يه حالت وحشی .من بايد برم چند دست لباس زير بخرم اگه قراره ھری منو اينجوری ببينه.خميدگی داشت

لبخند زدو گفت.دستشو دراز کرد و با انگشتش خميدگی وسط سوتينمو گرفت.گرفت و به سينه ھام نگاه کرد
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"بامزس"

ميخواستم بدن لختمو بپوشونم ولی باز من با ھری خيلی راحت ترم ولی ھنوز يکم خجالت ميکشم جلوش فقط با 
به در نگاه کردم و اون رفت سمت در تا مطمئن شه قفله.سوتين وايسم

"داری بھم ميخندی؟"

اينو گفتمو اون سرشو تکون داد

"ھيچوقت"

پيش خودش خنديد و منو برد سمت تخت

"رو لبه ی تخت دراز بکش پاھاتو آويزون کن ولی جوری که به زمين نرسه"

رو تخت دراز کشيدم و سعی کردم پاھامو آويزون کنم ولی به زمين نرسه

"پس برو کاملا رو تخت بخواب.تاحالا دقت نکرده بودم که تخت چقدر بلنده"

پاھامو گرفت و رو زانوھاش روبه .رفتم کاملا رو تخت دراز کشيدم و ھری ھم دنبالم اومد.اينو گفت و لبخند زد
کاش تجربه .فکر اينکه قراره چه حسی بھم دست بده داشت ديوونم ميکرد.روم نشست تقريبا ميشد گفت روم نشسته

وقتی ھری سرشو خم کرد موھاش پاھامو قلقلک داد.ی بيشتری داشتم تا بدونم بايد دقيقا چيکار کنم

"ميخوام يکاری کنم تا حس خوبی بھت دست بده"

نبضم به تندی داشت ميزدوکاملا يادم رفته بود تو اين خونه آدمای ديگه ھم ھستم و .نفساشو رو شکمم حس ميکردم
خوبيش اينه خونه ی بزرگيه

"پاھاتو باز کن"

يکم سوپرايز شدم .زبونشو رو تنم حرکت داد .حرفشو گوش کردم و اون يه لبخند بھم زد و دقيقا زير شکممو بوسيد
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ولی يه حس خيلی خاص داشتم.و تکون خوردم

"خواھش ميکنم, ھری"

بدون ھيچ ھشداری زبونش گذاشت رو قسمت حساس و من از روی رضايت .اون داشت اذيتم ميکرد.نفس کشيدم
حس کردم انگشتش رو ھم .پاھام يکم تکون خورد بخاطر ھمين ھری محکم پاھامو نگه داشت.نزديک بود گريه کنم

فلز رو لبش رو ميتونستم حس کنم ولی ھمون باعث ميشد حس بھتری داشته .گذاشت اونجا و با زبونش حرکت داد
چشامو بستم و منتظر بودم تا درد کمی که داشتم از بين بره. بدون اينکه بھم بگه انگشتشو کرد تو.باشم

"خوبی؟"

انگشتشو آورد بيرون و دوباره برد .سرمو تکون دادم نميتونستم حرف بزنم.اينو گفتو سرشو آورد بالا و نگام کرد 
آھی کشيدمو موھاشو گرفتم و انگشتامو بردم لای موھاش و اون داشت به کارش ادامه .من يه حس عالی داشتم.تو

صدای رعدو برق تموم خونه رو پر کرده بود ولی من اصلا بھش توجه نکردم.ميداد

" ..ھری"

اين خيلی خوبه .اون فھميد که نقطه ی حساس رو پيدا کرده برای ھمين با سرعت بيشتر اون کارو ادامه داد 
احساس رضايت ميکردم و ھری رو لای پاھام ميديدم که چقدر سکسيه..

"ميخوای ادامه بدم ؟"

حس ميکردم پاھام داره ميلرزه چشامو بستم و ھری پامو نگه داشت و .اينو گفتو و انگشتشو تندتر حرکت داد
بعد از چند ثانيه .يه دستمو گذاشتم رو موھاش يه دستمو گذاشتم رو دھنم تا جيغ نکشم.زبونش تندتر حرکت داد
اصلا نفھميدم ھری اومد کنارم دراز .بدنم ھنوز يکم ميلرزيد.به سختی داشتم نفس ميکشيدم.سرمو گذاشتم رو بالش 

اون بھم اجازه داد تا يکم آروم شم و .به پھلوش خوابيد سرشو گذاشت رو دستش و انگشتشو رو گونه ھام کشيد.کشيد
بتونم حرف بزنم

"چطور بود؟"

گفتم.اينو پرسيدو من سرمو برگردوندم سمتش تا نگاش کنم

77



"ھمممم"

حالا ميفھمم چرا ھمه دوست دارن از اين کارا کنن.خيلــــــی عالی.اين واقعا عالی بود.پيش خودش خنديد

"خيلی آرومت کرد ھا؟"

اينو گفتو انگشتش شستشو کشيد رو لب پايينيم زبونو آوردم بيرون تا لبمو خيس کنم ولی به انگشت ھری ھم خورد

"مرسی"

ھری منو جوری ديده که تاحالا کسی نديده بود .نميدونم چرا ھنوز بعد از اين ھم بازم خجالت ميکشم.با خجالت گفتم
و ھری کاری کرد باھام که تاحالا کسی باھام اين کارو نکرده بود

"ولی سعی کردم آروم اين کارو کنم.من بايد قبلش بھت ميگفتم که ميخوام از انگشتمم استفاده کنم"

ازم معذرت خواھی کرد و من سرمو تکون دادمو گفتم

"خيلی ھم خوب بود.عيب نداره"

يکم لرزيدم و ھری گفت.بھم لبخند زد و موھامو گذاشت پشت گوشم

"سردته؟"

اون منو سوپرايز کرد با کشيدن پتو رو تنم و تقريبا نصف بدنمو باھاش پوشوند.سرمو تکون دادم

شکمش سرد .بھش نزديک تر شدم و سرمو گذاشتم رو شکمش.حس عجيبی داشتم وقتی کنارش خوابيده بودم
ھری لبه ی .صدای طوفان ھنوز تو اتاق ميپيچيد پتو رو گرفتمو ھريو پوشوندم و خودمم سرمو بردم زير پتو.بود

بعد با ھم بخاطر اين بازيه قايم باشک خنديديم.پتو رو گرفت زد کنار و بھم نگاه کرد
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"کی ميتونيم بريم پايين؟"

کاش ميتونستم واسه ساعت ھا اينجا پيشش بخوابم به ضربان قلبش .از ھری اينو پرسيدم و اون شونشو تکون داد
گوش بدم

"ما ميتونيم ھمين الان بريم پايين قبل از اينکه فکر کنم ما داريم يه کارايی ميکنيم"

آھی کشيدمو از رو تخت بلند .ھميشه اين طرز حرف زدن ھری منو شکه ميکنه ولی دارم کم کم عادت ميکنم
تی شرتشو انداختم سمتش تا .ميتونستم حس کنم ھری داره بھم نگاه ميکنه وقتی خم شدم تا لباسامو بردارم.شدم

منم لباس زيرمو پوشيدم و اون ھمينطور داشت بھم نگاه ميکرد.بپوشه

"بھم استرس وارد ميکنی.انقدر بھم نگاه نکن"

دستشو گذاشت تو جيب شلوارش و به . چال صورتش بيشتر از دفعه ھای قبل معلوم شد.اينو گفتمو اون لبخند زد
يکم پيش خودم خنديدم و گنمو پوشيدم.سقف نگاه کرد 

"ميتونی زيپ پيراھنمو ببندی وقتی پوشيدمش ؟"

به خودم نگاه کردم ديدم سينه ھام زده بيرون و بند گنم تا بالای .اون بھم نگاه کرد و ديدم چشاش از حدقه زد بيرون
مثه از اين مدل ھای لباس زير تو مجله ھا شده بودم.پاھام اومده

"آره کمکت ميکنم..آ"

ميدونم .اين خيلی باعث تعجبم شد که پسری خوشتيپ و سکسی مثه ھری اينجوری در برابرم زبونش بند اومده
ھيچ تتو يا حلقه ای رو تنم ندارم و لباسام خيلی ساده .جذابم ولی دربرابر اون دخترايی که ھری باھاشون بود ھيچم

موھامو .پيراھنمو پوشيدم و رفتم سمت ھری پشت بھش کردم و منتظر موندم تا زيپ لباسمو ببنده.و پوشيده ھست
اون زيپمو بست و من خودمو چسبوندم بھش و ديدم يه نفس عميق .دادم بالا و انگشت ھری رو رو پشتم حس کردم

حس کردم شلوارش برآمده شده و حس کردم دارم برق ميگيرم واسه ھزارومين بار.کشيد و دستشو کشيد رو پاھام

"ھری؟"

ھری چشم غره رفت و لبشو گذاشت رو گوشم و گفت.صدای کارن رو شنيديم و داشت ميزد به در
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"بعدن"

خدارو شکر ھردومون به موقع لباس پوشيديم.رفت سمت در برق اتاقو روشن کرد قبل از اينکه درو باز کنه

"ببخشيد مزاحمتون شدم ولی يکم دسر درست کردم فکر کردم شايد دوست داشته باشين بخورين؟"

ھری جوابی نداد برگشت بھم نگاه کرد تا من جواب بدم

"خيلی خوبه.آره"

لبخند زدمو اونم بھم لبخند زد

"پس طبقه پايين ميبينمتون.عاليه"

اينو گفتو رفت

"من دسرمو خوردم"

ھری اينو گفتو با ارنجم زدم بھش

ليام رو مبل نشسته بود و دوباره داشت .دستشو گذاشت رو کمرم و با ھم رفتيم تو سالن.با ھم رفتيم طبقه ی پايين 
من نميخوام دوستی با اون از دست بدم.بايد حتما باھاش صحبت کنم.کتاب ميخوند

و وقتی داشتيم ميخورديم بھم گفت که چقدر آشپزی دوست . کارن کلی برامون شيرينی درست کرد تا بخوريم 
ليام نيومد با ما دسر بخوره ولی فکر نکنم از قصد باشه.داره

"منم ميتونم يه چيزايی بپزم ولی زياد دست پختم خوب نيست"

اينو بھش گفتمو اون خنديد

"من آشپز خوبيم.خيلی دوست دارم بھت ياد بدم "

تو چشای قھوه ايش پر از اميد بود و منم سرمو تکون دادم.کارن اينو گفتو بھم لبخند زد
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"اين عالی ميشه"

اون فکر ميکنه .اون داره واقعا سعی ميکنه منو بيشتر بشناسه.من خيلی خوشم اومده ازش.من نميتونم بھش بگم نه
ھری ھيچ سعی ای نکرد تا به پدرش يا کسه ديگه بگه که ما .من دوست دختر ھری ام و نميتونم بھش بگم نيستم
اون .ھميشه با ھری باشم, کاش ھمه ی شبای زندگيم مثه امشب بود.باھم دوست نيستيم که اين يکم بھم اميدواری داد

اون تو اين يه ساعت ھمش .اون خيلی خوب شده.داشت بھم نگاه ميکرد وقتی داشتم با پدر و نا مادريش حرف ميزدم
بيرون ھنوز داشت بارون ميباريد و باد ميزد.دستشو ميکشيد رو دستم و باعث ميشد پروانه ھا تو شکمم پرواز کنن

وقتی که دسرمونو خورديم ھری بلند شد و من با پرسش بھش نگاه کردمو اون خم شد تا تو گوشم بگه

"ميخوام برم دستشويی..الان برميگردم"

لبخند زدمو نگاش کردم وقتی داشت از اتاق ميرفت بيرون

"حتی واسه يه شب.اين خيلی عالی شد که ھری ھم اومد اينجا.ما نميدونيم چطور ازت تشکر کنيم"

کارن اينو گفت و کن دستشو گرفت و گفت

ھمش ميترسيدم اون نتونه به .اين خيلی برام عالی شد که تونستم تنھا پسرمو ببينم که عاشق شده.اون راست ميگه "
"عصبانی بود....اون يه پسره..جايی برسه

بخاطر ھمين دوباره گفت.فکر کنم فھميد من با ناراحتی سرجام يکم تکون خوردم.کن بھم نگاه کرد

"ما فقط دوست داريم اونو خوشحال ببينيم.من نميخواستم ناراحتت کنم.ببخشيد"

ولی خودمو جمع و جور کردمو بھشون نگاه .خوشحال؟ عاشق؟ من نفسم يھو بريد و آب پريد تو گلوم و سرفه کردم
اونا فکر ميکنن ھری عاشقمه؟ اگه به اين حرفشون بخندم خيلی بی ادبی ميشه ولی اونا اصلا ھری رو .کردم

نميشناسن

قبل از اينکه بتونم جواب بدم ھری برگشت و خدارو شکر من ديگه مجبور نبودم جواب اين حرف شيرينيشونو بدم 
ھری ننشست بجاش پشتم وايساد و دستشو گذاشت پشت صندليم.و بگم حق با اونا نيست
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"من بايد تسارو برسونم خوابگاه.ما واقعا بايد بريم"

ھری به اونا گفت

"درسته کن؟.بيرون طوفانه و ما کلی اتاق داريم اينجا . شما دوتا ميتونين امشب ابنجا بمونين.احمق نباش.اوه"

اون برگشت به نامزدش نگاه کردو کن سرشو تکون داد

"شما ھردو ميتونين بمونين.البتـــه"

مخصوصا الان که .ميخوام وقتمو بيشتر با ھری بگذرونم.من ميخوام بمونم.کن اينو گفت و ھری بھم نگاه کرد
رفتارش خيلی خوبه

"من که مشکلی ندارم"

نميتونم از تو چشاش چيزيو .نميخوام ناراحتش کنم چون ميخوام اينجا بمونم.جواب دادمو تو چشای ھری نگاه کردم
بخونم ولی انگار عصبانی نيست

"يا اينکه ميخوای تو اتاق ھری بمونی؟.پس حل شده من به تسا اتاقشو نشون ميدم.عاليه"

فقط مھربونيه.کارن پرسيد تو صداش ھيچ منظور بدی نيست

"اگه اشکالی نداره.نه من تو اتاقه جدا ميمونم"

پس اون ميخواست من باھاش تو اتاقش بمونم؟ اين واسم ھيجان انگيزه ولی زياد .تا اينو گفتم ھری بھم خيره شد
ضمير ناخوداگام داشت بھم ميگفت که ما .احساس راحتی نميکنم جلوی اونا وقتی فکر ميکنن بين منو ھری چيزيه

ولی من .من يه دوست پسر دارم که ھری نيست.اصلا با ھم قرار نذاشتيم يا حتی نزديک به قرار گذاشتن ھم نيستيم
ھری دنبالم نيومد.بھش توجه نکردمو دنبال کارن رفتم طبقه ی بالا
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اون مثه اتاقه ھری بزرگ نبود ولی دکور توش خيلی .اون اتاقو بھم نشون داد که دقيقا روبه روی اتاق ھری بود
از .رو ديوار تابلوئه کشتی و لنگر بود. زيبا بود و تخت ھم يکم از تخت ھری کوچيکتر بود و به ديوار وصل بود

.کارن چنبار تشکر کردمو اون بغلم کردو از اتاق رفت

من فقط ايوون و درختی .حياط پشتی بزرگتر از اونی بود که نشون ميداد.من تو اتاق يکم گشتم و رفتم کنار پنجره
مثه يه گلخونه ميمونه ولی بخاطر .ولی سمت راست حياط يه ساختمون کوچيک بود.که تو حياط بودو ديده بودم
اون زياد اينجا نبود ممکنه ندونه.اگه اون بدونه, بعدن از ھری ميپرسم.بارون خوب نميتونم ببينم

امروز بھترين روزی بود که با ھری داشتم بجز اون .وقتی داشتم به بارون نگاه ميکردم فکرم ھمه جا رفت
دستشو گذاشت پشتم وقتی داشتيم راه ميرفتيم .اون دستمو گرفت که ھيچوقت اينکارو نميکرد.چندباری که قاطی کرد

ما تاحالا انقد زياد تو اين رابطمون يا حالا .و اون تموم سعيشو کرد تا آرومم کنه وقتی بخاطر ليام نگران بودم
ولی .من ميدونم ما ھيچوقت نميتونيم باھم قرار بزاريم.اين گيج کنندس.ھرچی اسمشو ميشه گذاشت پيش نرفته بوديم

شايد ھمين کاريو که داريم ميکنيم خوب باشه؟ من حتی تصورشم نميتونستم کنم که ممکنه يه روز با يکی دوستی با 
من چندبار سعی کردم ولی نميشه.منفعت داشته باشم ولی اينم ميدونم که نميتونم از ھری دوری کنم

وقتی صدای درو شنيدم از تو فکر اومدم بيرون اول فکر کردم ھری يا کارنه ولی وقتی درو باز کردم ديدم 
اون دستش تو جيبش بود و رو صورت بی نقصش يه لبخند کوچيک بود.ليامه

"سلام"

اينو گفت و من لبخند زدم

"ميخوای بيای تو؟. سلام"

من رفتم رو تخت نشستم و اون صندلی رو کشيد کنار و روش .اومد تو اتاق.ازش پرسيدمو اون سرشو تکون داد
نشست

" ..من"

ما ھردو اينو باھم گفتيم و زديم زيره خنده
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"تو اول"

ليام گفت

من فقط ميخواستم مطمئن شم .من نرفتم بيرون تا اون کارو کنيم.ببخشيد تو منو ھری رو اونجوری ديدی.باشه"
ميدونم اين چقدر افتضاحه و .. کل شام با پدرش خيلی براش سخت بود و ما آخرش ھمديگرو بوسيديم.حالش خوبه

واقعا اينکارو .ولی من فقط گيجم و سعی کردم از ھری دور باشم.ميدونم من آدم خيلی بديم چون به نوا خيانت کردم
"کردم

ليام گفت.نفس کشيدم بعد گفتن اينا

فکر کردم وقتی بيام .من فقط سوپرايز شدم وقتی ديدم شما دوتا دارين ھمو ميبوسين.من نميخوام قضاوت کنم تسا"
"بيرون شمارو ببينم دارين سر ھم داد ميزنين

خنديدو ادامه داد

من ميدونستم يه چيزايی بين شما ھست وقتی ديدم وسط کلاس ادبيات دعوا کردين و تو ھفته ی قبل پيشش موندی "
حالا ميفھمم چرا .ھمه چی تابلو بود ولی من فکر کردم تو بھم ميگی.و روز بعدش اون برگشت و با من دعوا کرد 

"نگفتی

وقتی اينو گفت يه وزن زيادی رو از رو دوشم برداشت

"تو از دسم ناراحت نيستی؟ يا فکری دربارم نميکنی؟"

اينو پرسيدمو اون به نشونه ی نه سرشو تکون داد

ولی ميدونم اون اينکارو .نميخوام اون بھت اسيب برسونه.من فقط نگرانه تو و ھری بودم.البته که نه.نه"
"ببخشيد دارم اينو ميگم ولی به عنوانه يه دوست بايد بھت بگم تا بدونی اون بھت آسيب ميرسونه.ميکنه

اينو گفتو من ميخواستم از ھری دفاع کنم و از دست ليام عصبانی بشم ولی يه قسمت از من ميدونه که ليام راست 
اميدوارم اينجوری نباشه.ميگه 
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"خب با نوا ميخوای چيکار کنی؟"

ليام ازم پرسيد و من آه کشيدم

ميترسم باھاش بھم بزنم بعد پشيمون بشم ولی اين کاری که دارم باھاش ميکنم اصلا عادلانه .اصلا نميدونم"
"فقط يکم وقت لازم دارم تا تصميم بگيرم.نيست

اون فقط سرشو تکون داد

"من خيلی خيالم راحت شد وقتی فھميدم تو از دسم ناراحت نيستی"

اينو گفتمو اون لبخند زدو گفت

"ببخشيد.نفھميدم چی گفتم .من يکم احمق شده بودم امروز "

"کاملا ميفھمم.منم ھمينطور"

يه بغل گرم و ارامش دھنده که يھو در باز شد.ھردومون بلند شديم و اون بغلم کرد

"مزاحمتون شدم؟... اوم"

صدای ھری تو اتاق پيچيد

"بيا تو.نه"

خدا کنه ھنوز خوش اخلاق باشه.به ھری گفتم و اون چشم غره رفت

"چندتا لباس برات آوردم واسه خواب"

اينو گفتو لباسارو گذاشت رو تخت و خواست بره بيرون
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"ميتونی اينجا بمونی"

نميخوام از اينجا بره

"نميخواد.نه"

اينو با خشم گفت و از اتاق رفت بيرون

"اون خيلی حالو بی حاله"

با نارضايتی گفتمو نشستم رو تخت

ليام پيش خودش خنديد و دوباره نشست و گفت

"اين کلمه مخصوصه ھريه.آره"

ھردوتامون زديم زيره خنده

ليام شروع کرد حرف زدن درباره ی دنيل و گفت که نميتونه صبر کنه تا ھفته ی بعد دنيل رو ببينه اينجا و من 
نکنه فقط تو ذھم فکر ميکنم .شايد بھتره بھش بگم نياد.نوا ميخواد بياد.تقريبا مراسم آتيش بازيو فراموش کرده بودم

اون امروز بھم .بين منو ھری چيزی تغيير کرده؟ ولی امروز واقعا فکر کردم يه چيزايی بين منو ھری تغيير کرده
بعد از .گفت منو بيشتر از ھر کس ديگه ای ميخواد ولی اون دقيقا بھم نگفت بھم يه حسی داره فقط گفت منو ميخواد

بعد اون بھم شب بخير گفت و رفت تو .يه ساعت منو ليام درباره ی ھمه چی حرف زديم از تلستوی تا آسمون سياتل
اتاقش و منو با اون ھمه فکر و صدای بارون تنھا گذاشت

يکم خنديدم چون فکر .يه تی شرت سياه و يه شلوار توسی و قرمز.اون لباسايی رو که ھری برام آورد برداشتم
اين لباسارو از اون کمد لباسای .کردم ھری اينارو پوشيده ولی بعد يادم اومد ھری اصلا به اين لباسا دست نزده

اين عطر مست کننده و غير .اينو قبلا پوشيده بود.عطر ھری رو ميداد , تی شرتو برداشتم .دست نخورده برداشته
گنمو در اوردم و بعد پيراھن و سوتينمو درآوردم و .قابل توصيفه ولی جديدا اين عطر مورد علاقم شده تو کل دنيا
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رو تخت دراز کشيدمو پتو رو کشيدم رو .شلوارش خيلی برام بزرگه ولی خيلی راحته.لباسای ھری رو پوشيدم
و بعد از چند دقيقه به خواب فرو رفتم و داشتم .خودم و داشتم به سقف نگاه ميکردمو اتافای امروزو مرور ميکردم

خواب او چشای سبز و اون تی شرت سياه رو ميديدم

"نــــه"

من خيالاتی شدم؟.يھو صدای داد ھری اومد و از خواب پريدم

"خواھش ميکنم"

از رو تخت پريدم پايين و رفتم بيرون سمت اتاقش.اون دوباره داد زد

فکر کنم يادش رفت.دستگيره در اتاق ھری رو گرفتم و بازش کردم خدارو شکر درو قفل نکرده بود

" ...خواھش ميکنم!! نه"

دنبال کليد برق گشتم و چراغو روشن .اگه کسی بخواد بھش صدمه بزنه واقعا نميدونم بايد چيکار کنم.دوباره داد زد
ياد اين .ھری بدون تی شرت بود و خودشو با يه ملافه نازک پوشونده بود و داشت رو تخت به خودش ميپيچيد.کردم

افتادم که استف گفته بود ھری شبا کابوس ميبينه و الان فھميدم که راست ميگفت

به آرومی گفتم.تنش داغ بود.بدون اينکه فکر کنم رفتم رو تختش نشستم و دستمو گذاشتم رو شونه ھاش

"ھری"

سرش حرکت ميکردو يه چيزايی ميگفت ولی بيدار نشد.داشتم سعی ميکردم بيدارش کنم

"بيدار شو.ھری "

يھو چشاش باز شد و گيج شده .رفتم روش نشستمو بيشتر تکونش دادم.گريه کردمو و شونه ھاشو بيشتر تکون دادم
پيشونيش عرق کرده بود و کاملا خيس بود.بود ولی بعد ميتونستم بگم خيالش راحت شد

"تس"

بعد از چند لحظه دستشو .به طرزی که اسممو گفت قلبم ھزار تيکه شد و دوباره به ھم وصل شد.به سختی اينو گفت
سينش خيس بود ولی من توجه نکردم و ھمينطور .گذاشت پشتم منو کشيد سمت خودش و سرمو گذاشتم رو سينش 
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ھردوتا دستمو گذاشتم .ھريه بيچاره.ميتونستم صدای قلبشو بشنوم که داشت به تندی ميزد.سرمو گذاشتم رو سينش
انگار ميخواست از اين تاريکی .اون دستشو ميکشيد رو موھام و اسممو ھی تکرار ميکرد.پھلوش و بغلش کردم

نجاتش بدم

"ھری حالت خوبه؟"

"نه"

نميخواستم مجبورش کنم بھم بگه .سينش آرومتر بالا و پايين ميرفت از قبل ولی ھنوز به سختی داشت نفس ميکشيد
وقتی بلند .يه جورايی ميدونم اون ميخواد بمونم.ازش نپرسيدم که ميخواد پيشش بمونم يا نه.داشت چه خوابی ميديد

شدم تا برقو خاموش کنم يھو نشست

"يا اگه ميخوای خاموش نميکنم؟.دارم ميرم لامپو خاموش کنم"

اينو گفتمو خيالش راحت شد و دوباره دراز کشيد و گفت

"خاموشش کن لطفا"

اول فکر کردم اگه .من اين صحنه رو قبلا تصور کرده بودم.وقتی دوباره اتاق خاموش شد سرمو گذاشتم رو سينش
شنيدن صدای قلبش خيلی آرومم ميکنه .رو ھری بخوابم ممکنه راحت نباشه ولی الان ھم اون و ھم من خيلی راحتيم

ھر چی باشه ميدم تا ھر شب پيش ,من ھرکاری ميکنم .بيشتر از صدای بارون که ميخورد به سقف آرومم ميکرد
دستاشو بزاره دور تنم و به آرومی نفس بکشه.اينطوری باھاش دراز بکشم .ھری بخوابم

--

من ھنوز رو ھری خوابيده بودم زانوھام دو طرفش قرار داشت و صورتم .وقتی ھری زيرم تکون خورد بيدار شدم
تو روشنايی روز مطمئن نبودم چيزيو که .سرمو آوردم بالا و تو چشای ھمديگه نگاه کرديم.چسبيده بود به سينش

گردنم يکم .داشت رو اعصابم راه ميرفت.نميتونم از حالت صورتش چيزی بفھمم.ديشب ميخواستم ھنوزم بخوام
بخاطر خوابيدن رو سينه ی سفت ھری درد ميکرد و بايد پاھامو راست کنم

"صبح بخير"
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اون يه لبخند بھم زد و چال صورتش معلوم شد و باعث شد تموم ترسم از بين بره

"صبح بخير"

سعی کردم بلند شم ولی اون جلومو گرفت

"کجا ميخوای بری؟"

"گردنم درد گرفت"

پشت به ھری خوابيدم ولی تنمون به ھم چسبيده .اينو گفتمو اون منو کشيد و گذاشت کنار خودش تا دراز بکشم
چشامو بستم .دستشو گذاشت رو گردنم و باعث شد بپرم ولی بعد از اينکه ديدم داره گردنو ماساژ ميده آروم شدم.بود

و کم کم داشت درد گردنم از بين ميرفت

"مرسی"

گفتم.برگشتمو بھش نگاه کردم.قبل از اينکه بتونم چيزی بگم ھری اينو گفت

"بخاطر چی؟"

شايد اون اينو گفت بخاطر اينکه گردنمو ماساژ داد منظورش اين بود بايد ازش تشکر کنم

"و موندی پيشم..اومدی اينجا...بخاطر اينکه"

اون ھيچوقت از متعجب کردن من .اون خجالت کشيده بود.صورتش قرمز شده بود و ديگه تو چشام نگاه نميکرد
دست بر نميداره

"ميخوای دربارش صحبت کنيم؟, تو مجبور نيستی ازم تشکر کنی"

اميدوارم باھام صحبت کنه ميخوام بدونم داشت چه خوابی ميديد
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"نه"

اينو گفت و سرمو تکون دادم ميخوام بيشتر اصرار کنم ولی ميدونم آخرش چی ميشه

"تو خيلی سکسی شدی وقتی تی شرت منو پوشيدی"

فکر کنم اون بلوز ديروزشو که پوشيده بود بھم .اينو تو گوشم گفت سرشو آورد نزديکتر و لبشو گذاشت رو گوشم
چشامو بستم وقتی لبای گرمش رو گوشم بود و به آرومی .داد تا بپوشم چون بخوبی ميتونستم عطرشو حس کنم

ھری اخلاقش زود تغيير ميکنه ولی وقتی .ميتونستم حس کنم داره شورتش برآمده ميشه .داشت حرکت ميداد
اينجوری آرومه من خيلی لذت ميبرم

"ھری"

بعد دستشو برد پايين و انگشتشو گذاشت بين کش شلوار .اينو گفتمو اون پيش خودش خنديد نفساش ميخورد به گردنم
اون ھميشه اين اثرو رو .نبضم داشت به تندی ميزد و نفسم بريد وقتی دستشو بر تو شلوارم.گشادی که پوشيده بودم

دستشو گرفتمو از تو شلوارم آوردم .من ميزاره ھميشه با اين کارش باعث ميشه بعد از چند ثانيه احساس خيسی کنم
اون حالت صورتش عوض شد و غر زد.بيرون

"من ميخوام واست يه کاری انجام بدم...من"

به آرومی و با خجالت اينو گفتم

يه لبخند رو لباش معلوم شد و صورتمو گرفت تا مجبور شم تو چشاش نگاه کنم

"ميخوای چيکار کنی؟"

دقيقا نميدونم فقط ميدونم بايد يه کاری کنم يه حس خوبی بھش دست بده ھمونطوری که اون به من حس خوبی 
تو ھمين اتاق.دوست دارم دوباره ھمون کاريو که ھفته ی قبل کردمو انجام بدم و اونو تو کنترل خودم بگيرم.ميده
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تو ميخوای چيکار کنم؟...نميدونم"

ھری دستمو گرفت و برد پايين گذاشت رو شلوارش

"من واقعا ميخوام لبای داغتو دور خودم حس کنم"

بخاطر اين حرفش نفسم بريد و بين پاھام احساس فشار ميکردم

"اين چيزيه که تو ميخوای؟"

با چشای تيرش بھم نگاه ميکرد و تموم حرکتمو زير نظر .اينو گفتو دستمو گرفت برد تو شلوارش و حرکت داد
نگرانی . نشستو بھم اشاره کرد تا بيام نزديک تر.اون بھم لبخند زد.سرمو تکون دادمو آب دھنمو قورت دادم.داشت

يھو صدای زنگ گوشيش دراومد خم شدو گوشيو برداشت بھش نگاه کردو يه آه کشيد.و نياز وجودمو پر کرده بود

"من الان بر ميگردم"

بعد از چند دقيقه برگشت تو اتاق و انگار حالتش عوض شده دوباره.اينو گفتو از اتاق رفت بيرون

"تقريبا تموم شده.کارن داره صبحانه درست ميکنه"

کمد لباسشو باز کرد و يه تی شرت آورد بيرون و پوشيد بدون اينکه به من نگاه کنه

"باااشه"

بلند شدمو رفتم سمت در بايد برم تو اتاقم و سوتينمو بپوشم

"پايين ميبينمت"

ھريه بی تفاوت ھريه مورد علاقم نيست اين .بغضی رو که تو گلوم بود قورت دادم.تو صداش ھيچ احساساتی نبود
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اون چرا نميتونه ھميشه .سرمو تکون دادمو رفتم تو راھرو و به سمت اتاقم.رفتارش حتی بدتر از عصبانی شدنشه
کی به ھری زنگ زد .خوش اخلاق باشه؟ عطر بيکون رو از طبقه ی پايين حس ميکردم و صدای شکمم در اومد

چی باعث شد با اون حال برگرده تو اتاق؟

نميخواستم پيراھنمو بپوشم چون باھاش .سوتينمو پوشيدم کش شلوارمو که تا آخر سفت بسته بودم رو باز کردم
رفتم سمت آينه ی بزرگ و دستمو کشيدم لای موھای بھم ريختم و اونارو از رو صورتم زدم کنار.راحت نبودم

بجای اينکه بھش نگاه کنم به ديوار نگاه کردم و از .وقتی در اتاقو بستمو اومدم بيرون ھری در اتاقشو باز کرد
وقتی رسيدم به پله ھا اون دستمو گرفت و منو کشيد .ميتونستم صدای پاھاشو پشت سرم بشنوم .راھرو رد شدم
سمت خودش

"چی شده؟"

با نگرانی پرسيد

"ھيچی ھری"

داد زدم و اينو گفتم من خيلی احساساتی شدم و ھنوز صبحانمو ھم نخوردم

"بھم بگو"

بالاخره تسليم شدمو گفتم.سرشو اورد پايين تا خوب بتونه نگام کنه

"کی بھت زنگ زد؟"

"ھيچکس"

"مولی بود؟"

اون چيزی نگفت ولی حالت صورتش طوری بود که انگار حرفمو داره تائيد .نميخوام جواب سوالمو بشنوم
داشتم باھاش اون کارو ميکردم تا بره جواب مولی رو بده؟ ...اون از اتاق رفت بيرون وقتی من تقريبا داشتم.ميکنه

92



من بايد بيشتر از اين سوپرايز ميشدم

" ...تسا اين"

دستمو کشيدم و اون دندوناشو رو ھم فشار داد

"سلام بچه ھا"

اون خيلی .موھاشو داده بود بالا و يه شلوار راحتی مثه من پوشيده بود.ليام داشت ميومد سمتمون و لبخند زده بود
نميخواستم به ھری نشون بدم چقدر ناراحتو خجالت زدم .از کنار ھری گذشتمو رفتم سمت ليام.بامزه و خوابالود بود

بخاطر اينکه اون جوای تلفن مولی رو داد وقتی با من بود

"ديشب چطور خوابيدی؟"

بعد از .کارن صبحانه رو آماده کرد بود.ليام اينو پرسيدو دنبالش رفتم از پله ھا پايين و ھری رو اونجا تنھا گذاشتم
نون تست و يه کلوچه بخورم, بيکون ,تصميم گرفتم تخم مرغ .چند دقيقه ھری ھم اومد دور ميز نشست

"خيلی ممنون بخاطر اين صبحانه ای که برامون درست کردی"

بجای ھری ھم اينکرو کردم چون ميدونم اين نميخواد از کارن تشکر کنه.از کارن تشکر کردم

"چطور خوابيدی؟ اميدوارم طوفان بيدارت نکرده باشه.باعث افتخارم بود عزيزم"

انگار يکم نگران شده بود از اينکه ممکنه من درباره ی کابوسش به اونا بگم ولی اون بايد .ھری يکم تکون خورد
بدونه من ھمچين کاری نميکنم

"مطمئنم دلم واسه تختم تو خوابگاه تنگ نشده.من خيلی خوب خوابيدم "

و ليام .اون يکم از اب پرتقالشو خورد و به ديوار خيره شد.اينو گفتمو خنديدم و بقيه ھم با من خنديدن بجز ھری البته
و کن شروع کردن به صحبت درباره ی فوتبال
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"اگه اشکال نداره ميخوام بپرسم اون يه گل خونه ھس تو حياط پشتی؟"

البته که .ھری سوپرايزم کرد وقتی اومد بين در وايساد.اينو از کارن پرسيدم وقتی داشت آشپزخونه رو تميز ميکرد 
نميخواست کمک کنه فقط داشت به من نگاه ميکرد

بايد اونجارو تابستون پارسال .من خيلی وقته کاری باھاش نکردم ولی خيلی باغبونی رو دوست دارم.آره"
"تو باغبونی رو دوست داری؟.ميديدی

"مامانم ھم گل خونه داشت و من بيشتر دوران کودکيمو اونجا تو اون گل خونه بودم.اوه آره"

"واقعا؟ خب شايد اگه شما دوتا دوباره بيايد اينجا ميتونيم باھم بريم و تو گل خونه کار کنيم"

ھرچيزيو که آرزو داشتم مامان داشته باشه اون داشت.اون خيلی مھربونه و ھمينطور دوست داشتنی

"اين خيلی عالی ميشه"

ما ھردو برگشتيمو به ھری نگاه کرديم.لبخند زدمو اينو گفتم و ھری صداشو صاف کرد

"ما بايد زود بريم"

اين يه قسمت خوبی از زندگيم بود نه ليستی نه آلارمی و .ميدونستم بالاخره بايد از اينجا برم .ھری گفتو من غر زدم
يکم .ھری از اونجا رفت و بعد از چند دقيقه برگشت و پيراھنو کيفم تو دستش بود.نميخوام تموم شه.نه استرسی

با اونا خداحافظی کرديم و من کارن و .ولی فراموشش کردم.احساس ناراحتی ميکردم وقتی ديدم وسايلام تو دستشه
اميدوارم واقعا .بھشون قول دادم دوباره بيام اينجا.کن رو بغل کردم در حالی که ھری کنار در منتظرم مونده بود

بشه

لباسامو تو دستم داشتم و به بيرون نگاه ميکردم و منتظر بودم ھری اين سکوت .تو راه خيلی جو بدی بود بينمون
اون خاموش .اون اصلا سعی نکرد يه حرفی بزنه پس من گوشيمو از تو کيفم آوردم بيرون.مسخره رو بشکونه

تنھا .خيالم راحت شد وقتی ديدم پيام يا زنگی ندارم.سعی کردم روشنش کنم .حتما ديشب باطريش تموم شد.بود
صدای تو ماشين صدای بارون و صدای آروم موتور ماشين بود

"تو ھنوز ناراحتی؟"

اون بالاخره حرف زد وقتی رسيديم به محوطه ی دانشگاه
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"نه"

البته دقيقا ناراحت نيستم بيشتر آسيب ديدم.دروغ گفتم

"بچه بازی در نيار.مطمئنم ھستی"

"تازه اصلا اھميت نميدم اگه تو ميخوای منو اينجا پياده کنی و بری به مولی برسی.خب نيستم"

متنفرم از اين حسی که نسبت به ھری و مولی .قبل از اينکه بفھمم چی ميخوام بگم اين کلمه ھا از دھنم اومد بيرون
اصلا چرا ھری با اون ميگرده؟ بخاطر موھای .تو شکمم احساس درد ميکنم وقتی فکر ميکنم اونا باھمن.دارم

صورتيش؟ يا تتوھاش ؟

"من نميخوام اينکارو کنم و اينکه به تو ھيچ ربطی نداره"

"خب خودت ميدونی...تو از رو تخت پريدی پايين تا تلفنتو جواب بدی وقتی من داشتم.اره"

مخصوصا وقتی نميدونم ديگه .نميخوام با ھری دعوا کنم الان.از دھنم پريد بيرون اين حرفو واقعا بايد دھنمو ببندم
ھميشـــه.اون ھمش منو زير فشار ميزاره.کاش اون کلاس ادبيات رو حذف نميکرد.کی ميتونم ببينمش

"اصلا اينجوری نيست ترسا"

دوباره برگشتيم به ترسا؟.اون از خودش دفاع کرد

"ميدونستم اين زياد طول نميکشه.راستش من اصلا اھميت نميدم.واقھا ھری؟ انگاری من يه کار بد کردم"

اين منو ھری .ميدونستم وقتی پامونو از خونه ی پدرش بزاريم بيرون اين اتفاق ميوفته.بالاخره اينو گفتم
ھميشه اينجوری ميشه.ھستيم

"چی طول نميکشه؟"

"واسه اولين بار با من خوب شدی.ما ...اين"

اون کار ھميشگی شه اگه بھش نگاه کنم خرم ميکنه.جرات نداشتم بھش نگاه کنم
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خب حالا چی؟ تو ميخوای باز يه ھفته ديگه ازم دوری کنی؟ ھردوتامون ميدونيم دوباره آخر ھفته که بشه تو سر "
"از رو تخت من در مياری

نه؟ داد زدمو گفتم.اون واقعا اين حرفو نزد .با خشم اينو گفت و من دھنم باز موند

"ببخشيد؟"

ھيچکس تاحالا با من اينجوری حرف نزده بودوھيچکس تاحالا انقد به من بی احترامی .نميتونستم کلمه ھارو پيدا کنم
قبل از اينکه بتونه کاری کنه در .اشک از چشام سرازير شد و اون سرعت ماشينو کم کرد تا پارکش کنه.نکرده بود

از رو سبزه ھا گذشتم به خودم زحمت ندادم تا از پياده رو .ماشينو باز کردم و وسايلامو برداشتم و دوييدم سمت اتاق
وقتی اون گفت منو ميخواد منظورش از لحاظ جنسی .من فقط ميخوام تا جايی که ميتونم از ھری دور باشم.برم
من اينو ميدونستم ولی نميتونستم قبولش کنم چون خيلی اذيتم ميکرد.بود

"تسا"

بعد واسش .يه لنگه از کفش استف افتاد رو زمين ولی من نموندم برش دارم.صداشو شنيدم وقتی در ماشينو بست
يکی تازشو ميخرم

"وايسا.لعنتی تسا"

وقتی .تندتر دوييدم و بالاخره رسيدم به ساختمون و وارد راھرو شدم.انتظار نداشتم بياد دنبالم.اون دوباره داد زد
اشکام با بارون .درو باز کردمو رفتم تو اتاق و درو محکم بستم.رسيدم به اتاقم داشتم در حد ھق ھق گريه ميکردم

قاطی شده بود و صورتمو پاک کردم

ھری الاناست که درو بشکونه بياد تو اتاق.الان نه.وای خدای من.يھو خشکم زد وقتی ديدم نوا رو تختم نشسته

"تسا چی شده؟ کجا بودی؟"

تو چشاش دردو ديدم .اون سعی کرد با دستاش صورتمو بگره ولی من سرمو برگردوندم.اون بلند شد و اومد سمتم
وقتی اون ازم پرسيد چرا سرمو برگردوندم

96



"من متاسفم نوا..اين"

نوا چشاشو ريز کرد و به ھری خيره .گريه کردم و ھری درو باز کرد و خودشو از لای در رد کرد اومد تو 
ھری کفشمو که انداخته بودم رو زمينو لگد زد و اومد وسط .بعد اون با يه حالت وحشت برگشت به من نگاه کرد.شد
انگار اصلا به حالت نوا اھميت نميداد.اتاق

"من منظوری نداشتم از اون چيزی که گفتم"

ھری اومد سمتم

پس تو اونجا بودی؟ تو تمومه شبو با اون بودی؟ لباسای اونو پوشيدی؟ من سعی کردم کل شب و صبح رو بھت "
واست ھزارتا پيام گذاشتم و تو با.زنگ بزنم و پيام بدم

"اون بودی ؟

نوا اينو گفت ولی صداش بريده بريده بود

"تو گوشيمو برداشتی اره؟ تو ھمه ی اون پيامارو پاک کردی ؟"

عقلم ميگفت جوابه نوا رو بدم ولی قلبم رو ھری تمرکز کرده بود.سر ھری داد زدم

"من اينکارو کردم..آره"

اون اعتراف کرد

تو چرا ھمچين غلطی کردی؟ تو ميتونی جواب زنگ مولی رو بدی ولی بعد پيامای دوست پسرمو پاک ميکنی؟"
"

اون خودشو کشيد عقب وقتی من به نوا گفتم دوست پسرم
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"تو چطور جرات کردی با من اين بازيو کنی؟"

بعد ھری اومد سمتمون .نوا مچ دستمو گرفت و منو برگردوند سمت خودش.داشتم داد ميزدمو گريه ميکردم دوباره
ھری سر نوا داد زدو گفت.و شونه ھای نوا رو ھل داد

"بھش دست نزن"

اون نمايشای اپرارو که نگاه ميکردم ھميشه الان داره واسه خودم اتفاق ميوفته.نه اين نبايد اتفاق بيوفته

"تو نميتونی بھم بگی با دوست دخترم چيکار کنم عوضی"

شايد بھتره بزارم دعوا .ھری دوباره اومد سمت نوا يقشو گرفت و ھلش داد عقب.نوا اومد جلو وھری رو ھل داد
ھری لياقتشه يه مشت تو صورتش بخوابه.کنن 

"ھری بـــــرو.بسه ديگه"

ھری به نوا خيره شد ولی ولش کرد و اومد روبه روم وايساد.اشکامو پاک کردم

"من اين کارو چندبار ديگه ھم کردم.من اين دفعه ديگه نميرم تسا.نه"

ھری آه کشيدو دستشو کشيد لای موھاش

"مجبورش کنه بره.تسا"

ميخوام بدونم ھری چی ميخواد بگه.نوا ازم خواھش کرد ولی من بھش توجه نکردم

فکر کنم اين يه .اصلا نميدونم چرا جواب تلفن مولی رو دادم.من منظوری نداشتم اونو تو ماشين بھت گفتم"
ميدونم تو ھمين الانشم کلی بھم فرصت دادی ولی تورو خدا يه فرصت ديگه بھم .تورو خدا بھم فرصت بده.عادته
"خواھش ميکنم تسا.بده
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نفس کشيد انگار خيلی خسته بود

ولی ديگه فکر نکنم بتونم .چرا بايد اينکارو کنم ھری؟ من کلی بھت شانس دادم و سعی کردم باھم دوست باشيم "
"بيشتر از اين سعی کنم

اينو گفتمو ميدونم نوا داره بھمون نگاه ميکنه ولی الان نميخوام به اين اھميت بدم

"من بيشتر ميخوام..من نميخوام فقط باھات دوست باشم"

اين حرفاش نفسمو بريد

"نه تو اينکارو نميکنی"

ھری که با کسی قرار نميزاره

"اينکارو ميکنم.اينکارو ميکنم.چرا"

"تو گفتی با کسی قرار نميزاری و من در حد تو نيستم"

ھنوز نميتونم درک کنم که من دارم اين حرفارو به ھری ميگم اونم جلوی نوا.اينو يادش آوردم

ما خيلی باھم فرق داريم ولی .ولی بخاطر ھمينه که ما واسه ھم خوبيم.تو به من نميخوری ولی منم به تو نميخورم"
تو يه بار گفتی من کاری ميکنم که تو بدترين کارارو کنی ولی تو يه کاری ميکنی به من .يه جورايی مثه ھميم
تو کاری .و اره من با کسی قرار نميزارم ولی تا رسيدم به تو.ميدونم تو ھم حسش ميکنی تسا.بھترين کارارو کنم

من ميخوام تو فکر کنی که من .تو کاری کردی که بخوام يه آدم بھتر باشم.کردی من دلم بخواد باھات قرار بزارم
ميخوام باھات دعوا کنم سر ھم داد بزنيم ولی .ميخوام ھمونجوری که من ميخوامت تو ھم منو بخوای.ارزشتو دارم

ميخوام بخندونمت و حرفاتو درباره ی رمان ھای کلاسيک .آخرش يکيمون اعتراف کنيم که اشتباه ميکرديم
فقط بخاطر اينه که نميدونم .يعنی ھميشه..ميدونم اينبار خيلی بدجنسی کردم.من بھت نياز دارم..من فقط.بشنوم

من ھيچوقت نميخواستم اينجوری بشم يا تغيير .اين خيلی وقته واسم اتفاق افتاده.چطوری ميتونم يه آدم ديگه بشم
"تا وقتی به تو رسيدم.تا الان.کنم

اين اصلا شبيه ھری نيست ولی صداش بم و با خشم بود يه جورايی طبيعيش .صداش آروم بود ولی چشاش وحشی
ميکرد و من سوپرايز شده بودم
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نميدونم بعد از اين حرفاش چطوری ھنوز رو پام وايسادم

"وات د ھـــل ؟ تسا؟"

نوا با ناراحتی گفت

"تو بايد بری"

زير لبم اينو گفتمو سعی کردم به ھری نگاه نکنم

"نميدونستم اين کی قراره تموم بشه.مرسی"

نوا گفت

ھری انگار قلبش شکسته بود و خورد شده بود

"گفتم تو بايد بری.نوا"

رفتم سمتش و دستشو گرفتم و .خياله ھری راحت شد.وقتی اينو گفتم ھری و نوا با ھم يه نفس بلند کشيدن
انگشتامونو تو ھم قفل کرديم

"چی؟"

نوا داد زدو و ادامه داد

اون تورو پرت .ما خيلی وقته ھمديگرو ميشناسيم و اين پسر داره ازت استفاده ميکنه.تو اينو جدی نميگی تسا"
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"اشتباه نکن تسا.ميکنه يه گوشه وقتی کارش با تو تموم بشه و من دوستت دارم

اين خيلی اذيتم ميکنه که مجبورم اين کارو با نوا کنم ولی .اون داشت ازم خواھش ميکرد و من حس بدی داشتم
دل پيچه گرفتمو به نوا نگاه کردم.منو بيشتر ميخواد.من ھری رو ميخوام و ھری.ميدونم ديگه نميتونم با اون باشم

"اگه من بودم ديگه حرف نميزدم"

ھری به نوا ھشدار داد

" .من خيلی متاسفم که اينجوری شد"

ميدونم اون از اينجا رفت چون .اينو گفتم ولی اون چيزی نگفت انگار شکسته شده بود و از اتاقم رفت بيرون
نميخواد جلوی ھری گريه کنه

"تو واقعا ھمين حسو داری؟... من...تسا"

يعنی اون تاحالا نميدونست؟ فکر ميکردم و احساساتم تابلو و واضحه .ھری نفسش بريده بود و من سرمو تکون دادم
براش

"سرتو تکون نده و لطفا بگو"

"منم اون حسو دارم.آره ھری"

اون لبخندی که بھم زد يکم از دردمو کم .من مثه ھری يه سخرانی خوب ندارم ولی ھمين کلمه ھا براش بس بود
اين ھمه ی اون چيزی بود که .من ھنوز نتونستم حرفايی که ھری زد رو ھضم کنم.کرد بخاطر شکستن قلب نوا

ولی ھيچوقت تصور نميکردم اون بگه.ميخواستم از اون بشنوم

"خب حالا بايد چيکار کنيم؟ من تو اين چيزا وارد نيستم"

فکر کنم دارم خواب ميبينم.اون قرمز شد از خجالت

"بوسم کن"

لباش سرده ولی زبونش .پشت تی شرتمو گرفت و تو دستش نگه داشت.اينو گفتمو اون منو کشيد چسبوند به سينش
ميدونم اين ارامش قبل از .بخاطر اون اتفاق چند ساعت پيش يکم عصبی بودم ولی الان احساس آرامش ميکنم.گرم

اميدوارم منو نکشه پايين و غرقم نکنه.طوفانه ولی الان ھری لنگر منه

" بقيه روزو ميخوای چيکار کنی؟ "
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رو تختم نشت و منم پيشش نشستم.ھری اينو پرسيد و بالاخره خودشو کشيد کنار

"فقط ميخوام درس بخونم.ھيچی"

حالا بايد يه جوری رفتار کنم که بينمون يه چيزی ھست ولی نميدونم بايد چيکار .حالا يکم احساس نگرانی ميکردم
کنم

"باحاله"

اينو گفتو زبونشو زد به سقف دھنش

خوشحالم فقط من نيستم.اونم نگران بود

"بيا اينجا"

تريستن و نايل اومدن تو اتق و من از رو , استف.ااااه .ھری دستاشو باز کرد وقتی نشستم رو پاھاش در اتاق باز شد
پای ھری بلند شدم و رو تخت نشستم

"خب شما دوتا حالا با ھم دوست شدين؟"

نايل اينو پرسيد و من سريع گفتم

"نه نشديم"

تريستن و نايل درباره ی .ولی اون ساکت موند.منتظر ميمونم تا ھری يه چيزی بگه.نميدونم بايد بھشون چی بگم
پارتيه ديشب داشتن حرف ميزدن

"فکر نکنم چيز زيادی رو از دست داده باشم"
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ھری اينو گفت و نايل شونه ھاشو تکون داد

"تو بايد اونجا بودی و ميديدی.تا اينکه مولی برامون استريپ رقصيد و کاملا لخت شد"

انگار داشت .نايل اينو به ھری گفت و من از جام پريدم يکم و به استف نگاه کردم که داشت به تريستن نگاه ميکرد
دعا ميکرد که تريستن چيزی درباره ی مولی نگه يا ازش تعريف نکنه

"اين چيزی نيست که من تاحالا نديدم"

اون واقعا اينو .نفسم بريد ولی زود خودمو جمع و جور کرده تا کسی حالت صورتمو نبينه.ھری لبخند زدو گفت
حالت صورتش يھو عوض شد انگار فھميد که چی گفته.نگفت

چرا اون بھشون نگفت که ما با ھم قرار گذاشتيمو .از ھمين الانشم ھيچی خوب پيش نميره.شايد اين فکر بدی بود
فکر کردم بعد از حرفايی که زد ما با ھم دوستيم ولی .دوستيم؟ اصلا با ھم قرار گذاشتيم؟ من که اصلا نميفھمم

تموم مدتی که با نوا بودم .چرا مجبور نباشيم اينکارو کنيم؟ اين داره واقعا ديوونم ميکنه.خودش ھمچين چيزی نگفت
من اولين کسی بودم که نوا بوسيده بود و واقعا .من تاحالا تجربه اينو نداشتم.ھيچوقت نگران احساس نوا به من نبودم

کاش ھری با دخترای ديگه نبود و باھاشون اون کارارو نميکرد يا اينکه با دخترای کمتری بود.خوشحالم ميکرد

"شماھا ھم مياين؟.بعد از اينکه لباسمو عوض کردم ميخوايم بريم بولينگ"

استف پرسيد و من سرمو تکون دادم گفتم

"اين ھفته خيلی کم درس خوندم.بايد به تکاليفم برسم"

وقتی ھری تصميم گرفت بريم قبل از اينکه اين اتفاق بيوفته.ياد آخر ھفته افتادم

"خيلی خوش ميگذره.تو ھم بايد بيای"

استف رفت و لباسشو .کاش اونم باھام ميموند.من واقعا بايد بمونم تو اتاق.ھری گفت و من دوباره سرمو تکون دادم
عوض کرد و دوباره برگشت پيشمون
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"بچه ھا آماده ايد؟ تو مطمئنی نميخوای بيای؟"

"مطمئنم"

من يکم بخاطر خواحافظيش ناراحت .اونا بلند شدن و ھری بھم دست تکون داد و لبخند زد و از اتاق رفتن بيرون
شدم ولی ديگه چه انتظاری داشتم ازش؟ بياد و منو ببوسه و بھم بگه دلش برام تنگ ميشه؟ بخاطر اين فکرم 

من .فکر نکنم چيزی بين منو ھری تغيير کرده باشه و ميدونم ما دوباره سعی ميکنيم از ھم فاصله بگيريم.خنديدم
ھميشه ميدونستم بين منو نوا چيزی ھست ولی الان اينطور نيست و اين عصبيم ميکنه وقتی نميتونم ھمه چيو کنترل 

کنم

من اصلا .صبر کن.گوشيمو برداشتم تا به ھری اس ام اس بدم.بعد يه ساعت درس خوندن و يکم چرت زدن
ما ھيچ وقت با تلفن باھم حرف نزده بوديم يا به ھم پيام نداده .تا حالا به اين فکر نکرده بودم.شمارشو ندارم

ھمه چيز خيلی پيچيده تر از اونيه که فکر ميکردم.چون ھيچوقت لازم نبود اينکارو کنيم.بوديم

زنگ زدم به مامانم تا باھاش صحبت کنم و بيشتر ميخواستم بدونم نوا درباره ی اتفاقی که افتاد بھش چيزی گفته يا 
اون .فکر کنم اون الان ديگه برگشته باشه و ميدونم بدونه اينکه وقتی تلف کنه ميره ھمه چيو به مادرم ميگه.نه

درباره ی گرفتن ماشين جديد باھاش حرف زدم و بھش گفتم .فھميدم ھنوز چيزی نميدونه.جوابمو با يه سلام ساده داد
البته که اون بھم ياداوری کرد من يه ماھه اومدم دانشگاه و ھنوز ماشين .ممکنه دوران انترنيمو تو ونس بگذرونم

اون درباره ی کارايی که تو اين ھفته انجام صحبت کرد و .چشم غره رفتم با اينکه ميدونستم نميتونه منو ببينه .ندارم
وقتی داشت حرف ميزد گوشيم روشن شد صداشو گذاشتم رو اسپيکر و مسيجی که برام اومده بودو خوندم

*با من, تو بايد باھامون ميومدی*

وانمود کردم دارم به مادرم گوش ميدم و فقط .اين ھريه.قلبم نزديک بود از جا در بياد.وقتی اين مسيج رو خوندم
ميگفتم

و جواب ھری رو دادم.. " اوه...اوم"

*تو بايد پيشم ميموندی*
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اينو فرستادمو به صفحه ی گوشيم نگاه کردم و منتظر جوابش بودم

*دارم ميام دنبالت بيارمت اينجا*

*پس نيا.تو که اونجا ھستی.من نميخوام بيام بولينگ.چی؟ نه*

*آماده شو.من ديگه نيستم الان تو راھم*

وقتی ھری بھم مسيج داد ديگه .مادرم ھنوز داشت حرف ميزد و اصلا نميدونستم داره درباره ی چی حرف ميزنه
حرفشو قطع کردمو گفتم.به حرفاش گوش ندادم

"مامان من بعدا بھت زنگ ميزنم"

سوپرايز شده بود گفت

"چرا؟"

"بايد برم.قھوه رو ريختم رو دفترم..من اوم"

دروغ گفتمو قطع کردم

موھامو شونه کردم .زود بلند شدمو شلوار راحتی که واسه ھری بود درآوردم و شلوار جين و يه تاپ بنفش پوشيدم
ساعتو نگاه کردمو رفتم سمت دستشويی تا دندونامو مسواک بزنم وقتی .و کاملا معلوم بود خيلی وقته نشستمش

برگشتم ھری رو تختم نشسته بود

"کجا بودی؟"

"دندونمو مسواک ميزدم"

اينو گفتمو کيفمو گذاشتم يه گوشه
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"آماده ای؟"

.اول انتظار داشتم ميخواد بغلم کنه ولی اون اينکارو نکرد فقط رفت سمت در.بلند شد و اومد سمتم

سرمو تکون دادمو کيفمو برداشتم

من واقعا دوست ندارم برم بولينگ ولی ميخوام وقتمو با اون .وقتی تو ماشينش بوديم صدای راديو رو کم کرد
بگذرونم

"فکر ميکنی چقدر اونجا بمونيم؟"

بعد از چند دقيقه سکوت پرسيدم

"چطور؟...نميدونم"

با گوشه ی چشمش بھم نگاه کرد

"زياد حوصله بولينگ ندارم...نميدونم"

"ھمه اونجان.زياد ھم بد نيست"

اميدوارم مولی جزء ھمه نباشه

"شايد"

اينو گفتم و از پنجره بيرونو نگاه کردم

"نميخوای بری اونجا؟"

صداش اروم بود
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"بخاطر ھمين ھمون اول گفتم نه.راستش نه"

اينو گفتمو يکم خنديدم

"پس بيا بريم يه جای ديگه"

"کجا؟"

يکم از دستش ناراحت شدم ولی نميدونم چرا

"خونه ی من"

و لبخندش ھمينطور داشت بيشتر ميشد و چال صورتش معلوم شد.اينو گفتو لبخند زد

"پس ميريم خونه ی من"

احساس گرما کردم و دستمو گذاشتم رو دستش.دوباره اينو گفت و دستشو گذاشت رو پام

من از اون موقع ای که منو ھری دعوا کرديم اينجا نيومده . دقيقه رسيديم به خونه ی بزرگ مشترک ھری١۵بعد 
پسرايی که اونجا .اين خونه بيشتر از اونی فکر ميکردم برام آشناست.اون منو برد تو و رفتيم طبقه ی بالا.بودم

با اين فکر تو .بودن اصلا بھمون نگاه نکردن انگار براشون عادی بود وقتی ھری يه دختر با خودش مياورد خونه
چون ديوونم ميکنه و من کاری نميتونم بکنم و يا .بايد انقدر درباره ی اين چيزا فکر نکنم.شکمم احساس درد کردم
اين وضع رو تغيير بدم

"ما اينجاييـــــم"

بوت ھاشو درآورد و انداخت يه گوشه و دراز کشيد .ھری اينو گفت و در اتاقشو باز کرد منو برد تو و درو بست
وقتی داشتم ميرفتم سمتش ديگه نتونستم تحمل کنم از فضولی داشتم .رو تخت و بھم اشاره کرد تا بيام کنارش بشينم

گفتم.ميمردم
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"مولی ھم اونجا بود؟ تو بولينگ"

"چطور؟.اره البته که بود"

خنديدمو بھش نزديکتر شدم زانومو خم .رو تخت کنار ھری نشستم و ھری آرنجمو گرفت و منو کشيد سمت خودش
کردم ويکی از پاھامو گذاشتم لای پاھاش

"فقط ميخواستم بدونم"

اينو گفتمو اون خنديد

"اون يه عضوی از گروه مونه.اون ھميشه با ما ھست"

يه جور رفتار .اون اذيتم ميکنه.ميدونم اين خيلی احمقانست ولی من بھش حسودی ميکنم.اينو گفتو سرمو تکون دادم
و الان وقتی ما . ميکنه انگار از من خوشش مياد ولی ميدونم اصلا خوشش نمياد و ميدونم اون ھری رو دوست داره

نميخوام اونو نزديک ھری ببينم.حالا ھرچی ھستيم...باھم

"نکنه تو نگرانی من باھاش بخوايم آره؟"

خوشم مياد وقتی اين حرفای بد از دھنش مياد بيرون ولی نه درباره ی مولی.بخاطر اين حرفش زدم به دستش

"ميدونم تو قبلا اينکارو کردی ولی از اين به بعد ديگه نميخوام باھاش رابطه داشته باشی.شايد...خب من.نه"

حسادتمو اعتراف کردم ميدونم اون الان ميخواد مسخرم کنه و بھم بخنده بخاطر ھمين سرمو برگردوندم و ديگه 
بھش نگاه نکردم اون آروم زانومو گرفت و دستشو کشيد روش

"باشه؟.ديگه نگران اون نباش.نه الان..من ديگه اينکارو نميکنم"

صداش خيلی آروم بود و من تونستم حرفشو باور کنم

"چرا درباره ی خودمون به کسی چيزی نگفتی؟"
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ميدونم بايد دھنمو ببندم ولی خيلی دلم ميخواست اينو ازش بپرسم

"نه اونا.کارايی که ميکنيم به خودمون ربط داره.فقط مطمئن نبودم اگه تو دوست داشته باشی.نميدونم"

حرفاش بھتر از اونی بود که انتظار داشتم

"فکر کردم شايد خجالت ميکشيدی بھشون بگی.حدس ميزنم راست ميگی "

اينو گفتمو اون خنديد

"چرا بايد بخاطر تو خجالت بکشم؟ به خودت نگاه کن"

موھای .چشاش تيره شده بود دستشو حرکت داد و گذاشت رو شکمم لبه تاپمو گرفت بالا و دستشو کشيد رو شکمم 
تنم سيخ شد و اون لبخند زد

"خيلی دوست دارم وقتی تنت با لمس کردنم اينطوری ميشه"

ميدونم الان قراره چی بشه و ديگه نميتونم صبر کنم.نفس کشيدو اينو گفت

يه لبخند رو صورت زيباش معلوم شد و گفت.دستشو بالاتر حرکت داد و نفسم بند اومد

"فقط يه بار لمست کنم نفست ميبره"

زبونشو کشيد رو .اون خم شد و پاھامو از رو پاھاش برداشت تا بتونه لبشو بزاره رو گردنم.صداش خيلی بم بود
وقتی داشت گردنمو ميبوسيد منم دستمو بردم لای موھاش و صورشو بيشتر به گردنم .گردنم و باعث شد بلرزم

نفس کشيد و گفت.يکی از دستاشو برد گذاشت لای پام ولی من مچ دستشو گرفتم و جلوشو گرفتم.نزديک کردم

"چی شده؟"

"فکر کردم من بتونم اين دفعه يه کاری برات کنم؟... ھيچی"

سعی ميکرد نيشخندشو .دستشو گذاشت زير چونم و مجبورم کرد تو چشاش نگاه کنم.به يه سمت ديگه نگاه کردم
معلوم نکنه ولی من فھميدم

"و دوست داری واسم چيکار کنی؟"
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"ميدونی؟ ديروز چی گفته بودی؟, فکر کردم بتونم.. خب"

نميدونم چرا انقد واسه گفتن اين کلمه خجالت ميکشم وقتی ھری ھرچی که به ذھنش ميادو راحت ميگه ولی گفتن 
کار من نيست“ blow job “کلمه ی

“ you want to s**k my c**k? “

(دی ھری کلا خيلی رکه:واقعا اين تيکه رو نميتونم ترجمه کنم ديگه خودتون بگيريد )

واضح اينو گفت و منو سوپرايز کرد و يکم ترسيدم ولی با اين حال خيلی ھم ديوونه کننده بود

"يعنی اگه خودت ميخوای؟.آره.. اوم"

اميدوارم وقتی رابطمون بھتر شد بتونم راحت اين حرفارو بزنم

"من ميخواستم لباتو دور خودم حس کنم از ھمون اولين باری که ديدمت.البته که ميخوام"

اينو گفت و بخاطر اين حرف بی ادبانش حس خوبی بھم دست داد

"تو تاحالا اون چيزو ديدی؟..مطمئنی؟ تو تاحالا"

شايد ميخواد يه جوری يادم بندازه.اون خودش جواب سوالشو ميدونه 

فقط عکسشو ديدم وقتی داشتم از جلوی پنجره ی ھمسايمون رد ميشدم وقتی داشتن .ولی واقعی نه.البته که ديدم"
"فيلم بد ميديدن

اينو گفتمو ھری بھم خنديد
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"بھم نخند ھری"

قسم .البته اين چيز خوبيه.فقط تاحالا کسی رو نميشناختم که انقد تجربه ی کم داشته باشه.ببخشيد.نميخندم عزيزم"
ميخورم بعضی اوقات اين معصوم بودنت عقل رو از سرم ميپرونه ولی بايد بگم يه جورايی ديوونه کنندس وقتی 

"حتی خودتم اون کارو با خودت نميکردی.فکر ميکنم من اولين کسی بودم که اون حس رو بھت دادم 

اين دفعه ديگه نخنديد و من حس بھتری داشتم

"بيا شروع کنيم... باشه "

اينو گفتمو لبخند زد و انگشتشو کشيد رو چونم و گفت

"خوشم اومد.چه پررو"

از جاش بلند شد

کجا داری ميری؟"

اينو پرسيدمو اون لبخند زدو گفت

"ميخوام شلوارمو در بيارم.ھيجا"

"من ميخوام درش بيارم"

پيش خودش خنديد و شلوارشو دوباره پوشيد

"بفرما عزيزم"

ھری يه قدم .بايد شورتشم دربيارم؟ .لبخند زدمو شلوارشو درآوردم.اومد جلوم وايساد و دستشو گذاشت رو پاھاش
رفت عقب تر پاھاشو گذاشت رو تخت و نشست
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"بيا نزديکتر عزيزم"

اون با دقت پرسيد.اومدم نزديکتر و دستامو گذاشتم رو زانوھاش

"حالت خوبه؟"

سرمو تکون دادمو اون آرنجمو گرفت ومنو آورد بالا سمت خودش

"بزار اول يکم ببوسمت"

فقط بايد يکم آماده شم و اگه .يکم خيالم راحت شد ولی ھنوزم ميخوام اون کارو کنم.اينو گفتو من رو پاش نشستم
ببوسمش يکم برام راحت تر ميشه

اونقد محکم که .بازوھاشو گرفتم .اون منو بوسيد اول اروم بود ولی بعد از يه دقيقه تموم تنم داشت برق ميگرفت
ميتونستم حس کنم شورتش برآمده شده و دستمو کشيدم .ناخونام توش فرو رفت و خودمو رو پاھاش تکون ميدادم

رفتم .از اين فکر خودم سوپرايز شده بودم..کاش دامن ميپوشيدم اينجوری بھتر ميتونستم حسش کنم.لای موھاش
پايين و کف دستمو گذاشتم رو شورتش

"اگه به اين کارت ادامه بدی من دوباره تو شورتم ميام.ک تسا*ف"

اينو گفتو من وايسادم و بعد روبه روش روی زانوھام نشستم

"تو ھم شلوارتو در بيار"

يکم شجاع شدمو بلوزمم در آوردم و پرتش کردم يه .سرمو تکون دادمو شلوارمو درآوردم و انداختمش يه گوشه
لبه ی شورتشو گرفت و اون يه خورده خودشو کشيد بالا تا .ھری لبشو گاز گرفت و من بھش نزديکتر شدم.گوشه

بتونم درش بيارم

چطوری ميتونم اينو .بزرگتر از اونی که انتظار داشتم.اون خيلی بزرگه.واو .وقتی ديدمش چشام گرد شدو نفسم بريد
اون يکم حرکت کرد و ھری پيش خودش .تو دھنم جا بدم؟ چن ثانيه بھش نگاه کردمو و با انگشت اشارم زدم بھش 
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خنديد

"يعنی اول بايد چيکار کنم؟... چطوری"

از اندازش يکم ترسيدم ولی ميخوام اينکارو کنم

"مثه دفعه ی قبل.با انگشتات بگيرش ... اينجا.بھت نشون ميدم"

ميدونم دارم مثه يه وسيله ی ازمايشگاھی .پوستش خيلی نرم بود.اينو گفتو من گرفتمش و يکم دستمو تکون دادم
يکم محکمتر گرفتمش و آروم دستمو .بھش نگاه ميکنمو ولی اينا ھمه بخاطر اينه که اين واسه من يه چيز جديده

حرکت دادم

"اينجوری؟"

سينش بالا پايين ميرفت.اينو گفتمو ھری سرشو تکون داد

"ھرچقد که ميتونی.خب اگه ميتونی ھمشو...ھمشو نه.حالا دھنتو بزار روش"

بعد يه مزه ی .دستشو گذاشت رو شونه ھام.نصفشو و ھری از لای دندوناش نفس کشيد.خم شدمو گذاشتمش تو دھنم
ولی اون بھم .از ھمين الان اومد؟ ولی اون طعم از بين رفت و من سرمو بالا پايين حرکت دادم.شور حس کردم

نگفت تا زبونمو حرکت بدم وقتی اين کارو کردم اون يکم پريد

"آره ھمينجوری.ک *ھولی ف"

من .شونه ھامو محکمتر فشار داد و اومد جلوتر تا بھتر دھنمو لمس کنه.ھری با آه اينو گفتو من به کارم ادامه دادم
بعد يکم سرعتمو .بيشتر کردمش تو دھنم و بھش نگاه کردم اون چشاشو بسته بود و سرشو به عقب خم کرده بود

بيشتر کردم

"دستتم بزار دورش"

و به ھمون کار ادامه دادم و اون دوباره آه کشيد.با نفسای بريده اينو گفت و من دستمو گذاشتم روش و تکون دادم
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"برو کنار.. پس..اگه نميخوای تو دھنت بريزه.من خيلی نزديکم ..تسا من..لعنتی..لعنتی"

خيلی دوست دارم وقتی اون کنترلشو بخاطر من از دست .بھش نگاه کردمو ھمينطور داشتم به اون کار ادامه ميدادم
ميده

"نگاه کن...ھمينجوری بھم...لعنتی"

خوب بھش نگاه کردم و ھری اسممو پشت ھم ميگفت و من يه چيزی تو .وقتی داشت بھم نگاه ميکرد تنش ميلرزيد
اينو اونقد ھم مزه ی بدی نداشت ولی اصلا مزه ی خوبی ھم .يه مايع گرم و شور خورد به گلوم.دھنم حس کردم

دستشو از رو شونه ھام به سمت صورتم آورد.نداشت

"چطور بود؟"

دستشو گذاشت دور تنم و سرشو گذاشت رو شونم.بلند شدمو کنارش نشستم .به سختی نفس ميکشيد

"فکر کنم خوب بود"

اينو گفتمو اون خنديد

"خوب؟"

"و اونقدا ھم مزه ی بدی نداشت. وقتی اينجوری ميديمت.يه جورايی.باحال بود"

با نگرانی پرسيدم.بايد خجالت ميکشيدم وقتی اين حرفو زدم ولی نکشيدم.من گيج شدم 

"واسه تو چطور بود؟"

"تا حالا ھيچکس انقد خوب باھام اينکارو نکرده بود.من کاملا سوپرايز شدم"

بخاطر اين حرفش قرمز شدم
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"حتما اينجوريه"

اون ميخواست حس بدی نداشته باشم چون اولين بارم بود.خنديدم

" ...و اوه لعنتی وقتی اونجوری بھم نگاه کردی. وقتی انقد خالص بودی يه حسی بھم ميداد ..واقعا ميگم.نه"

"باشه. باشه"

ش خودش اون پي.نميخوام ديگه انقد درباره ی اولين بارم حرف بزنه.حرفشو قطع کردمو دستمو جلوش حرکت دادم
خنديد بعد ھلم داد رو تخت

"حالا بزار من يه کاری کنم که اون حس خوب بھت دست بده"

دستشو گذاشت لبه شورتم و درش آورد وبا صدای اروم گفت.اينو تو گوشم گفت و لبشو گذاشت رو گردنم

"ميخوای از انگشتم استفاده کنم يا زبون؟"

"ھردو"

گفتمو اون لبخند زد

"ھرچی تو بخوای"

انگار خوشش مياد از اين کار.اينو گفت و سرشو برد پايين و من دستمو کشيدم لای موھاش

"دفعه ی بعد با دوتا انگشت امتحان ميکنم"

بعد لبشو گذاشت رو نقطه ی حساس و بعد از چند دقيقه داشتم ميلرزيدمو اسم ھری رو ميگفتم

دستمو کشيدم رو تنش .وقتی نفسام اروم شد.اون اومد کنارم دراز کشيد ولی چيزی نگفت و اجازه داد تا به خودم بيام
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اون داشت بھم نگاه ميکرد ولی جلومو نگرفت.که پر از تتو بود

"تاحالا کسی اينجوری منو لمس نکرده بود"

بھش لبخند زدمو .بجای اينکه بازجوييش کنم.اون اعتراف کرد و من تموم سوالايی که تو دھنم بودو قورت دادم
اروم سينشو بوسيدم

"امشب باھام ميمونی؟"

سرمو به نشونه ی نه تکون دادم و گفتم

"فردا دوشنبه ھست و ما کلاس داريم.نميتونم "

من خودم دوست دارم باھاش بمونم ولی نه امشب

"تورو خدا"

"من واسه فردا لباس ندارم بپوشم"

"بھت قول ميدم به موقع برسونمت به کلاس.فقط ھمين يه شب.خواھش ميکنم پيشم بمون.ھمينارو بپوش"

" ...نميدونم"

 دقيقه زودتر ميرسونمت به کلاس و حتی زودتر ميبرمت تا بتونی بری قھوه خونه و ليامو اونجا ١۵مطمئن باش "
"ببينی

اينو گفتو من دھنم باز موند

"تو از کجا ميدونی من اينکارو ميکنم؟"

"ولی من بيشتر از اونی که بدونی حواسم بھت بود. نه ھميشه... من نگات ميکردم"

خيلی تند و سخت.من دارم عاشقش ميشم.اينو گفت و قلبم افتاد تو شکمم

"ميمونم"

دوباره گفتم.اينو گفتمو دستمو آوردم بالا تا چيزی نگه

"به يه شرط"

لبخند زدو گفت

"چی؟"

"دوباره برگرد به کلاس ادبيات"

اينو گفتمو اون ابروھاشو داد بالا
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"چشم"

بخاطر اين جوابش لبخند زدمو اون منو به خودش نزديکتر کرد

بعد از يکم دراز کشيدن رو دستای ھری داشتم به اين فکر ميکردم که قراره پيش ھری بمونم

"من کتابامو مسواکمو با خودم نياورد حتی دوش ھم نگرفتم"

اينو گفتمو اون آه کشيد و دستشو از دور تنم برداشت

ميتونيم قبل از اينکه بری کلاس بريم خوابگاه و کتاباتو برداريم يا حتی ھمين الان ميتونيم بريم ولی تو بايد "
"تو قول دادی.دوباره باھام برگردی

وقتی لبشو رو پوستم حس کردم نتونستم حرفشو قبول نکنم اون .لبخند زد و لبشو گذاشت رو چونم و داشت ميبوسد
دقيقا ميدونه داره چيکار ميکنه

"و حموم چی؟"

"ته سالن.ميتونی اينجا دوش بگيری"

"تو خونه ی مشترک با دوستات؟ شايد يکی بياد تو"

"دوم من باھات ميام.اول درو قفل ميکنيم"

بخاطر اين طرز حرف زدنش اخم کردم ولی ميخواستم توجه نکنم

"قبل از اينکه دير بشه.باشه ميخوام ھمين الان دوش بگيرم"

دوست .سرشو تکون داد و از رو تخت بلند شد و شلوارشو پوشيد منم ھمينکارو کردم ولی اول شورتمو درآوردم
ندارم دوباره اين لباسارو بپوشم ولی فردا ھری قراره منو قبل از کلاس ببره تو اتاقم پس ميتونم لباسمو عوض کنم

"چرا اونو نپوشيدی؟"

ھری نيشخند زدو من چشم غره رفتم
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"شامپو داری؟ من حتی شونه ھم با خودم نياوردم"

ادامه دادمو گفتم.داشتم کم کم استرس ميگرفتم بخاطر چيزايی که ھمراه خودم ندارم

"نخ دندون داری؟"

ما حتی مسواک اضافی ھم اينجا داريم فکر کنم يک يا دوتا شونه ھم داشته .آروم باش من ھمه ی اينارو دارم"
"حتی لباسای زير تو اندازه ھای مختلف ھم دارم اگه ميخوای.باشيم

"لباس زير؟"

.اينو پرسيدم قبل از اينکه بفھمم اونا واسه دختراييه که اينجا بودن و لباساشونو جا گذاشتن

"ولش کن"

اون منو .اميدوارم ھری کالکشن لباس زير دخترونه نداشته باشه.اينو گفتم قبل از اينکه اون بخواد بھم توضيح بده
بيشتر از اون چيزی که تصور ميکردم اينجا راحت بودم فقط بخاطر اينکه چندبار اينجا اومده .برد تو حموم 

ھری آب رو باز کرد و بلوزشو درآورد.بودم

"داری چيکار ميکنی؟"

"دوش ميگيرم؟"

"فکر کردم من قراره اول دوش بگيرم"

"ميتونی با من دوش بگيری"

"نه نميخوام"

من نميتوتم با ھری دوش بگيرم.اينو گفتمو خنديدم

"ديگه مشکلت چيه؟.تو ھم منو ديدی.چرا نه؟ من که ديدمت"

"فقط نميخوام...نميدونم"

بيشتر از اون کارايی که باھم کرديم.ميدونم اون منو لخت ديده و دوش گرفتن باھم خيلی زياديه

"اول تو برو.باشه"
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صداش يجوری بود انگار ميخواست داد بزنه

اون داشت ھمينطور منو نگاه ميکرد .بھش لبخند زدمو به اين لحن حرف زدنش توجه نکردم و لباسامو درآوردم
ھری ساکت بود وقتی داشتم .دستمو بردم زير آب تا دمای آب رو بفھمم و بعد رفتم زير آب.ولی من نگاش نميکردم
خيلی ساکت بود.موھامو خيس ميکردم

"ھری؟"

اون از حموم رفت بيرون؟.صداش کردم

"بله؟"

"فکر کردم شايد رفتی از اينجا"

اون پرده رو زد کنار و کله ی فرفريشو آورد تو و گفت

"ھنوز اينجام.نه"

"مشکلی پيش اومده؟"

يعنی واقعا مثه يه بچه ناراحت شده بخاطر اينکه باھاش دوش .اينو پرسيدمو اون سرشو تکون داد ولی چيزی نگفت
نگرفتم؟ ميخوام بھش بگم اونم بياد ولی ميخوام بھش بفھمونم که اون ھميشه نميتونه به ھر چی ميخواد برسه يا 

شامپوی سر و بدن ھردو بوی خيلی .سرشو برد بيرون و ميتونستم بشنوم روتوالت نشسته.ھرچی ميگه قبول کنم
اين باعث ميشه عطر ھری بيشتر با .دلم واسه شامپوی وانيليم تنگ شده ولی واسه يه بار اشکالی نداره.تندی داشتن
ولی يکم بد ميشه اگه استف اونجا باشه و من بايد ھمه چيو بھش توضيح بدم و فکر نکنم ھری زياد باھام .من باشه

اين فکر داشت اذيتم ميکرد بخاطر ھمين انداختمش از سرم بيرون.مھربون باشه اگه استف اونجا باشه

"ميتونی حوله رو بدی بھم؟"

اينو گفتمو آبو بستم

"يا اگه ميشه دوتا حوله بده"

ازش تشکر کردم .دستش از پرده اومد تو و حوله ھارو داد بھم.دوست دارم يه حوله دور سرم بپيچم و يکی دور تنم
.و اون يه چيزی گفت ولی نتونستم بفھمم

نميتونستم خودمو کنترل کنم داشتم به بدن لختش نگاه ميکردم .شلوارشو درآورد وقتی داشتم خودمو خشک ميکردم
خودم دوست داشتم.بايد باھاش دوش ميگرفتم نه اينکه اون مجبورم ميکرد.وقتی داشت ميرفت زير آب

"من ميرم تو اتاقت"

بھش اينو گفتم ولی ميدونم در کل توجه نميکنه

پرده رو محکم زد کنار و گفت

"نه تو نميری"

"مشکلت چيه؟"
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اون الان داره اعصابمو خورد ميکنه.داد زدم

"نميخوام تنھايی تو راھرو باشی.اينجا پسرای زيادی ھستن.فقط خودت تنھايی نبايد بری.ھيچی"

"از اون موقع ای که بھت گفتم باھات دوش نميگيرم ھمش اخم کردی.يه چيز ديگه ھم ھست"

"نه اينطوری نيست"

"پس بگو چرا وگرنه با حوله ميرم بيرون تو راھرو"

چشاشو ريز کرد و دستشو دراز کرد تا منو بگيره و .تھديدش کردم با اينکه ميدونم ھيچوقت ھمچين کاری نميکنم
آب ريخت رو زمين.نزاره برم بيرون

"فقط خوشم نمياد يکی بھم بگه نه"

صداش آروم و نرم تر از ھر دفعه ی ديگه بود

ذھنم داشت بھم ميگفت تا بھش بگم .داشتم تصور اينو ميکردم دخترايی که با ھری بودن حتما بھش نه نميگفتن
وقتی اون منو لمس ميکنه ھرکاری که بخواد .مجبوره به اين عادت کنه ولی تاحالا بھش نه نگفتم بجز ھمين يه بار

من براش انجام ميدم و نميتونم بگم نه

"خب من مثه بقيه دخترا نيستم ھری"

حسادتم داشت اعصابمو بيشتر خورد ميکرد

گفت.يه لبخند کوچيک رو لبش معلوم شد و آب داشت رو صورتش ميريخت

"ميدونم.ميدونم تس"

پرده رو کشيد و من لباسامو پوشيدم و بعد از چند دقيقه آب رو بست

"تو ميتونی واسه خوابيدن لباسای منو بپوشی"

با يه حوله موھاشو .به سختی ميتونستم صداشو بشنوم وقتی لخت روبه روم وايساده بود.اينو گفتو سرمو تکون دادم
خشک کرد و گذاشت رو سرش بمونه و يه حوله ی ديگه برداشت پيچيد دور خودش اونو خيلی پايينتر ازشکمش 

خم شدو کابينت رو باز کرد و يه . درجه بيشتر شده٢٠انگار دمای حموم .اون شبيه يه سکس خالص بود.بسته بود
برس مو آورد بيرون و گذاشت تو دستم

"بيا"

وقتی داشتيم از راھرو ميگذشتيم يھو خودمو کشيدم کنار .سرمو تکون دادم تا اون فکرای کثيف از ذھنم بره بيرون
بھش نگاه کردمو موھای تنم سيخ شد.يه پسر قد بلند مو طلايی نزديک بود بخوره به من

"خيلی وقته نديدمت"

اينو گفت و من حس کردم حالت تھوع دارم

"ھری"

چند لحظه طول کشيد تا بفھمه اون ھمون پسرست که ميخواست اون شب اذيتم کنه.صداش کردم و اون برگشت
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"ازش دور شو"

ھری داد زدو نيل خودشو کشيد عقب

"ببخشيد استايلز"

اينو گفت و از اونجا رفت

"مرسی"

زمزمه کردم و ھری دستمو گرفتو در اتاقشو باز کرد

"نه؟.بايد حالشو ميگرفتم"

ھری گفت و من رو تختش نشستم

"نبايد اينکارو ميکردی.نه "

کنترل رو از رو کمد برداشت و تلويزيون رو روشن .نميتونم بگم داره جدی ميگه يا نه ولی نميخوام اصلا بفھمم
شلوارمو دراوردم و شورت ھری رو .کرد و بعد کشو لباسشو باز کرد و يه تی شرت و شورت پرت کرد سمتم

پوشيدم چند بار کشيدمش بالا چون اندازم نبود

"ميتونم تی شرتی رو که امروز پوشيدی بپوشم؟"

لبخند زدو گفت.فھميدم که اين حرفم چقدر عجيبه وقتی از دھنم اومد بيرون

"چی؟"

"نميدونم چی داشتم ميگفتم.ولش کن..خب...من"

پيش خودش خنديد و تی .اين خيلی عجيب و ديوونگيه.ميخوام تی شرتشو بپوشم چون عطر خوبی ميده.دروغ گفتم
شرتشو از رو زمين برداشت و اومد سمت من

"بيا عزيزم"

خوشحالم که اون مسخرم نکرد ولی ھنوز احساس احمق بودن ميکنم.اينو گفت و تی شرتو داد بھم

"مرسی"

اون ھمونطوری که فکر ميکردم بوی خيلی خوبی .تاپ بنفشمو و سوتينمو درآوردم و تی شرت ھری رو پوشيدم
اون داشت با مھربونی بھم نگاه ميکرد.ميده

"تو خيلی خشگلی"

ولی باعث شد قلبم . يه حسی بھم ميگه اون نميخواست اين کلمه ھارو بلند بگه.اينو گفت و به سمت ديگه نگاه کرد
بھش لبخند زدمو يه قدم رفتم سمتش.تندتر بزنه

"تو ھم ھمينطور"

خنديدو گفت.لپش قرمز شد 
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"فردا صبح ساعت چند ميخوای بيدار شی؟.بسه ديگه"

رفت رو تخت نشست و کانال ھای تلويزيون رو عوض کرد

"ولی خودم ساعت ميزارم.5 "

"چرا بايد انقدر زود بيدار شی؟. شروع ميشه٩ صبح؟ اولين کلاست ساعت ۵؟ 5 "

"ميخوام زود آماده شم.نميدونم"

اينو گفتمو موھامو شونه کردم

" کار نميکنه٧مغزم قبل از ساعت . بيدار شيم٧خب بيا ساعت "

منو ھری خيلی با ھم فرق داريم.وقتی اينو گفت غر زدم

"و نيم؟6"

"و نيم۶باشه "

بعد آروم پامو .ما بقيه شبو تلويزيون نگاه کرديم و ھری رو پاھام خوابش برد وقتی دستمو رو موھاش ميکشيدم
کشيدم کنار و بقلش دراز کشيدم سعی کردم بيدار نشه

"تس ؟"

صدام کرد و دستشو تکون داد تا ببينه من ھستم کنارش

"اينجام"

اون گفته بود وقتی من پيششم راحت ميخوابه و .اون برگشت سمت من و بغلم کردو دوباره خوابيد.آروم اينو گفتمو
اين کاملا درست بود

بلند شدمو لباسايی که ديروز پوشيده بودمو دوباره بپوشم و بعد .و نيم زنگ خورد۶ساعت , ساعتم .صبح روز بعد
ھنوز . برسيم به اتاقم٧:١۵خيلی بيدار کردنش سخت بود ولی ما تونستيم ساعت .ھری رو بيدار کنم تا لباس بپوشه

استف ھمينطور خوابيده بود .خيلی وقت داشتم بخاطر ھمين لباسمو عوض کردم مسواک زدمو موھامو شونه کردم
ھری حرف بد نزد يا مسخرم نکرد وقتی يکی .و ھری ميخواست يه ليوان آب بريزه رو سرش و من جلوشو گرفتم

از دامنای بلند و يه بلوز آبی گشاد پوشيدم

" دقيقه وقت داريم قبل از اينکه بريم کافه تا قھوه بگيريم٢٠ما .ديدی ھنوز ساعت ھشته "

"ما؟"

"اشکالی نداره.فکر کردم بتونم باھات قدم بزنم؟ اگه نه.آره"

اينو گفتو چششو از رو من برداشت

"البته که ميخوام بيای.آره"

اين خيلی خوبه وقتی مجبور نيستم از ھری دوری کنم .من فقط ھنوز به تغييری که بينمون پيش اومده عادت نکردم
يعنی ليام چه فکری ميکنه؟ اصلا بايد به ليام بگيم؟ لبخند زدمو گفتم.يا اينکه نگران باشم باھاش روبه رو نشم
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" دقيقه ای که داريم چيکار کنيم؟٢٠با "

"چند تا فکر دارم"

نيشخند زدو منو کشيد سمت خودش

"استف ھنوز اينجاست"

اينو گفتمو اون گردنمو بوسيد

"ميدونم فقط داريم ميبوسيم ھمو"

تو راه ھری بھم گفت که کيفمو بدم بھش تا .قبل از اينکه استف بيدار شه از اونجا رفتيم.خنديدو لبشو گذاشت رو لبم
اين خيلی خوب بود ولی رفتاری بود که از ھری انتظار نداشتم.اون برام بياره

"کتابای تو کجاست؟"

"ديگه مجبور نيستم يه کيف مثه اين با خودم بيارم.ھر دفعه از يکی قرض ميگيرم تو کلاس.اونارو نميارم"

وقتی رسيديم به کافه ليام به ديوار .بھش چشم غره رفتمو خنديدم.اينو گفت و به کيفم که رو دوشش بود اشاره کرد
آجری تکيه داده بود انگار با ديدن ھری سوپرايز شد من بھش نگاه کردم طوری که بفھمه بعدا قراره براش توضيح 

.بدم و اون بھم لبخند زد

"کلاس دارم. خب من بھتره برم"

نميدونم بايد بغلش کنم؟ کيفمو انداخت رو زمين و دستشو برد دور کمرم و منو به .ھری گفتو سرمو تکون دادم
منم بوسيدمش و اون ولم کرد.اصلا نميدونستم قراره اينکارو کنه.خودش نزديک ترکرد و منو بوسيد

"بعدا ميبينمت"

اين خيلی بد بود تقريبا دھن ليام افتاد رو زمين و من يکم خجالت کشيدم با کار .لبخند بزرگی زدو به ليام نگاه کرد
غير منتظره ی ھری

"ببخشيد بخاطر اين..اوممم"

بجز وقتی .ولی منو نوا تاحالا جلوی بقيه ھمچين کار نکرديم.من زياد اھميت نميدم جلوی بقيه منو ببوسه يا ھر چی
که سعی کردم نوا رو تو فروشگاه ببوسم تا ھری رو فراموش کنم

"من خيلی چيزا بايد بھت بگم"

اينو به ليام گفتمو اون کيفمو از رو زمين برداشت

بھش گفتم يه جورايی .به ليام توضيح دادم که منو نوا بھم زديم و نميدونم اسم رابطم با ھری رو چی ميتونم بزارم
تو اين مدت اون فقط ساکت موند.قرار گذاشتيم ولی دقيقا ھمه چی بينمون معلوم نشده

ولی فقط تورو خدا وقتی با اونی مواظب خودت .پس ديگه نميخوام چيزی بگم.ميدونم قبلا بھت ھشدار دادم"
"بايد اعتراف کنم اون وقتی با توئه خيلی عوض ميشه ولی اون ھنوز ھمون ھريه.باش

ليام اينو گفت و رو صندليمون نشستيم
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"مرسی"

اين برام خيلی ارزش داره با اينکه ليام از ھری خوشش نمياد ولی داره سعی ميکنه منو بفھمه و ازم حمايت کنه

…

وقتی که رفتم تو سومين کلاسم که جامعه شناسی بود پروفسور بھم اشاره کرد تا برم پيشش و گفت

"بھم زنگ زدن و گفتن بايد بری اتاق رئيس دانشگاه"

يعنی .يکم آروم شدم ولی ھنوز اضطراب داشتم.چی؟ چرا؟ واسه يه لحظه يادم رفت پدر ھری رئيس دانشگاست 
رئيسی که .ولی ھرچی باشه منو تو اتاقه رئيس خواستن. اون چی ميخواد؟ ميدونم کالج مثه دبيرستان نيست

دوست پسرمه؟..پدر

"اوه باشه"

"من مطمئنم تو کاملش کردی.ما امروز فقط ميخواييم يه سری از مقاله ھارو انتخاب کنيم"

خيلی خوشحال ميشم وقتی پرفسورا ميبينن من چقدر تلاش ميکنم.پرفسور لبخند زدو من سرمو تکون دادم

خيلی دور بود تقريبا نيم ساعت طول کشيد تا .کيفمو گذاشتم رو دوشم و رفت سمت ساختمون مرکزی دانشگاه
ديگه بدون .من بايد زود اينکارو کنم قبل از اينکه پاھام از کار بيوفته .اين ھفته.من واقعا بايد يه ماشين بخرم.برسم

.ماشين نميتونم

دکتر " به منشی که پشت ميز نشسته بود اسممو گفتم و اون تلفنو برداشت و زنگ زد من چيزی نتونستم بشنوم بجز 
البته که کن دکترا داره" استايلز 

"اون منتظرته"

اون لبخند زدو به در چوبی ته راھرو اشاره کرد

در باز شد و کن با يه لبخند بھم خوش امد گفت.قبل از اينکه بتونم در بزنم 

"مرسی از اينکه اومدی تسا"

اون خودش رو يه صندلی بزرگ روبه روی يه ميز بزرگ از چوب بلوط .اينو گفتو بھم اشاره کرد تا بشينم
من بيشتر احساس راحتی ميکنم باھاش تو دفترش تا تو خونش.نشست

سخت ...ديگه نميدونستم چجوری پيدات کنم و ميدونستم اگه به ھری بگم اون.ببخشيد از کلاس کشوندمت بيرون"
"ميگيره

"مشکلی پيش اومده؟.واقعا اشکالی نداره"

من با دوستم ونس .اول با اينترشيپ شروع ميکنم.فقط ميخوام درباره ی يه چيزايی باھات حرف بزنم. نه اصلا"
"اگه فردا کاری نداری ميتونی بری.ھرچی زودتر بھتر.صحبت کردم و اون گفت که خيلی دوست داره ببينتت 

"واقعا؟؟"

يه جورايی بد شد وقتی اونطوری بلند شدم پس زود سرجام نشستم.از ھيجان داشتم ميلرزيدم و يھو از جام بلند شدم
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"نميدونی چقدر اين برام ارزش داره.خيلی ممنونم.اين عاليه"

باور نميکنم اون ھمچين کاری برام کرد.اين يه خبر عالی بود

"ميتونم بھش بگم که تو فردا قراره بری؟.واقعا باعث افتخارم بود تسا"

اون ازم پرسيد ولی من نميخوام کلاسامو از دست بدم ولی از اين ارزششو داره و من بايد برم

"واو.دوباره مرسی.اين عاليه.آره"

اينو گفتمو اون خنديد

اين فقط يه خواسته بود و اينترشيپت تو .حالا دومين چيز اگه ميخوای بگی نه و قبول نکنی اصلا اشکالی نداره"
"ونس ھيچ تاثيری تو درسای دانشگات نداره اگه يه وقت افت کردی

سرمو تکون دادمو اون ادامه داد.اينو گفت و من نگران شدم

"مطمئن نيستم ھری بھت گفت منو کارن ھفته ی بعد ميخوايم ازدواج کنيم يا نه"

"ميدونستم ميخواين ازدواج کنين"

فکرم رفت به اون شبی که ھری رفت اونجا و مست کردو ھمه .اينو بھش گفتم ولی فکرشو نميکردم انقد زود باشه
ی وسايلارو شکوند

"که تو بتونی ھری رو راضی کنی بياد عروسی...ميخواستم بدونم اگه راھی ھست"

اون ديگه به چشمام نگاه نکرد و به ديوار خيره شد و ادامه داد

من باور دارم تو تنھا کسی ھستی که .ميدونم دارم زياده روی ميکنم ولی متنفرم از اينکه اونو تو عروسيم نبينم"
"من خودم چندبار ازش خواستم ولی اون بدون اينکه فکر کنه گفت نه.ميتونی ھری رو راضی کنی بياد

من خيلی دوست دارم ھری رو ببرم عروسيه پدرش ولی فکر نکنم ھری به حرفم .اصلا نميدونم بايد بھش چی بگم
دوباره داشت .چرا ھمه فکر ميکنن ھری اينکارو ميکنه؟ يادم مياد که کارن گفته بود ھری عاشقه منه.گوش بده

بخاطر اون حرف خندم ميگرفت

"خيلی دوست دارم اون بياد.من حتما باھاش حرف ميزنم"

خيلی دوست دارم ھردوتونو تو .اميدوارم بخاطر فشاری که روت ھست نگفته باشی آره.واقعا؟ خيلی ممنونم تسا"
"عروسيم ببينم

ولی خيلی سخته ھری رو راضی .يه عروسی با ھری؟ اين خيلی دوست داشتنی به نظر مياد.اون لبخند زد
کن ادامه دادو گفت.کردن

ھروقت خواستی ميتونی بازم بيای .کارن خيلی تورو دوست داره و خيلی خوشحال شده بود که اومده بودی"
"پيشمون

"شايد يه سر رفتم اونجا واسه اينکه يکم آشپزی ياد بگيرم.به منم خيلی خوش گذشت اونجا"

پدر ھری خيلی .اون خيلی شبيه ھری ميشه وقتی ميخنده و اين باعث دل گرميم ميشه.خنديدمو کن پيش خودش خنديد
اگه بتونم ھرکاری ميکنم تا به کن .دوست داره با پسر عصبانی و شکستش رابطه داشته باشه که اين دلمو ميشکونه
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کمک کنم

"ھروقت خواستی بيا.اون خيلی خوشحال ميشه"

کن اينو گفت و بلند شدم

"اين برام خيلی ارزش داره.دوباره مرسی بخاطر اينترشيپ"

"مطمئنم ھری خيلی چيزا ميتونه ازت ياد بگيره.راستی به نمره ھات نگاه کردم و واقعا تحت تاثير قرار گرفتم"

اون با يه اميدی تو چشاش اينو گفت

 دقيقه ۵من فقط .و به سمت کلاس ادبيات حرکت کردم. حس کردم لپم قرمز شده و لبخند زدم و خداحافظی کردم
ھری رو صندليه ھميشگيش نشسته بود و من نتونستم خودمو کنترل کنم و لبخند زدم.وقت دارم

"تو سر قولت موندی پس منم موندم"

تا پرفسور کلاسو شروع کرد اون آروم .بينشون نشستم, اون لبخند زدو اينو گفت من به ليام سلام گفتم و سرجام
گفت

"چرا انقد دير کردی؟"

"بعد از کلاس بھت ميگم"

ميدونم اگه الان بھش بگم تمومه کلاسو بھم ميريزه.لبخند زدم

"الان بگو"

"چيز خاصی نبود.گفتم بعد از کلاس بھت ميگم "

.اون آه کشيد و بی خيال شد

معمولا وقتی .وقتی کلاس تموم شد ھری و ليام ھردوتاشو بلند شدن و من مطمئن نبودم بايد با کدومشون حرف بزنم
دارم ميرم از کلاس بيرون با ليام حرف ميزنم ولی الان ھری ھم ھست و من مطمئن نيستم چيکار کنم

ميدونم .تو ھنوز واسه مراسم آتيش بازی ميخوای بيای جمعه؟ فکر کنم بھتر باشه اول واسه شام بيای پيشمون"
"مامانم خيلی خوشحال ميشه

ليام اينو گفت قبل از اينکه ھری بتونه حرفی بزنه

"فقط بھم جزئياتو بگو منم خودمو ميرسونم اونجا.شام ھم عاليه.البته که ميام.آره"

اون ليامو خوشحال ميکنه بخاطر ھمين من از .ديگه نميتونم صبر کنم خيلی دوست دارم دنيل رو ببينم.لبخند زدم
ھمين الان دوسش دارم

"بھت اس ميدم"

اينو گفتو رفت

"بھت اس ميدم"
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ھری با کنايه اينو تکرار کرد و چشم غره رفت

"مسخرش نکن ھری"

"يادمه چطور قاطی کردی وقتی مولی مسخرش کرد.يادم رفت چقد عصبانی ميشی.اوه آره"

ھری خنديدو من زدم به شونش

"ليامو ول کن لطفا.ھری جدی ميگم"

"من حق دارم مسخرش کنم.اون داره با بابام زندگی ميکنه"

يا الان يا ھيچوقت.وقتی از ساختمون اومديم بيرون تصميم گرفتم بھش بگم.اون لبخند زدو من خنديدم

" ...حرف بابات شد"

به يه سمت ديگه نگاه کردمو اون از ھمين الان يکم لرزيد

"اين عالی نيست؟.اون واسه من قراره مصاحبه با ونس رو گذاشت فردا .تو دفترش.امروز اونجا بودم"

"اون چيکار کرد؟"

بفرما.اون تقريبا داد زد

"اين يه فرصت خوبيه برام ھری.اون قراره مصاحبه برام گذاشت "

اون آه کشيدو گفت.يه جوری گفتم که اون درکم کنه

"باشه"

"يه چيز ديگه ھم ھست"

" ..البته که ھست"

"دعوتمون کرد بريم عروسيش.خب مارو...اون منو ھفته ی بعد واسه عروسيش دعوت کرد"

اينو گفتمو اون بھم خيره شد

"ديگه بحث نکن.من نميرم.نه"

اون برگشت تا از کنارم رد شه

"توروخدا يکم به حرفم گوش کن ؟.صبر کن"

مچ دستشو گرفتم ولی اون دستشو کشيد عقب

"واسه يبارم شده تو کارای من سرک نکش.من شوخی ندارم.تو واقعا بايد از اين مسئله خودتو بکشی کنار تسا.نه"

اون داد زدو من آه کشيدم

" ..ھری"
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ولی پاھام حرکت نکرد انگار نميخواست دنبال . اون رفت سمت پارکينگ.يبار ديگه گفتم ولی اون بھم توجه نکرد
ھری بره

اون داره زياده روی ميکنه و من نميخوام .داشتم نگاش ميکردم وقتی سوار ماشين شد و از پارکينگ اومد بيرون 
ميدونم اون نميخواد بياد ولی اميدوار بودم .اون يکم وقت لازم داره تا آروم شه و دوباره صحبت کنيم.کوتاه بيام

روز پيش شروع ٢رو " بيشتر " دارم با کی شوخی ميکنم؟ ما فقط اين رابطه ی .حداقل بخواد دربارش حرف بزنه
ھری خيلی رفتارش .البته يه جورايی عوض شده.نميدونم چرا انقد انتظار دارم که ھمه چی يھو عوض بشه.کرديم

ولی با اين حال ھری ھنوز ھريه و ھنوز ھمون .اون جلوی ھمه منو بوسيد اين خيلی سوپرايزم کرد.با من بھتر شده
يه آه کشيدمو کيفمو گذاشتم رو دوشم و رفتم سمت اتاقم..آدمه کله شقه و اون رفتارش مشکل داره

وقتی وارد اتاق شدم ديدم استف رو زمين نشسته و داره تلويزيون نگاه ميکنه

"ديشب کجا بودی؟ اصلا بھت نمياد شب بيرون باشی دختر جوون"

اون به شوخی گفت و من با بازيگوشی براش چشم غره رفتم

"بيرون بودم... من"

نميدونم بايد بھش بگم با ھری بودم يا نه

"با ھری"

اينو گفت و من به يه سمت ديگه نگاه کردم

"اون شمارتو ازم گرفت وقتی بولينگ بوديم بعد از اونجا رفتو ديگه برنگشت, ميدونم با اون بودی"

"من خودمم نميدونم داره واسم چه اتفاقی ميوفته.به کسی نگو"

ما بقيه ی بعد از ظھرو درباره ی خودشو تريستن حرف زديم .اون بھم قول داد که به کسی چيزی نگه.به استف گفتم
وقتی تريستن اومد تو اتاق استف رو بوسيد و دستشو گرفت و استف وسايلاشو .که چطور شد رفتن بيرون واسه شام

چرا ھری با من اينجوری رفتار نميکنه؟ .و تمام اين مدت تريستن داشت به استف نگاه ميکردو لبخند ميزد.جمع کرد
يکم . خيلی بچگونست ميدونم ولی اھميت نميدم.من چند ساعته از ھری خبری نشنيدم ولی نميخوام اول بھش اس بدم

تا اسم ھری رو ديدم .تا رسيدم به در گوشيم زنگ خورد.درسمو خوندم و وسايلامو جمع کردم تا برم دوش بگيرم
پيامشو خوندم.قلبم وايساد

*امشب باھام ميمونی؟*

اون چند ساعته باھام حرف نزده الان ميخواد باھاش بمونم امشب؟ دوباره؟

*چرا؟ تا مثه عوضيا باھام رفتار کنی؟*

خودم دوست دارم ببينمش ولی ھنوز از دسش ناراحتم

*آماده باش.من تو راھم*

.بخاطر اين رئيس بازيش چشم غره رفتم ولی نميتونم خودمو کنترل کنم خيلی ھيجان زدم دوباره ببينمش

چون نميخوام تو خونه ی مشترک ھری دوش بگيرم .زود رفتم سمت حموم دوش بگيرم قبل از اينکه ھری برسه
بايد واسه رفتن به شرکت ونس اتوبوس سوار .زياد وقت نداشتم تا لباسای فردارو جمع کنم.وقتی تموم شد.دوباره
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با نا مرتبی لباسامو گذاشتم تو کيفم و ھری درو باز کرد بدون اينکه در بزنه. دقيقه راھه تا اونجا٣٠.شم

"حاضری؟"

ما بدونه اينکه .سرمو تکون دادمو کيفمو گذاشتم رو شونم و رفتم دنبالش.اينو گفتو کيف پولمو از رو کمد برداشت
خدا کنه بقيه شب اينجوری نباشه.حرفی بزنيم رفتيم سمت ماشينش

نميخوام اول حرف .ھری ماشينو روشن کرد و از تو پارکينگ اومد بيرون و من از پنجره به بيرون خيره شده بودم
چشم غره رفتم و سعی کردم .ھری راديو رو روشن کرد و صداشو زياد کرد.بزنم ميخوام اول بفھمم حالش چجوريه

بدون اينکه به ھری چيزی .باعث ميشه سر درد بگيرم.من از اين نوع آھنگ متنفرم.به صدا توجه نکنم ولی نميشد
گفتم.اون زود برگشت بھم نگاه کرد.بگم صداشو کم کردم

"چيه؟"

"يکی خيلی اعصابش خورده.واو"

تو باھام بد رفتار کردی بعد بھم مسيج دادی .من فقط از اين آھنگا خوشم نمياد و اونی که عصبيه تويی نه من .نه"
"من که نميفھمم.گفتی بمونم

حالا ھم که تصميم گرفتيم نريم پس ديگه لازم .من فقط بخاطر اينکه قضيه عروسی رو آوردی وسط عصبانی شدم"
"نيست عصبانی باشم

صداش آروم و نرم بود

"ما حتی دربارش حرف نزديم.نه من که نگفتم نميرم"

"گفتم بھت من نميخوام برم پس بی خيالش شو ترسا.چرا زديم"

و اين ھفته ميخوام برم خونه ی بابات و از کارن طرز پختن کيک رو ياد .خب شايد تو نخوای بری ولی من ميرم"
"بگيرم

اينو گفتمو اون دندوناشو رو ھم فشار داد و بھم خيره شد

اصلا چرا .چه جوريه؟ تو و کارن الان دوست صميمی شدين؟ تو حتی اونو خوب نميشناسی.تو نميری عروسی"
"ميخوای بری عروسی؟

"تو ھم ھنوز خوب نميشناسم.آره ميخوام برم و اگه اونو خوب نميشناسم "

بخاطر اين حرفم حس بدی بھم دست داد ولی اين حقيقته.اينو گفتم و حالت صورتش عوض شد
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"چرا داری انقدر سخت ميگيری؟"

از لای دندوناش اينو گفت

ميرم و خيلی دوست دارم ,اگه من بخوام برم عروسی.اين اتفاق نميوفته.چون تو نميتونی بھم بگی چيکار کنم ھری"
و خيلی واسه کارن و پدرت ارزش . خيلی خوش ميگذره اصلا ممکنه به تو ھم خيلی خوش بگذره.تو ھم باھام بيای

"داره اگه بری ولی ميدونم برات مھم نيست

ھردوتامون خيلی عصبانی .بقيه ی راه ساکت بوديم.اون ھيچی نگفت فقط يه نفس عميق کشيد و به بيرون خيره شد
اون کيفمو از تو صندوق عقب برداشت و گذاشت رو دوشش.وقتی رسيديم خونه ی ھری.بوديم

"تو چرا تو اين خونه ی مشترک زندگی ميکنی؟"

دوباره يه نفس عميق کشيد و يه .از ھمون اول که فھميدم اون اينجا زندگی ميکنه ميخواستم دليلشو بفھمم.اينو پرسيدم
قدم برداشتو گفت

پس .چون اون موقع که خواستم بيام اينجا خوابگاه دانشگاه پر بود و عمرا اگه ميخواستم خونه ی بابام زندگی کنم"
"چاره ی ديگه ای نداشتم

"پس چرا اينجا موندی؟"

"خيلی خوبه و بزرگترين اتاق ھم واسه منه.به اين خونه نگاه کم.ترسا.چون نميخوام با بابام زندگی کنم"

يکم خنديد و از اينکه عصبانيتش کم شد خوشحال شدم

"چرا بيرون از دانشگاه زندگی نميکنی؟"

زود دنبالش حرکت کردمو رفتيم تو اتاقش و .شايد اون نميخواد جايی کار بگيره.پرسيدمو اون شونه ھاشو تکون داد
ھنوز نميتونم بفھمم چرا اون دوست نداره کسی بياد تو اتاقش و انقدر بخاطر اين حساسه.اون درو قفل کرد

"چرا نميزاری کسی بياد تو اتاقت ؟"
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چشم غره رفت و کيفمو گذاشت رو زمين

"تو ھميشه انقدر سوال ميپرسی؟"

نشست رو صندلی

"چرا سوالامو جواب نميدی؟.نميدونم"

اون به سوالم توجه نکرد و دوباره گفتم

"چون نميخوام فردا با لباسای چروک برم.ميتونم لباسايی رو که فردا ميخوام بپوشم آويزون کنم"

دامنو بلوزمو روش آويزون کردم .يکم فکر کرد بعد سرشو تکون داد و يه رخت آويز رو از تو کمدش آورد بيرون
و به نگاه مسخرش به لباسم توجه نکردم

 تا خيابون قبل تر از ٣اتوبوس .  برسم ايستگاه اتوبوس٨:۴۵من فردا زودتربايد بيدار شم چون بايد ساعت "
"شرکت ونس وايميسه پس مجبور ميشم بقيه راه رو پياده برم

"چی؟ تو فردا ميخوای بری اونجا؟ چرا بھم نگفتی؟"

"گفتم تو خيلی سرت شلوغ بودو اصلا بھم توجه نکردی"

"مجبور نيستی يه ساعت زودتر حرکت کنی و سوار اتوبوس شی.من خودم ميرسونمت"

ماشين ھری خيلی بھتر از اون اتوبوس شلوغه.ميخوام پيشنھادشو رد کنم تا عصبيش کنم ولی نظرمو عوض کردم

روز در ھفته ٣اگه اينترشيپ بگيرم مجبورم .ديگه بدونم ماشين نميتونم تحمل کنم.من زود يه ماشين ميخرم"
"اتوبوس سوار شم و اين برام سخته

"من خودم ميرسونمت"

"نميخوام وقتی از دسم ناراحتی منو اونجا بکاری و نيای دنبالم.من بايد ماشين بخرم"

"من ھيچوقت ھمچين کاری نميکنم"
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خيلی جدی گفت اينو

"نه مرسی.بعد من اونجا گير ميوفتم مجبورم دنبال اتوبوس بگردم.چرا ميکنی"

.اون خيلی حال و بی حاله.ولی حس ميکردم ميتونم بھش اعتماد کنم ولی نميخوام ريسک کنم.تقريبا به شوخی گفتم

مھم نيست چقدر از دستش عصبانی بشم ولی ھيچوقت .ھری تلويزيون رو روشن کرد و بلند شد تا لباسشو در بياره
اول تی شرتشو در آورد و عضله ھاش جمع شدن وقتی دستشو آورد بالا بعد .شانس ديدن بدن لختشو از دست نميدم
فکر ميکردم ميخواد فقط با شورت بمونه ولی از تو کمدش يه شلوارک آورد .زيپ شلوارشو باز کردو درش آورد
خوش بحاله من.بيرون و پوشيد ولی تی شرت نپوشيد

"بيا"

اين ديگه داشت .نتونستم خودمو کنترل کنم و لبخند زدم.اينو گفت و تی شرتشو که امروز پوشيده بود رو داد به من
اون دوست داشت وقتی من موقع خواب تی شرتشو ميپوشيدم و منم دوست داشتم وقتی عطرشو .مثه يه عادت ميشد
اون شلوار بيشتر مثه يه .من تی شرتش و يه شلواره يوگا پوشيدم.اون به تلويزيون خيره شد بود.ميتونستم حس کنم
وقتی لباسای خودمو ھری رو برداشتم گذاشتم يه گوشه ھری بھم .ولی خيلی باھاش راحت بودم.ساق پلاستيکی بود

نگاه کرد صداشو صاف کردو گفت

"اون شلوار خيلی سکسيه...اون اوم"

از خجالت قرمز شدمو گفتم

"مرسی"

"خيلی بھتر از اون شلوار آسمونيته"

داشت سربه سرم ميداشت ، خنديدم و رو زمين نشستم ، نميدونم چرا تو اين اتاق احساس راحتی ميکنم شايد بخاطر 
.کتاباست شايدم بخاطر ھری ، ھمون بخاطر ھريه

"تو واقعا منظوری داشتی وقتی گفتی خوب منو نميشناسی؟"

پرسيد و اين سوالش خيلی غير منتظره بود

"اخه شناختنت خيلی سخته. يه جورايی"

"من حس ميکنم ميشناسمت"

اينو گفت و تو چشام خيره شد

"من خيلی چيزا درباره ی خودم بھت گفتم.چون من بھت اجازه دادم"

"منم خيلی چيزا بھت گفتم ، شايد اينطور بنظر نياد ولی تو بيشتر از ھر کسی منو ميشناسی"
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ميتونستم ناراحتی رو تو چشاش ببينم ولی اصلا عادی نبود ولی مثه .به زمين نگاه کرد و دوباره تو چشام نگاه کرد 
ھميشه گيرا بود ، مطمئن نبودم بايد چی بگم من خيلی چيزا درباره ی ھری ميدونم و اين باعث ميشه بھتر با ھم 

با اينکه چيزای زيادی در باره ی ھم ميدونيم ولی من ميخوام ھری رو بيشتر بشناسم. رابطه برقرار کنيم 

"تو ھم بيشتر از ھر کس ديگه ای منو ميشناسی"

واسه ھری . تسای واقعی نه اون تسايی که مجبورم جلوی مادرم و نوا باشم . واقعا ھمينطوره اون منو ميشناسه 
از . انگار بخاطر حرفايی که زدم راضی بنظر ميرسيد . تعريف کردم وقتی بچه بودم پدرم مارو تنھا گذاشتو رفت 

رو صندلی بلند شد و اومد سمتم کنارم نشست دستمو گرفت و گفت

"چی ميخوای بدونی تسا ؟"

کم کم دارم اين پسر . ھری بالاخره ميخواد باھام حرف بزنه و درباره خودش بگه . چشام نزديک بود بزنه بيرون 
.پيچيده و عصبانی و بعضی اوقات دوست داشتنی رو ميشناسم

اون درباره .  تا سوال ازش پرسيدم ١٠٠٠من تقريبا . منو ھری رو زمين دراز کشيديم و به سقف نگاه ميکرديم 
درباره ی . بود اسمش و گفت که چقد اونجا جای قشنگی بود " ھمستيد"جايی که بزرگ شد برام تعريف کرد 

. زخمی که رو زانوش بود گفت که چطور اولين بار موقع دوچرخه سواری افتاد و مامانش بخاطر خون غش کرد 
درباره ی مدرسش . بابای ھری ھميشه تو بار بود و مشروب ميخورد پس مامانش بھش دوچرخه سواری ياد داد 

ھرچی که بزرگتر ميشد پدرش بيشتر مست . حرف زد ، اون بيشتر دوست داشت کتاب بخونه و پسر اجتماعی نبود 
تعريف کرد چطور وقتی راھنمايی بود نزديک بود اخراج شه . ميکردو پدر مادرش بيشتر باھم دعوا ميکردن 

 سالش شد شروع کرد به تتو ١۶وقتی . بخاطر عوا کردن ولی مادرش از مديرشون خواھش کرد تا اخراجش نکنن 
اولين تتوش ستاره بود و بعد از اين بيشتر . دوستاش ميومدن تو زير زمين خونشون و براش تتو ميکردن . کردن 

ھری . و اينکه گفت دليله خاصی واسه تتو نکردن رو پشتش نداره اگه بشه رو پشتشم تتو ميکنه . خواست تتو کنه 
بھترين روز زندگيش روزی بود که تونست رانندگی ياد .از ماشينای کلاسيک خوشش مياد . از پرنده ھا متنفره 

 سالش بود پدرش مشروب ١۴وقتی . بگيره و بدترين روز زندگيش روزی بود که پدر مادرش از ھم جدا شدن 
سرم داشت بخاطر اين ھمه چيزی که . خوردنو گذاشت کنار و سعی کرد براش جبران کنه ولی ھری قبول نکرد 

. بالاخره ميتونم حس کنم ھری رو ميشناسم ولی ميخوام چيزای بيشتری بدونم . درباره ی ھری فھميدم گيج ميرفت 
.  سالش بود با مامانش يه خونه با جعبه ھا درست کرد خوابش برد ٨اون موقعی که داشت تعريف ميکرد وقتی 

تا قبل از . وقتی خوابيد نگاش کردم انگار جوونتر شده بود مخصوصا الان درباره ی بچگيش خيلی چيزا ميدونم 
خم شدمو لپشو بوسيدم و رفتم . اينکه پدرش الکلی بشه زندگی خوبی داشت ولی الان بخاطر پدرش انقدر عصبيه 

منم با فکر پسر بچه ی مو فرفری . رو تخت تا بخوابم نميخواستم بيدارش کنم واسه ھمين گذاشتم رو زمين بخوابه 
.با دوچرخش به خواب فرو رفتم

"بسه"

زود رفتم پايين و شونه ھاشو تکون دادم تا .تنش داشت رو زمين تکون ميخورد.با صدای ھری از خواب پريدم
يادمه دفعه ی قبل چقدر سخت بيدارش کردم دستمو بردم دور شونه ھاش ولی اون سعی کرد خودشو .بيدارش کنم

بعد يه نفس عميق کشيدو چشاشو باز کرد.آزاد کنه ولی محکم تر گرفتمش

"تس"

بايد درباره ی کابوسش ھم ازش ميپرسيدم .اون خيس عرق شده بود و به سختی نفس ميکشيد.دستشو گذاشت دور تنم
ولی نميخواستم زيادی ازش سوال بپرسم اون خيلی بيشتر از چيزی که انتظار داشتم درباره ی خودش گفت

"من اينجام, من اينجام "
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وقتی تو چشام نگاه کرد گيجی و ترس يھو از بين .دستشو گرفتم تا بلندش کنم بريم رو تخت بخوابيم.آرومش کردم
رفت

"فکر کردم تو از اينجا رفتی"

دستمو کشيدم لای موھای بھم .رو تخت خوابيديم و تا جايی که ميتونست منو به خودش نزديک کرد.به آرومی گفت
ھيچی نگفتم فقط دستمو ميکشيدم لای موھاش تا آرومش کنم.ريختش و اون چشاشو بست

"ھيچوقت تنھام نزار تس"

نزديک بود بخاطر اين حرفش قلبم وايسه و ميدونم تا وقتی که اون بخواد من پيشش ميمونم و .اينو گفت و خوابيد
ھيچوقت تنھاش نميزارم

ياد ديشب افتادم که اسممو .روز بعد قبل از ھری بيدار شدم و سعی کردم از روش برم کنار بدونه اينکه بيدارش کنم
با خياله راحت گفت و اون چيزايی که درباره ی خودش برام تعريف کرد که اينا ھمه باعث ميشد دل پيچه 

عمق .الان بيشتر از قبل بھش اھميت ميدم.اون خيلی ديشب باھام روراست بود و خيلی چيزا بھم گفت.بگيرم
بابليسم و کيف کوچيک .احساسی که بھش دارم داره منو ميترسونه و من ھنوز آماده نيستم باھاش روبه رو شم

راھرو خالی بود .ارايشی که از استف قرض کرده بودمو برداشتم و رفتم تو حموم آماده شم و دندونمو مسواک بزنم
٣ديدم .اونقدا ھم خوش شانس نبودم وقتی داشتم برميگشتم اتاق ھری.و کسی در حمومو نزد وقتی داشتم آماده ميشدم

تا پسر تو راھرو وايسادن فھميدم يکيشون لويی ھست

"سلام تسا"

اينو گفتو لبخند بی نقصشو بھم نشون داد

"خوبی؟.سلام"

تاييشون بھم زل زدن٣اصلا راحت نيستم وقتی .مودبانه ازش پرسيدم

"تو اومدی واسه ھميشه اينجا بمونی؟. ميخواييم بريم بيرون.خوبم"

اينو گفت و خنديد

"فقط اوممم اومدم ببينمتون.اصلا.نه"

اون پسر قد بلند خم شد و زير گوش لويی يه چيزی گفت ولی من نتونستم بفھمم و به يه .اصلا نميدونم بايد چی بگم
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سمت ديگه نگاه کردم و گفتم

"بعدا ميبينمتون.خب"

"امشب تو مھمونی ميبينمت.آره"

يه پارتی؟ چرا ھری بھم نگفت امشب پارتيه؟ شايد نميخواد خودشم بره؟ شايدم نميخواد من بيام .لويی اينو گفتو رفتن
وقتی به اتاق ھری رسيدم قبل از اينکه .کی اخه سه شنبه پارتی ميگيره.ضميرناخوداگاه اضافه کردو گفت.پارتی

بتونم درو باز کنم خودش باز شد

"کجا بودی؟"

ھری اينو گفت و درو کاملا باز کرد تا برم تو اتاق

"نميخواستم بيدارت کنم.موھامو درست ميکردم"

"من بھت گفته بودم تنھايی تو راھرو نگرد تسا"

اون سرزنشم کرد و من گفتم

"من بھت گفتم تو نميتونی بھم دستور بدی ھری"

من با لحنه خودش گفتم و اون پيش خودش خنديد و گفت

"داری اعلام جنگ ميکنی نه؟"

يه دستشو گذاشت رو پشتم و يه دست ديگشو بر زير تی شرتم و انگشتشو کشيد .خنديدو يه قدم بھم نزديک تر اومد
رو شکمم آروم و ھمينطور دستشو آورد بالاتر

"ترسا تو واقعا بايد سوتين بپوشی وقتی ميخوای تو راھروی اين خونه که پر از پسره بگردی"

سرمو گذاشتم .و انگشتشو کشيد رو نقطه ی حساس.لبشو گذاشت رو گوشم و ھمون لحظه دستشم گذاشت رو سينم
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اون يه نفس عميق کشيدو من .رو سينش نميتونستم خودمو کنترل کنم و اون داشت ھمينطور دستشو ميکشيد رو سينم
سرجام خشک شده بودمو قلبم داشت از جاش در ميومد

"تو نميتونی چه آدمای منحرف و ھوس بازی تو راھرو ميگردن"

انگشتشو گذاشت رو نوک سينم و فشار داد و من نميتونستم نفس بکشم و .تو گوشم نفس کشيدو اينو به آرومی گفت
يه آه از دھنم اومد بيرون

"شرط ميبندم با ھمين کار ميتونم يکاری کنم که تو بيای"

سرمو تکون دادمو ھری پيش خودش خنديد.اصلا نميدونستم اين انقد حس خوبی بھم ميده..اينو گفتو بيشتر فشار داد

"ميخوای اينکارو کنم؟ کاری کنم بيای؟"

اصلا اون بايد بپرسه؟ نفسای سختم و زانوھام که دارن ميلرزن خودشون دارن .پرسيدو من دوباره سرمو تکون دادم
ميگن که ميخوام

" ...حالا بزار برم.دختر خوب"

اون تا شروع کرد به حرف زدن صدای زنگ گوشيم در اومد

"منم ھنوز آماده نشدم. دقيقه ديگه بايد بريم ھری و تو ھنوز آماده نشدی ١٠وای خدا ما "

خم شدو .و زود شلوارو شورتمو درآورد.رفتم کنار ولی اون سرشو تکون داد و منو دوباره کشيد سمت خودش
گوشيمو برداشت و خاموشش کرد

" دقيقه وقت داريم لباس بپوشيم٨يعنی . دقيقه ميخوام٢من فقط "

رو به روم رو زانوھاش نشست و منو يکم . اينو گفت و منو بلند کرد و برد سمت تخت و نشوند منو لبه ی تخت
کشيد آورد جلوتر
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"پاھاتو باز کن عزيزم"

ميدونم اين جزئی از برنامه ی امروزم نبود ولی فکر کنم اين بھترين راه واسه شروع کردن يه .حرفشو گوش کردم
انگشتای بلندشو کشيد رو پام و منو ھل داد رو تخت خوابوند و سرشو برد لای پام و زبونشو گذاشت رو .روز باشه

بلند شد .پشتم به عقب خم شد .وای خدا.اين ھمون نقطس.نقطه ی حساس و تکون داد بعد انگشتشو گذاشت تکون داد
دارم عقلمو از دست ميدم اين ..اومد رو من و دوباره انگشتشو گذاشت اونجا و برد تو و تندتر حرکت داد انگشتشو

بعد از يه ثانيه حس کردم دارم آتيش ميگيرم و تو شکمم داشتم يه چيزی حس ميکردم و اون انگشتشو .يه حس عاليه
تندتر حرکت داد

"تا انگشت استفاده کنم؟٢اشکال نداره اگه از "

مثه دفعه ی اول زياد راحت نيستم ولی اون دوباره رفت پايين .اين يه حسه عجيبه.ازم پرسيد و من سرمو تکون دادم
يکم لرزيدم وقتی ھری دوباره لبشو برداشت و گفت.و لبشو گذاشت اونجا و کاری کرد که درد رو فراموش کنم 

"تو خيلی تنگی عزيزم.لعنتی"

اين کلمه ھاش به تنھايی دارن ديوونم ميکنن

"خوبی؟"

ھری اينو پرسيد و من موھاشو گرفتم و سرشو کشيدم پايين اون خنديدو دوباره لبشو گذاشت اونجا

اين از ھر دفعه ای بھتر و قوی تر بود و خيلی ھم سريع .پاھام شروع کرد به لرزيدم و اسم ھری رو صدا ميکردم
اون برگشت .سرمو گرفتم بالا و سعی کردم نفس بکشم .ھری پايين شکممو بوسيد و بلند شد رفت سمت کمدش.

بايد خيلی خجالت بکشم الان.سمت من و با يه تی شرت منو پاک کرد

"الان برميگردم ميخوام دندونمو مسواک بزنم"

 دقيقه وقت داريم تا آماده ٣ما فقط .بلند شدم تا لباس بپوشم و ساعت رو چک کردم.لبخند زدو از اتاق رفت بيرون
وقتی ھری برگشت زود لباس پوشيد و رفتيم.شيم و بريم
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"ميدونی چطوری ميشه رفت اونجا؟"

اينو پرسيدمو اون سمت بزرگراه رانندگی کرد

"دوست صميميه بابام از دبيرستان کريستين ونسه. آره"

"واو.اوه"

ميدونستم کن اونو ميشناسه ولی نميدونستم دوست صميميشه

"تو خيلی به اونجا ميای.يکم منظمه ولی خوبه.اون يه پسره خوبه.نگران نباش"

لبخند زدو دوباره گفت

"امروز خيلی دوست داشتنی شدی"

"انگار تو ھم امروز خيلی حالت خوبه.مرسی"

"وقتی صبح به اين زودی سر از لای پاھات در بيارم معلومه حالم خوب ميشه. آره"

خنديدو دستامو گرفت

" !!!ھری"

زود رسيديم اونجا و ھری تو يه پارکينگ پشت يه ساختمون بزرگ ماشينشو پارک .با نارضايتی گفتمو اون خنديد
چسبيده " وی "  طبقه با پنجره ھای آينه ای بود که روبه روش يه تابلوی بزرگ ۶شرکت ونس يه ساختمون .کرد
بود

"من استرس دارم"

اينو به ھری گفتمو خودمو تو آينه نگاه کردم
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"تو خيلی زرنگی اون حتما تورو قبول ميکنه.ھمه چی خوب پيش ميره.نگران نباش"

خيلی دوست دارم وقتی اون انقد باھام خوب رفتار ميکنه.اون آرومم کرد

"مرسی"

خم شدمو آروم بوسيدمش

"من تو ماشين منتظرت ميمونم"

اينو گفت و دوباره منو بوسيد

وقتی به ميزی که روبه روم بود رسيدم فھميدم بايد برم طبقه ی .داخل ساختمون ھم مثه بيرونش خيلی بزرگه
اون يه لبخند بزرگ .وقتی رسيدم طبقه ی ششم رفتم سمت مردی که پشت ميز نشسته بود و اسممو بھش گفتم.ششم

بھم زد و دندونای سفيدش معلوم شد و منو برد سمت يه دفتر خيلی بزرگ

"خانوم يانگ اينجا ھستن.آقای ونس"

چشای سبزش از اون فاصله ای که .اون مرد اينو گفت و ديدم يه مردی که يکم ريش داشت دستشو برام تکون داد
لبخندش آرومم کرد و بعد .اومد جلوم و باھام دست داد.ازم داشت معلوم بود و ھمينطور داشت بھم نزديکتر ميشد

بھم گفت که رو صندلی بشينم

"مرسی که اومدی.خيلی خوشحالم ميبينمت ترسا"

لبخند زدمو گفتم.کريستين ونس بھم اينو گفت

"مرسی که منو خواستين اينجا.به من بگين تسا .تسا"

"خب تسا تو دانشجوی ترم اول رشته ی زبانی؟"
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پرسيدو من سرمو تکون دادم

"بله اقا"

"اون گفت من پشيمون ميشم اگه تورو واسه کار تو اينجا قبول نکنم.کن استايلز خيلی ازت تعريف کرد"

"کن خيلی بھم لطف داره"

اينو گفتمو اون سرشو تکون داد و دستشو کشيد رو ريشش

اون ازم اسم نويسنده ی مورد علاقم و اسم نويسنده ای که دوست ندارمو پرسيد و من توضيح دادم چه حسی نسبت 
بھشون دارم و اون سرشو تکون ميداد و وقتی توضيحام تموم شد اون لبخند زدو گفت

 روز در ھفته اينجا ٣کی ميتونی شروع کنی؟ کن قبول کرد که برنامه ی دانشگاتو تغيير بدی و ميتونی .خب تسا"
" روز بعد٢يعنی .کار کنی و بقيه روزو بری دانشگاه

دھنم باز موند

"واقعا؟؟"

من فکر ميکردم ھم بايد کلاسامو برم ھم بيام اينجا کار کنم.اين خيلی عاليـــــــه.فقط ھمينو ميتونم بگم

"و اينکه ھر ساعتی اينجا کار کنی رو نمره ھای دانشگات ھم يه تاثير خوبی ميزاره. آره"

"دوباره مرسی.اين يه لطف خيلی بزرگيه برام.خيلی خيلی ممنونم"

نميتونم باور کنم که چقد خوش شانسم

"درباره ی مقدار حقوقت دوشنبه صحبت ميکنيم"

"حقوق؟؟"
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امروز واقعا بھترين روز زندگيمه.من فکر کردم اين يه اينترشيپ بدونه حقوقه

"آره البته که حقوق ميگيری واسه ھر ساعتی که اينجا کار ميکنی"

ميترسم دھنمو باز کنم چون بار ھزارمه که دارم ازش تشکر ميکنم.لبخند زدو من سرمو تکون دادم

بعد از اينکه اومدم بيرون با تموم سرعت دوييدم سمت ماشين ھری و اون از ماشين اومد بيرون

"خب؟"

اينو گفت و من جيغ کشيدم

روزشو برم دانشگاه و اين رو نمره ھام ٢حقوق ھم ميگيرم و سه روز در ھفته ميتونم بيام اينجا و فقط . گرفتمش"
من .ھم تاثير خوبی ميزاره و اون خيلی خوب بود و بابات خيلی عاليه که اينکارو برام کرد و البته تو ھم ھمينطور

"فکر کنم ھمين بود... خيلی ھيجان زدم و من

خنديدمو اون بغلم کرد و محکم منو گرفت و بلند کرد آورد تو ھوا

"خيلی خوشحالم واست"

اينو گفتو من انگشتامو بردم لای موھاش

"مرسی"

اينو گفتمو اون منو گذاشت رو زمين و دوباره گفتم

"واقعا مرسی منو رسوندی اينجا و منتظرم موندی"
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ھری پرسيد.اون بھم گفت که قابلمو نداره و سوار ماشين شديم

"ميخوای بقيه بعد از ظھرو چيکار کنی؟"

"ميتونيم به کلاس ادبيات برسيم.بريم دانشگاه ديگه"

"واقعا؟ بايد يه چيز باحال تر پيدا کنيم و انجام بديم"

من ميخوام برم کلاس .ديگه نميخوام ھيچکدومو از دست بدم.نه من از ھمين الانشم کلی از کلاسارو از دست دادم"
"ادبيات تو ھم بايد بيای

ما رفتيم تو کلاس ادبيات و من درباره ی کارم به ليام .لبخند زدمو اون چشم غره رفت ولی سرشو تکون داد
ھری با بی ادبی از خودش صدا درآورد و من با پام زدم بھش.اون بھم تبريک گفت و محکم بغلم کرد.گفتم

قبول کرديم که .بعد از کلاس منو ھری و ليام اومديم بيرون و من با ليام درباره ی مراسم آتيش بازی حرف زديم
ھری تموم . بريم مراسم٧ و شام بخوريم و ساعت ۵ھمديگرو خونه ی ليام ببينيم ساعت ,قبل از اينکه بريم اونجا 

اون قبلا بھم گفته بود ميخواد بياد ولی فکر کنم فقط بخاطر .اين مدت ساکت بود نميدونم اونم ميخواد باھام بياد يا نه
وقتی رسيديم به پارکينگ ليام باھام خداحافظی کرد.اين بود که حال زين رو بگيره

"استايلز"

اون يه تاپ و يه . مولی.چه عالی.يکی ھری رو صدا کرد ھردومون برگشتيم ديديم نايل و مولی دارن ميان سمتمون
امروز ھنوز سه شنبست اون بايد اين لباسای ھرزه ايشو واسه جمعه نگه داره.يه دامن چرم قرمز پوشيده

"سلام"

ھری اينو گفتو ازم يکم دور شد

"سلام تسا"

مولی بھم لبخند زدو منم بھش سلام گفتم و ھری و نايل ھم به سبک خودشون بھم سلام گفتن

"تو آماده ای آره؟"

نميدونم چرا فکر کردم منو اون باز ميتونيم .نايل پرسيد و اين تابلو بود که ھری از اونا خواست تا بيان اينجا ببيننش
ولی کاش ميشد ھر روز باھم بوديم.اين به اين معنی نيست که ما ھر روز بايد باھم باشيم.باھم باشيم

"آره آماده ام"

ھری به اونا گفت و بعد بھم نگاه کردو گفت

"بعد ميبينمت تسا"

مولی جلو نشست و .تاشون سوار ماشين ھری شدن٣ھری از کنارم گذشت و مولی برگشت بھم نيشخند زد و ھر 
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من ھميطوری اونجا وايساده بودم و داشتم فکر ميکردم الان دقيقا چه اتفاقی افتاد

بايد . وقتی داشتم برميگشتم تو اتاقم فھميدم چقدر احمقم که انتظار داشتم ھری ديگه مثه قبل نباشه و عوض شده باشه
باھام خوب رفتار کرد و گفت .اون جلوی ليام منو بوسيد . بايد ميدونستم اين خوبيا به ھری نيومده.از قبل ميدونستم 

بايد ميدونستم وقتی که دوستاش ميان دوروبرش و اونارو .درباره ی بچگيش باھام صحبت کرد.منو بيشتر ميخواد 
چقد تحقير شدم.  ھفته پيش٢ميبينيه دوباره رفتارش عوض ميشه و ميشه ھمون ھريه  .

"امشب ميای؟. سلام دختر"

کاش ھری .تريستن رو تخت نشسته بود داشت تک تکه حرکتای استفو نگاه ميکرد.تا وارد اتاق شدم استف اينو گفت
ھم مثه تريستن بود و اينجوری نگام ميکرد

"ميخوام درس بخونم, نه "

بيشتر بخاطر اينه ميتونه .چقدر خوبه که ھمه دعوتم کردن بيام مھمونی بجز ھری که صلاح نميدونست دعوتم کنه
با مولی باشه و من مزاحمشون نشم

"ھری ھم اونجاست.خيلی خوش ميگذره .اوه بی خيـــــال "

لبخند زدو منم به زور بھش لبخند زدم

"بايد به مامانم زنگ بزنم و باھاش درباره ی کارم صحبت کنم.واقعا نميتونم بيام"

"تنـــــــبل"

استف به شوخی گفت و کيفشو برداشت و دوباره گفت

"من امشب نميام خونه اگه چيزی خواستی بھم زنگ بزن.راحت باش"

اومد بغلم کرد و ازم خواحافظی کرد

اسمی از ھری نياوردم . البته که خيلی خوشحال و راضی شد.به مامانم زنگ زدمو درباره ی اينترشيپم بھش گفتم
اون درباره ی نوا ازم پرسيد ولی جواب . ولی درباره ی کن بھش گفتم ولی فقط گفتم که اون پدر ناخونده ی ليامه

بعد از اينکه درباره ی ھمکار جديدش که انگار با رئيسش رابطه داره تعريف کرد خداحافظی .سوالشو ندادم
زندگيم خيلی ساده تر بود قبل از اينکه با ھری آشنا .فکرم فورا رفت پيش ھری مثه ھميشه.کرديمو تلفنو قطع کردم
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وقتی به اين فکر ميکردم ھری و مولی ممکنه .و پر از استرش شد.زندگيم کاملا عوض شد... شم ولی بعد از اون 
پيش ھم باشن سينم ميسوخت

شايد بھتره برم قدم بزنم؟ من واقعا .بی خياله درس خوندن شدم . شده۶دارم اينجا تنھايی ديوونه ميشم و ساعت تازه 
گوشيمو برداشتمو زنگ زدم به ليام. دوستای بيشتری ميخوام

"سلا تسا"

صداش آرومو دوستانه بود و يکم از استرسمو از بين برد

"الان سرت شلوغه؟. سلام ليام "

"مشکلی پيش اومده؟.نه دارم مسابقه ميبينم"

فقط ميخواستم بدونم اگه کاری نداری يکم بيام پيشت يا اگه مامانت مشکلی نداره بيام پيشش يکم آشپزی ياد .نه"
"بگيرم

اينو گفتمو خنديدم

"الان ميرم بھش ميگم ميخوای بيای.ميدونم خيلی خوشحال ميشه.اره البته که ميتونی بيای "

"اتوبوس بعدی نيم ساعت ديگه ميرسه اينجا من سعی ميکنم زود خودمو برسونم"

"الان ميام دنبالت.اتوبوس؟ اوه آره يادم رفت ماشين نداری"

"نميخوام تو زحمت بندازمت.با اتوبوس ميام.اشکالی نداره. نه"

"الان ميام. مايل خونمون تا خوابگاه فاصله داره١٠تسا فقط "

اينو گفتو بالاخره قبول کردم

از اين متنفرم وقتی حس .البته که نه زنگی زده نه مسيجی داده.کيفمو برداشتمو يه بار ديگه گوشيمو چک کردم
اگه .گوشيمو خاموش کردم. ليام داره مياد دنبالم.مخصوصا وقتی ميدونم نبايد اينکارو کنم.ميکنم به ھری محتاجم

گوشيمو گذاشتم تو اتاق و اومدم بيرون و در اتاقو قفل .اصلا بھتره بزارمش تو اتاق.روشنش بزارم ديوونه ميشم
کردم و رفتم رو نيمکت تو محوطه ی دانشگاه نشستم بعد از چند دقيقه اون اومدو چندبار بوق زد از ترس از جام 
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پريدمو ھردوتامون خنديديم

"داره ھمه جزئياتو آماده ميکنه تا تو برسی.مامانم تو آشپزخونه داره ديوونه ميشه "

منم خنديدمو گفتم.اينو گفتو خنديد

"واقعا؟ از جزئيات خيلی خوشم مياد"

"ميدونم خوشت مياد ما مثه ھميم"

اينو گفتو راديو رو روشن کرد يه آھنگ آشنايی شنيدم اون يکی از اھنگای مورد علاقم بود

"ميشه صداشو زياد کنی؟"

گفتم و اون سرشو تکون داد

"تو از فری خوشت مياد؟"

اينو پرسيدو سوپرايزم کرد

"تو ھم خوشت مياد ازشون ؟.خيلی دوسشون دارم.اونا بند مورد علاقمن.آره"

"کی دوستشون نداره؟.اره"

کن اومد استقبالم با يه لبخند .رسيديم خونشون.ميخواستم بگم ھری دوست نداره ولی پشيمون شدم.اينو گفتو خنديد
لبخند زدو گفت.ولی ھيچ ناراحتی رو صورتش نديدم. اميدوارم انتظار نداشت ھری ھم باھام باشه.دوستانه

"برو پيشش.کارن تو آشپزخونس"

وقتی وارد آشپزخونه شدم دوروبر کارن پر از تابه انواع مخلوط کن و چيزای مختلف ديگه . اون راست ميگفت
واسه آشپزی بود
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"داشتم ھمه چيو آماده ميکردم! تسا "

لبخند زد

"ميتونم کمکت کنم؟"

"تموم شد.... ديگه داره تموم ميشه.الان نه .نه "

"اميدوارم دير نگفتم که ميخوام بيام پيشتون"

"ھر وقت بخوای ميتونی بيای پيشمون.اوه نه عزيزم"

ليام چند دقيقه تو آشپزخونه .يه پيشبند داد بھم تا بپوشم و موھامو بستم .اينو گفت و مطمئنم که واقعا راست ميگه
ھمه ی .نشست و باھامون حرف زد وقتی که کارن داشت وسايلايی که واسه پختن کاپ کيک لازمه بھم نشون ميداد

موادو ريختم تو يه ظرف و ھمزنو روشن کردمو آروم بھمش زدم

"احساس ميکنم يه آشپز حرفه ای ام"

ليام خم شدو دستشو کشيد رو صورتم و گفت.اينو گفتمو خنديدم

"ببخشيد رو صورتت آرد بود"

صورتش قرمز شدو لبخند زدم

"اشکالی نداره"

ليام از آشپزخونه رفت بيرون تا فوتبال نگاه .دوباره موادو ھم زدم و بعد ريختم تو قالب کاپ کيک که تو سينی بود
من رو .بعد روش خامه زديم.منو کارن رو کاپ کيکامون شکر ريختيم و من از کار خودم خيلی راضی بودم.کنه

کارن ھم گل و سبزه کشيد رو کاپ کيکش.يکی از اونا حرف ل رو نوشتم و گذاشتم کنار واسه ليام

"دفعه ی بعد شيرينی درست ميکنيم"

146



لبخند زدو کاپ کيکارو چيد تو سينی

"خيلی خوبه"

يه گاز از کاپ کيکم زدم.اينو گفتمو 

"ھری امشب کجاست؟"

کارن پرسيد و من آروم کيکمو جوييدم تا بعد جواب بدم

"خونه ی خودشه"

اون اھی کشيد ولی ديگه کشش نداد.به سادگی جواب دادم

ليام دوباره اومد تو آشپزخونه و کارن رفت بيرون تا کاپ کيکارو ببره واسه کن

"اين واسه منه؟"

ليام پرسيد و اون کاپ کيکيو که گذاشته بودم کنار برداشت

"من بايد واسه تزئين رو کيک بيشتر تمرين کنم.آره"

خنديدمو اون از کيکش يه گاز بزرگ زد

"خيلی خوشمزس"

يه کاپ کيک برداشتمو خوردم و ليام درباره ی فوتبال صحبت .لبشو پاک کردو من خنديدم.با دھن پر اينو گفت
دوباره فکرم رفت پيش ھری و از پنجره به بيرون نگاه کردم.کرد
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"حالت خوبه؟"

ليام منو از فکر آورد بيرون

"اول..حواسم نبود بھت.ببخشيد.آره"

"بخاطر ھريه؟.عب نداره"

"تو از کجا ميدونی؟...آره"

"الان کجاست؟"

حتی الانم دارم .دوستاشو تو راه ديد رفت.اونجا امشب پارتيه ولی اون درباره ی پارتی چيزی بھم نگفت.خونشه"
اون دختره مولی که .ميدونم خيلی احمقانس ولی دارم ديوونه ميشم.برات تعريف ميکنم احساس احمق بودم ميکنم

"حالا ھرچی ھستيم... ھميشه با ھری ميگشت الان اونجا پيششه و اون به دوستاش نگفت که ما

نفس کشيدم

"مگه شما دوتا باھم قرار نذاشتين؟"

"خب قبلا اين فکرو ميکردم ولی الان نميدونم..آره"

"چرا نميری باھاش حرف بزنی؟ يا اينکه تو ھم برو پارتی"

اينو گفتو خنديد

"من نميتونم برم پارتی"

چرا نميتونی؟ تو قبلا ھم تو اين پارتيا بودی و اينکه تو و ھری الان با ھم دوستين و ھم اتاقيتم الان تو ھمون "
"من اگه بجات بودم ميرفتم.پارتيه

"نميدونم...واقعا؟ استف بھم گفت بيام"

ميخوام برم مھمونی تا فقط ببينم ھری و مولی باھمن يا نه ولی احساس احمق بودن ميکنم
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"فکر کنم بايد بری"

"تو ھم باھام ميای؟"

"ما باھم دوستيم ولی نه.ببخشيد تسا.نه نه.اوه"

ميدونستم نمياد ولی پرسيدنش مجانی بود.خنديدو منم باھاش خنديدم

"حداقل فقط باھاش حرف بزنم.فکر کنم بايد برم"

"بزار اول آردو از رو صورتت پاک کنم.خوبه"

خنديد و من آروم ھلش دادم

البته ميدونم اون .نميخوام فکر کنه دارم ازش استفاده ميکنم تا منو برسونه پارتی.يکم ديگه موندم و با ليام حرف زدم
ھيچوقت ھمچين فکری نميکنه

--

"اگه کاری داشتی بھم زنگ بزن.خوش بگذره"

بعد از اينکه از اونجا رفت يادم اومد گوشيمو تو اتاقم جا گذاشتم تا نگرانيمو بيشتر .اينو گفتو از ماشين پياده شدم
نکنه ولی باز سر از اين خونه درآوردم

يه شلوار جين و يه کت پوشيده بودم و .به لباسای خودم نگاه کردم.چندتا دختر با لباسای لختی تو حياط وايساده بودن
واقعا چه فکری کردم که بخوام بيام اينجا؟ آب دھنمو قورت دادمو .زياد ھم آرايش نداشتم و موھامم پشت بسته بودم

رفتم .اونم داشت يه دختره که فقط لباس زير پوشيده بود نگاه ميکرد.ھيچ قيافه ی آشنايی رو نديدم بجز لويی.رفتم تو
ليوانو گذاشتم رو لبم و يکم خوردم اگه بخوام با ھری .سمت آشپزخونه و يکی يه ليوان پر از مشروب بھم داد 

موھای .بعد رفتم سمت سالن و اون مبلی که گروه دوستاش ھميشه اونجا جمع ميشن.حرف بزنم يکم الکل لازم دارم
دستای ھری رو .حالم بد شد وقتی ديدم اون رو مبل ننشسته اون رو پای ھری نشسته بود.صورتيه مولی رو ديدم

چرا منو ھری .پای مولی بود و مولی خم شده بود سمت ھری و دوستاشون ھم دوروبرشون بودن و داشتن ميخنديدن
بايد اينو ميفھميدم قبل از اينکه اينجوری . کارمون به اينجاھا کشيده شده؟ من بايد از ھمون اول ازش دوری ميکردم

.تو صورتم سيلی بخوره با ديدن اين صحنه

ديگه خسته شدم انقدر جلوی .من به اينجا تعلق ندارم و نميخوام دوباره جلوی اين آدما گريه کنم.بايد از اينجا برم
ھر بار فکر ميکنم داريم به يه .ھری گريه کردم و خسته شدم انقدر سعی کردم ھريو به کسی که نيست تبديل کنم

نتيجه ميرسيم اون کاری ميکنه که ميفھمم واقعا اون کسی نيست که فکر ميکنم ھست و ھربار اين خيلی ناراحتو 
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ديدم مولی دستشو گذاشت رو ھری ولی ھری .تاحالا ھمچين دردی رو تو سينم احساس نکرده بودم.اذيتم ميکنه
سعی کردم .زدش کنار ولی دوباره ھری دستشو گذاشت رو پای مولی و دسشو حرکت داد و مولی يکم خنديد

چشام قفل شده .سينه خيز برم يا ھرکار ديگه ای کنم تا از اينجا برم بيرون, بدوم ,عقب عقب برم , خودمو تکون بدم 
بود رو پسری که عاشقش شدم ولی چشای اون رو يه دختره ديگه بود

"تسا"

چشاش از تعجب داشت ميزد بيرون و مولی ھم منو .ھری سرشو برگردوند و چشاش خورد به من.يکی صدام کرد
دھن ھری باز شد انگار ميخواست يه چيزی بگه ولی چيزی نگفت.ديدو خودشو به ھری نزديکتر

سعی کردم به زين لبخند بزنم ولی .زين صدام کرده بود و کنارم وايساده بود بالاخره چشامو از رو ھری برداشتم
تموم انرژيم واسه گريه نکردن از بين رفته بود

"نوشيدنی ميخوای؟"

مگه نه؟ ديدم ليوان افتاده رو زمين و آبجو ريخته رو .من که تو دستم يه ليوان ابجو بود.پرسيدو به زمين نگاه کردم
يه قدم برداشتم عقب بايد معذرت خواھی کنمو اونجارو تميز کنم ولی الان ميخوام وانمود کنم که اون ليوان .زمين 
من نبود

"لطفا.آره"

من دوراه داشتم يکی اينکه بزنم زير گريه و از اينجا برم و باعث شم ھری حس خوبی .صدام به زور در ميومد
بھش دست بده و دومی اينکه شجاع باشمو وانمود کنم که اصلا برام مھم نيست ھنوز اونو مولی باھمن و اون رو 

پاش نشسته

تصميم گرفتم دومی رو انتخاب کنم

بزار برم برات نوشيدنی بگيرم.خوبه "  "

بايد يه جوری سرمو گرم کنم تا بتونم اين پارتی رو تحمل .منم رفتم دنبالش.زين لبخند زد و رفت تو آشپزخونه
بزنم تو صورتش و .ميخوام ھری رو بکشم ببرم بيرون و بھش بگم ديگه ھيچوقت نبايد باھام صحبت کنه.کنم

پس تصميم گرفتم .البته فک کنم ھری از اين کار بدشم نياد.موھای صورتيه مولی رو از سرش دونه دونه بکنم
ھری خيلی از شبامو خراب کرده و من نميخوام .ودکايی که زين بھم دادو يه سره بخورم و يکی ديگه ازش بخوام
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اجازه بدم باز اينکارو کنه

"تا ليوان خوردی٢تو ھمين الان .واو آروم تر "

زين اينو گفت خنديد و من ليوانمو بردم جلوش تا يکی ديگه بگيرم

"خيلی خوش مزس"

خنديدمو لبمو که ودکای توت فرنگی گرفته بود ليس زدم

"خب بيا اين يکی رو آروم تر بخور باشه؟"

اون لبخند زدو من قبول کردم

"فکر کنم يه دور ديگه ميخوايم حقيقت يا جرات بازی کنيم"

اين چه بازيه مسخره اييه که اين آدم بزرگا بازی ميکنن؟ فکر ميکردم بعد از اينکه از دبيرستان اومدن .زين گفت
دوباره تو سينم احساس درد کردم وقتی دوباره يادم اومد مولی و ھری .بيرون ديگه اين بازيه چرتو بزارن کنار
داشتن چيکار ميکردن چند دقيقه پيش

"دور قبل که بازی کرديم چيو از دست دادم؟"

انگار کار .من حتما مثه ديوونه ھا شدم ولی زين بھم لبخند زد.اينو با نازو عشوه از زين پرسيدم و بھش لبخند زدم
کرد

"فقط چندتا آدمه مست که صورته ھمو خوردن"

(منظورش بوسيدنه)

مصنوعی خنديدمو و دوباره از .بغض تو گلوم بيشتر شد ولی من با مشروب قورتش دادم پايين.اينو گفتو خنديد
منم رو .زين رو زمين کنار مولی و ھری که رو مبل نشسته بودن نشست.نوشيدنيم خوردم و با ھم رفتيم سمت مبل 

ھری چشاشو ريز کرد ولی من .نزديک تر از قبل کنارش نشستم ولی از قصد اينکارو کردم.زمين کنارش نشستم
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مولی ھنوز رو پاھای ھری مثه اين ھرزه ھا نشسته بود و استف ھم از رو دلسوزی بھم لبخند .بھش توجه نکردم
ودکا داشت روم اثر ميذاشت و نايل ھم اومد پيشمون.زدو به ھری يه نگاه انداخت

"نايل حقيقت يا جرات؟"

استف پرسيدو نايل لبخند زد

"حقيقت"

نايل اينو گفت و استف چشم غره رفتو گفت

"لــوس"

اين لحن حرف زدن استف ھميشه سوپرايزم ميکنه

"درسته که تو ھفته ی قبل تو کمد لباسای تريسن جيش کردی؟"

اصلا نميفھمم درباره ی چی دارن حرف ميزنن.ھمه شروع کردن به خنديدن بجز من

"من که بھتون گفتم کار من نبود.نه "

زين برگشت بھم نگاه کرد و ھمينطور که داشت ميخنديد بھم چشمک .با نارضايتی گفتو ھمه دوباره خنديدن"
خيـــــــلی جذابه.اون چقد جذابه.اوووف.زد

"تسا تو ھم بازی ميکنی؟"

بھش لبخند زدمو . نگاه کردم که بھم زل زده بودبه ھری.استف پرسيد و من سرمو به نشونه ی آره تکون دادم
اونم مثه .اون نا رضايتی که تو صورت ھری بود يکم از فشاری که رو سينم بود کم کرد.برگشتم به زين نگاه کردم

من يه حس افتضاح داره الان
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"حقيقت يا جرات؟. باشه"

البته که اون کسيه که ميخواد ازم بپرسه.مولی پرسيد

"جرات"

خدا ميدونه چی ميخواد بھم بگه تا انجام بدم.با شجاعت گفتم

"اگه جرات داری زين رو ببوس"

اينو گفت و چند نفر نفسشون بريد بقيه ھم اروم خنديدن

"پس يه چيز ديگه ازش بخواه.ما ميدونيم اون چه حسی درباره بوسيدن بقيه داره"

ھری از لای دندوناش اينو گفت

"راستش مشکلی نيست"

اگه اون ميخواد بازيم بده پس منم ميتونم

" ...من فکر نکنم"

استف حرف ھری رو قطع کردو بھم لبخند زد گفت

"خفه شو ھری"

من فقط ھری و نوا .من باور نميکنم قبول کردم زين رو ببوسم با اينکه اون يکی از جذاب ترين پسرايی بود که ديدم
و جانی رو تو ابتدايی بوسيدم که اين آخری حساب نمياد
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"مطمئنی؟"

اون ميخواد يه جوری نشون بده که نگرانه ولی ميتونم بگم ھيجانو ميتونم تو صورت بی نقصش ببينم.زين پرسيد

"آره مطمئنم"

زين لبشو ليس زد و .چشمای ھمه رو منو زين بود.اينو گفتمو يکم ديگه مشروب خوردم و ليوانو گذاشتم کنار خودم
لباش بخاطر نوشيدنی که خورده بود سرد بود و طعم شيرينيه توت فرنگی رو ميتونستم رو .خم شد تا منو ببوسه
حس کردم تو شکمم داره آتيش ميگيره ولی .لبش زبر بود و زبونش رو زبون من حرکت ميکرد. زبونش حس کنم

زين دستشو گذاشت رو کمرم و ھردومون رو .اون گرمايی رو که با ھری بودمو حس نکردم ولی باز حس خوبيه
زانوھامون وايساديم

"لعنتی اون گفت ھمو ببوسين نگفت جلوی ھمه پيشه ھم بخوابين.. خب"

ولی اون خودش اينو سره .خيلی ناراحت شده.ھری ناراحت شده.ھری اينو گفت و مولی بھش گفت که خفه شه
يه لحظه فکر کردم الان اون مولی رو ميندازه کنار از رو پاش ولی اينکارو نکرد.خودش آورد

استف انگشت شستشو بھم نشون داد و من به .رفتم عقب و فکر کنم صورتم قرمز شده و ھمه بھم داشتن زل ميزدن
زين خيلی راضی بنظر ميرسيد و من خجالت کشيده بودم ولی بخاطر حالت ھری خوشحال ھم .زمين نگاه کردم

بودم

"تسا نوبته توئه از تريستن بپرسی"

چيزه ديگه ای نميدونستم بگم.زين گفت و تريستن جراتو انتخاب کرد و من بھش گفتم مشروب بخوره 

"زين حقيقت يا جرات؟"

ھرچی بيشتر ميخورم احساساتم بی حس تر ميشن.منم باز خوردم.تريستن پرسيد و باز مشروب خورد
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" دقيقه ببر طبقه ی بالا١٠اگه جرات داری تسا رو واسه "

اين ديگه خيليه.تريستن اينو گفت و من تف کردم تو ليوانم

"اين يکی خيلی خوب بود"

بدونه اينکه فکر کنم از .زين بھم نگاه کرد و داشت ازم ميپرسيد اشکالی نداره.مولی گفت و بخاطر رفتارم خنديد
اونم مثه ھمه سوپرايز شده بود ولی از جاش بلند شد و دستمو محکم گرفت.جام بلند شدم و دست زينو گرفتم

"اوم خب اين خيلی احمقانس..اين يه.اين که حقيقت جرات نيست"

ھری گفت

"تو چرا اھميت ميدی.چرا اصلا مھمه؟ اونا ھردوشون مجردن و ميتونن خوش بگذرونن"

مولی گفت

"فقط فکر ميکنم اين مسخرست.من اھميت نميدم..من"

حالا ...ما دوتا..معلومه اون اصلا نميخواست به دوستاش بگه که ما دوتا.ھری اينو گفتو دوباره سينم درد گرفت
منم مثه ی بقيه ی دخترای ديگه ھستم واسه ھری و .اون داشت تو ھمه ی اين مدت ازم استفاده ميکرد.ھرچی ھستيم

.خيلی احمقم اگه فکر کنم غير از اينه.احمقم

"اينا ھيچ ربطی به تو نداره ھری.خب خوبيش اينه"

اينو به ھری گفتمو دست زينو کشيدم

"لعنتـــی. بســــوز"

ما يه اتاق خالی تو طبقه ی دوم پيدا کرديم و .صدای چند نفرو شنيدم که به ھری اينو گفتن و من از کنارشون گذشتم
حالا ديگه از ھری دورم ولی کم کم دارم نگران ميشم چون با زين .زين درو باز کرد و چراغو روشن کرد 

البته نميگم نميخوام ولی من .مھم نيست چقد از دست ھری ناراحتم ولی نميخوام رابطم با زين زياد خوب شه.تنھام
ازش پرشيدمو گفتم.اينجور دختری نيستم
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"خب ميخوای چيکار کنيم؟"

وای خدا.اون پيش خودش خنديدو منو برد سمت تخت

"باشه؟.بيا يکم حرف بزنيم"

اينو گفتو من سرمو تکون دادم و به زمين نگاه کردم

اين به اين معنی نيست که من نميخوام کارای ديگه باھات کنم ولی تو خيلی نگران بنظر ميرسی و ميخوام کاملا "
"بدونی اينجا چه خبره و من نميخوام ازت سوء استفاده کنم

اينو گفتو من نفسم بريد

"سوپرايز شدی؟"

اينو گفتو من خنديدم

"يه ذره"

"مثه ھری.چرا؟ من يه عوضی نيستم"

اينو گفت و من دوباره به يه سمت ديگه نگاه کردم و ادامه دادو گفت

"من فکر ميکردم بين تو و ھری يه چيزايی ھست"

"خب ما فقط دوست بوديم که الان ديگه نيستيم...ما فقط...نه"

نميخوام اعتراف کنم که چقدر احمق بودم که دروغای ھری رو باور کردم
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"خب تو ھنوز دوس پسرتو که از دبيرستان باھاش دوست بودی ميبينی؟"

خيالم راحت شد اون ديگه درباره ی ھری چيزی نگفت.اون پرسيد

"ما بھم زديم. نه"

"اون يه پسر خوش شانس بود.چه قد بد.اوه"

مژه ھاش از من پر پشت تر و بلندترن.فھميدم تو چشای کاراملی رنگش زل زدم.اون خيلی فريبنده ھست.لبخند زد

"مرسی"

قرمز شدمو اون لبخندش بزرگتر شد

شايد بتونم بعضی اوقات ببرمت بيرون؟ يا باھم يه قراره واقعی بزاريم؟ نه تو يه خونه ی مشترک يا تو مھمونی"
"

اون با استرس خنديد

" ..اوممم"

نميدونم بايد چی بگم

"بزار فردا که ھشياری دوباره ازت بپرسم؟"

مثه ھری.معمولا پسرايی جذاب مثه زين خيلی عوضين.اون خوب تر از اونيه که فکر ميکردم

"قبوله"

قبول کردمو اون دوباره دستمو گرفت
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"خب حالا بريم پايين؟"

ولی الان ھری تو دستش مشروب بود و . مولی و ھری ھنوز رو مبل بودن.سرمو تکون دادمو باھم رفتيم پايين
ھری چشاشو ريز کرد و به منو زين نگاه کرد .مولی پاھاشو از رو ھری برداشته بود و ديگه رو پاھاش ننشسته بود

ھری لباشو محکم .من بدونه اينکه فکر کنم دستمو کشيدم عقب ولی دوباره دستشو گرفتم.که دست ھمو گرفته بوديم
رو ھم فشار داد و من به يه سمت ديگه نگاه کردم

"چطور بود؟"

مولی نيشخند زدو گفت

"خوش گذشت"

بايد بعد ازش تشکر کنم چون حرفمو تصحيح نکرد.قبل از اينکه زين حرفی بزنه من جواب دادم

"حالا نوبته موليه"

ھری پرسيد.نايل اينو گفت و ما سر جامون نشستيم

"حقيقت يا جرات؟"

"معلومه جرات"

مولی به ھری گفت و ھری برگشت دقيقا تو چشام نگاه کردو به مولی گفت

"جرات داری منو ببوس"

گوشم داشت صوت .اون آشغال تر از اونيه که من تصور ميکردم.واقعا يه لحظه قلبم داشت نميزد.قلبم وايساد
ھمه ی .بعد مولی با افتخار بھم نگاه کرد و به ھری نزديک شد تا ببوستش.ميکشيد و قلبم داشت از جاش در ميومد 

اين خيلی اذيتم کردو اشکای گرممو دارم رو صورتم .اون عصبانيتم از ھری از بين رفت و بجاش دردو حس کردم
صدای زين و .رو پام وايسادمو از آدمای مست گذشتم و از اونجا دور شدم.من ديگه نميتونم نگاشون کنم.حس ميکنم

چشامو بستم و تنھا چيزی ,استفو ھمزمان باھم شنيدم که صدام کردن و حس ميکردم اتاق داره دور سرم ميچرخه 
اون چطور .بالاخره رسيدم به در و ھوای تازه ريه ھامو پر کرد و به واقعيت برگشتم.که ميديم مولی و ھری بود
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کاش ھيچوت ھری رو .بايد از اينجا دور شم.ميتونه انقد بدجنس باشه؟ از پله ھا رفتم پايين و رفتم سمت پياده رو 
کاش ھيچوقت نيمومدم دانشگاه واشنگتون.کاش يه ھم اتاقيه ديگه داشتم.نميديدم

"تسا"

اول فکر کردم خيالاتی شدم ولی بعد ديدم ھری داره مياد دنبالم. صدای يکيو شنيدم و برگشتم

با تموم سرعت داشتم ميدوييدم من آدم ورزشکاری نيستم ولی ادرنالينم باعث ميشد تند بدوم ميخواستم فقط از اونجا 
مثه خنگا ھم . کدوم گوری دارم ميرم ؟ اصلا يادم نمياد دفعه ی قبل چجوری راه خوابگاه رو پيدا کردم . برم 

. گوشيمو تو اتاقم جا گذاشتم

"تسا وايسا"

اون بايد بھم توضيح بده چرا ھنوز داره اين بازيه مسخرشو ادامه . بايد وايسم . دوباره ھری داد زد و من وايسادم 
ميده

"زين چی گفت بھت ؟"

چی ؟

انتظار نداشت من وايسم. وقتی برگشتمو نگاش کردم ميتونستم ببينم گيج شده فقط چند قدم از ھم فاصله داشتيم

"چيه ھری ؟ اخه تو از من چی ميخوای ؟"

نفسم بند اومده بود و قلبم داشت بخاطر دويدن تند ميزد و ھمين که بخاطر ھری قلبم خورد شده بود

" ...من"

انگار کلمه ھارو گم کرده بود
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"زين بھت چيزی گفت ؟"

"چرا بايد چيزی بگه ؟... نه "

عصبانيت تموم وجودمو گرفته . يه قدم به سمتش برداشتم و الان دقيقا روبه روش بودم البته اگه يکم بلندتر بودم 
بود

"باشه ؟. ببخشيد"

اون جواب سوالم که درباره . ميخواست دستمو بگيره ولی دستمو بردم عقب . زود اينو گفت و تو چشام نگاه کرد 
ی زين بودو نداد

"ببخشمت ؟ ببخشمت ؟"

صدام با خنده قاطی شده بود

"آره منو ببخش"

"برو به جھنم ھری"

اون دستمو گرفت و دستمو ازش کشيدم بيرون و عصبانيتم بيشتر شد و با . داد زدمو دوباره شروع کردم به دوييدن 
خودم از اين حرکتم تعجب کردم اونم ھمينطور ميخواستم ازش معذرت خواھی کنم . دستم زدم تو صورت ھری 

دستشو کشيد رو صورتش . ولی درد چک زدن تو صورت در برابر دردی که اون تو دلم بوجود آورد ھيچی نبود 
و بھم نگاه کردو داد زد

"تو اونی بودی که زين رو بوسيدی. تو چه مرگته تسا؟"

.يه ماشين از کنارمون رد شدو بھمون نگاه کرد ولی من اصلا اھميت نميدم کی ميخواد چه فکری کنه

درست وقتی فکر . مثه احمقا بازيم دادی . تو الان داری ھمه ی اينارو ميزاری تقصيره من ؟ تو بھم دروغ گفتی "
اگه ميخوای با مولی باشه چرا نميگی که ولت کنم ؟ بجاش گوشمو . ميکردم ميتونم بھت اعتماد کنم تحقيرم کردی 

تو فقط اينکارارو کردی تا ازم . با اون چرتو پرتات پر کردی که منو ميخوای و ازم خواستی پيشت بمونم شب 
دليله اين کارات چی بود ؟ ميخواستی به چی برسی ؟ اوه . تو از مھربونيه من سوء استفاده کردی .استفاده کنی 

"فھميدم ھمون کاری که باھات کردم

داد زدو گفت
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"چی ؟ تو واقعا فکر ميکنی دليل اين کارام اينه ؟ تو فکر ميکنی ميخوام ازت استفاده کنم ؟"

حتی . ولی حدس بزن چی ؟ من ديگه خسته شدم ديگه کاملا ازت خسته شدم .نه ھری من فکر نميکنم من مطمئنم "
"اگه بشه اتاقمو عوض ميکنم تا ديگه مجبور نشم ببينمت

.اينو گفتمو واقعا منظور داشتم

"تو داری زياده روی ميکنی"

وقتی اينو گفت تموم سعيمو کردم تا دوباره نزنم تو صورتش

. من زياده روی ميکنم ؟ تو درباره ی ما به دوستات چيزی نگفتی تو درباره ی مھمونی امشب بھم ھيچی نگفتی "
امشبم اومدم ديدم مولی رو پات . امروز تا دوستاتو ديدی منو مثه احمقا تو پارکينگ تنھا گذاشتی و با مولی رفتی 

"پس رفتار من خيليم درسته. نشسته و داری ميبوسيش اونم رو به روی من ھری 

صدام يکم آروم تر شد يه نفس عميق کشيدم و اشکامو پاک کردم و منتظر بودم جواب بده

تو که اصلا نميومدی .بھت درباره ی مھمونی چيزی نگفتم چون مجبور نبودم . تو زين رو جلوی من بوسيدی "
"چه فرقی داشت ھمش با اون تکاليف لعنتيت مشغولی

پس چرا وقتتو داری با من تلف ميکنی ؟ چرا ھمه جا دنبالم راه ميوفتی ؟"

ھيچی نگفت و من ادامه دادمو گفتم

ديگه ھم . تو فکر کردی ميتونی الان بيای ازم معذرت خواھی کنی و ھمه چيز مثه يه راز بمونه ... مطمئن بودم "
"ولی اين دفعه اشتباه ميکنی ھری.مجبور نباشی دوست دختر کسل کنندتو به دوستات نشون بدی

"دوست دختر ؟ تو فکر کردی دوست دخترمی"

.اين حرف قلبمو بيشتر به درد آورد. تقريبا داشت ميخنديد 

"من... نه "

خنديدو گفت. نميدونستم چی بگم 
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"نه ؟. تو ھمين فکرو کردی "

"اصلا ميدونی چيه ؟ آره من ھمچين فکری کردم"

از ھمين الانشم تحقير شدم پس ديگه چيزيو واسه از دست دادن ندارم. اعتراف کردم 

ھمه ی حرفاتو باور . منم حرفتو باور کردم . تو گوشمو با اون چرت و پرتا پر کردی گفتی خيلی منو ميخوای "
مطمئنم . ھمه ی اون مزخرفاتی رو به خوردم دادی و گفتی تاحالا به کسی نگفتی ھمش چرت بود . کردم ھری 

ولی ميدونی چيه ھری ؟ من از دس تو . ھمشون دروغ بودن اصلا فکر نکنم ھيچ کدومشون اتفاق افتاده باشن 
يادته اون حرفی رو که زدی و . تو کاری کردی که عاشقت شم . ناراحت نيستم از خودم ناراحتم که باورت کردم 

"تو بردی. گفتی نابودم ميکنی ؟ بھت تبريک ميگم ھری 

ديگه بردنو باختن برام . داشتم گريه ميکردم و يھو تو چشماش درد رو ديدم البته انگار درد بود بيشتر تمسخر بود 
برگشتم سمت خونه تا گوشيه يکيو بگيرم به ليام زنگ بزنم يا از . مھم نبود ديگه از اين بازيه مسخرش خسته شدم 

.يکی آدرس خوابگاه رو بپرسم

"داری کجا ميری؟"

.يعنی سنگ دله. اين يعنی حرفايی رو که گفتم تاييد کرد . جوابی واسه حرفام نداشت و اين خيلی اذيتم کرد 

"دارم برميگردم تو خونه تا گوشيه يکيو بگيرم به ليام زنگ بزنم"

تقريبا رسيده بودم به خونه. قدمامو تندتر کردم 

"ليام ؟ به ليام چرا بايد زنگ بزنی ؟"

"چون ميتونم به اون تکيه کنم"

"چرا به من تکيه نميکنی ؟"

اون داره جدی ميگه ؟

تو ديوونه ای نه ؟ داری دوباره بازيم ميدی ؟ تو چطور ميتونی فکر کنی من به تو تکيه ميکنم يا اصلا بھت "
"اعتماد کنم ؟

تقريبا جلوی پله ھای خونه وايساده بوديم موھای صورتيه مولی رو ديدم که کنار در وايساده بود
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"شما دوتا خيلی بھم مياين. آووو ببين کی اونجا منتظرت وايساده "

"اينجوری که ميگی نيست خودتم ميدونی"

"من ھيچی نميدونم ھری"

اينو گفتم و رفتم سمت در زين ھم اونجا وايساده بود

"زين ميشه با گوشيت يه زنگ بزنم ؟"

ازش خواھش کردمو اون سرشو تکون داد

"خوبی ؟ ميخواستم بيام دنبالت ولی تو ديگه رفته بودی"

ھری و زين روبه روی ھم وايساده بودن داشتن به ھم نگاه ميکردن ولی بعد . سرمو تکون دادم و به ليام زنگ زدم 
از چند ثانيه زين برگشتو به من نگاه کرد

"داره مياد؟"

زين پرسيد و تو صداش پر از نگرانی بود

"ببخشيد از گوشيت استفاده کردم. آره گفت تا چند دقيقه ديگه اينجاست "

ازش معذرت خواھی کردم و اصلا به ھری توجه نکردم

"ميخوای اينجا باھات بمونم تا بياد ؟. مشکلی نی "

"نه من خودم باھاش ميمونم"

ھری بجای من جواب داد
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"خوشحال ميشم اگه بتونی باھام بمونی زين"

با زين رفتم تو خونه و کنار در وايساديم ھری ھم مثه عوضيا پشتمون . وقتی اينو گفتم ھری دستشو مشت کرد 
استف و تريستن و مولی ھم بودن. اومد 

"خوبی تو ؟"

استف پرسيد

"از اولشم نبايد ميومدم اينجا. آره الان ميخوام برم "

اينو گفتمو اون بغلم کرد

"معلومه که نبايد ميومدی"

مولی زير لبش گفت

"چون من اصلا از مست کردن و حال کردن با پسرا ھيچ لذتی نميبرم. آره تو راست ميگی نبايد ميومدم "

از حاضر به جوابی بدم مياد ولی از مولی بيشتر بدم مياد

"ببخشيد ؟"

مولی گفت

"ھمين که شنيدی"

مشکلت چيه با من ؟ بخاطر اينکه ھری رو بوسيدم ناراحتی ؟ ولی حدس بزن چی عزيزم ؟ من ھميشه ھری رو "
"ميبوسم
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يعنی اون تموم اين مدت با مولی . به ھری نگاه کردم ولی اون چيزی نگفت . وقتی اينو گفت خونم به جوش اومد 
نميدونم چی . بايد جوابشو بدم ولی نميتونم . ميخواستم فکر کنم و جوابشو بدم. ھم بود ؟ البته نبايد زياد سوپرايز شم 

.مطمئنم تا از اينجا برم بيرون کلی حرف مياد تو ذھنم تا بھش بگم ولی چه فايده. بگم 

"بياين بريم تو"

بھش نگاه کردم و ميخواستم بخاطر اينکارش ازش تشکر کنم. تريستن اينو گفت و دست استفو مولی رو گرفت 

"از من دور شو. تو ھم ھمينطور ھری "

گفتمو به خيابون نگاه کردم

"قسم ميخورم. بجز امشب . اين اواخر . من اونو نبوسيدم "

چرا اون داره اينو جلوی ھمه ميگه؟. ھری اينو جلوی ھمه گفت و مولی برگشت 

"حالا برو ولم کن. راستش ھری يه ذره ھم برام مھم نيست تو کسی رو بوسيدی يا نه "

به زين گفتم. خيالم راحت شد . دستمو جلوش تکون دادم و يھو ديدم ماشين ليام جلوی خونه پارک شد 

"دوباره مرسی"

لبخند زدو گفت

"يادت نره ازت چی خواستم. مشکلی نی "

اون ازم خواسته بود با ھم بريم بيرون و قرار بزاريم

وقتی رفتم بيرون ھری صدام کرد
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"تسا"

دوباره داد زد. بھش توجه نکردم 

" !!تسا"

حالا ولم کن بزار . ديگه نميخوام به چرتو پرتات گوش کنم . من ھمه چيو بھت گفتم . از من چی ميخوای ھری؟"
"برم

داشتم داد ميزدم و ھمه داشتن به ما نگاه ميکردن ولی برام مھم نيست

"تسا... تسا من "

داد زدمو گفتم. اومد دنبالم 

"تو چی ؟ تو چی ھری ؟"

"من دوستت دارم... من "

از مولی يه صدايی اومد مثه جيغ و استف ھم انگار يه روح ديده. يه لحظه فکر کردم ديگه نفس نميکشم 

"تو واقعا مريضی ھری. تو مريضی ھری "

اينم جزی از بازيشه ولی يه چيزی تو وجودم دوباره دوست .دستگيره ی در ماشينو گرفتم ولی ھری منو کشيد کنار 
داره اون حرفشو بشنوه

"ميدونم تو باور نميکنی ولی من واقعا دوستت دارم. دارم راست ميگم "

اصلا فکر نميکردم جلوی ھمه . از اون چيزی که فکر ميکردم بھتره . تو چشاش نگاه کردم که پر از اشک بود 
اينو بھم بگه
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جلوی ھمه منو کوچيک . تو انتظار داری حرفتو باور کنم ؟ تو حتی دربارمون به دوستات يه کلمه ھم نگفتی "
"چطور حرفاتو باور کنم ؟. کردی 

قبل از اينکه بتونه درو باز کنه قفلش کردم. اينو گفتمو ھلش دادم عقب و سوار ماشين شدم 

"منو از اينجا دور کن. تورو خدا برو "

دستمو گذاشتم رو صورتم تا ھری نبينه دارم گريه . ھری داشت مشت ميزد به پنجره ماشين . از ليام خواھش کردم 
ميکنم و ليام از اونجا رفت

" چی شده؟ اون داشت چيکار ميکرد؟ "

ليام پرسيد و من بالاخره ديگه گريه نکردم

"اون ھمش رو مولی بود و داشت اونو ميبوسيد وقتی فقط يه ذره ازش فاصله داشتم"

"شنيدی اون بھت گفت که دوستت داره ؟"

ليام اينو تند گفت

"اون فقط ميخواست يکم زيادش کنه فکر کنم.نميدونم اون درباره ی چی بود.. اره"

نميدونم چطور يه دليل قانع کننده بيارم

ولی فکر نميکنی شايد واقعا اون راست ميگفت؟ ميدونی يعنی واقعا دوست ..از دسم ناراحت نشو..فکر ميکنی"
"داره؟

منظورم اينه وقتی ما تنھاييم اون خيلی فرق ميکنه و .من اصلا فکر نکنم اون از من خوشش بياد.چی؟ البته که نه"
فکر ميکنم اون بھم اھميت ميده ولی وقتی ميريم پيش آدمای ديگه و دوستاش اون کاملا بر ميگرده ولی ميدونم اون 

"اون اصلا آدمی نيست که عاشق کسی بشه.منو دوست نداره

اون شکسته بنظر ميرسيد و اگه کسی .ولی اون حالتو تو صورتش ديدم وقتی ما از اونجا رفتيم.من سمت توام تسا"
"شکسته نشه نميتونه عاشق باشه

اين نميتونه درست باشه من حس کردم قلبم داره از جاش در مياد وقتی مولی رو بوسيد ولی من دوستش .ليام گفت
ندارم
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"تو دوستش داری؟"

و راستش تو ھمه اين مدت .. ماھه ميشناسم٢من اونو کمتر از .اون يه عوضيه..خب ...اون ..من دوسش ندارم.نه"
"ماھه ميشناسيش٢تو نميتونی عاشق کسی بشی که فقط .ما داشتيم دعوا ميکرديم

صدام خيلی خشن و تند بود و دوباره گفتم

"تازه اون يه عوضيه"

"تو اينو يه بار گفتی"

من اين فشاری رو که رو سينم ھست .ليام اينو گفت و فھميدم رو لبش يه لبخنده ولی سعی ميکرد طبيعی رفتار کنه
باعث ميشه حس کنم دارم خفه ميشم و .دوست ندارم, وقتی داريم درباره ی ھری اينکه دوسم داره حرف ميزنيم 

يکم پنجره ی ماشينو باز کردم و بھش تکيه دادم.ھوای داخل ماشين داره کمتر ميشه

"ميخوای برگردی بيای خونه ی ما يا ميخوای برگردی خوابگاه؟"

شانس اينکه .من ميخوام برگردم خوابگاه و و خودمو تو تخت فرو کنم و ميترسم استفو ھری بيان اونجا.ليام پرسيد
ھری بياد خونه ی باباش خيلی کمه پس بھتره برم خونه ی ليام

"ولی ميتونيم بريم خوابگاه و لباسامو بردارم؟ ببخشيد مجبورت کردم انقد رانندگی کنی.خونه شما"

راه ھم که زياد طولانی نيست بعدش تو دوستمی پس انقد ازم تشکر نکن و .تسا تو که چيز زيادی ازم نخواستی"
"نگو که متاسفی چون مجبورم برسونمت

اون به تندی اينو گفت ولی لبخندی که رو لبش بود باعث شد حس بدی پيدا نکنم و باعث شد بخندم

خيلی خوش شانسم که اونو دارم.اون بھترين آدميه که تاحالا ديديم 

"خب بزار واسه آخرين بار ازت تشکر کنم بخاطر اينکه ھمچين دوستی خوبی برام ھستی"
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اينو گفتمو اون با بازيگوشی آه کشيد

"حالا بيا بيخيال شيم.خواھش ميکنم "

اينو گفت و من سرمو تکون دادم

 شب ۵بعد از .دوست ندارم ديگه ھيچوقت به اين اتاق برگردم.رفتم تو اتاقم و لباسامو عوض کردمو کتابامو برداشتم
از رو کمد گوشيمو برداشتم و .اخه چقد احمقم.من بايد به اين عادت کنم.اين اولين شبيه که بدون ھری ميخوابم

برگشتم تو ماشينه ليام

من خيلی خسته بودم و خدارو شکر وقتی برگشتيم کن و کارن . گذشته بود١١وقتی رسيديم خونه ی ليام ساعت از 
ليام يه تيکه پيتزا گذاشت تو فر واسه خودمون و من يه کاپ کيک ديگه که درست کرده بوديم .خوابيده بودن

صبحش .امروز يه روزه طولانی بود برام .آشپزی با کارن انگار واسه يه ھفته پيش بود نه چند ساعت پيش.خورم
اون کاره .که با ھری شروع شد بعدش اينترشيپ که ھمه چی عالی بود ولی بعدش ھری ھمه ی چيو خراب کرد

منو ليام رفتيم طبقه ی بالا و اون دوباره منو برد تو اتاقه مھمان که ديشب .بعد از اينکه پيتزا خورديم.ھميشگيشه
خب من ھمه ی شبو تو اين اتاق نموندم بعد از اينکه ھری داد زد از خواب پريدم و رفتم پيشش .مونده بودم
از وقتی که ھری رو ديدم زمان برام معنايی نداره ھمه چيز زود ميگذره و سرم گيج ميرفت وقتی .خوابيدم

دوباره از ليام تشکر کردمو اون بھم چشم غره رفت و برگشت تو .ميخواستم فکر کنم بينمون چه چيزايی پيش اومده
ھمه ی پيامارو پاک کردم بجز .ھری و مامانم دارم, گوشيمو روشن کردم و ديدم چند تا پيام از استف.اتاقه خودش
گوشيمو گذاشتم رو سايلنت .من از ھمين الان ميدونم تو اون پياما چی گفتن و من ديگه نميخوام بشنوم.واسه مادرمو

و گذاشتم کنار تخت رو ميز

فردا يه روزه طولانيه . ساعت ديگه بيدار شم۴من بايد . شده١الان ساعت .شلوار راحتيمو پوشيدم و رفتم رو تخت
چرا .يا اينکه بر ميگشتم تو اتاقم.منظورم اينجاست. اگه امروز کلاسامو از دست نميدادم فردا خونه ميموندم.برام

ھری رو راضی کردم تا برگرده کلاس ادبيات؟ بعد از اينکه ھی رو تخت تکون خوردمو پيچيدم برگشتم و ساعتو 
من انقد خسته ام که .امروز يه جورايی بھترين و بدترين روز زندگيم بود. ھس٣تقريبا نزديکه ساعت .چک کردم

نميتونم بخوابم

وارد .ھيچکس اينجا نيست تا منو قضاوت کنه.بدونه اينکه بفھمم دارم چيکار ميکنم خودمو جلوی در اتاق ھری ديدم
ميتونم بگم تاحالا اين تی شرتو نپوشيده ولی برام .اتاق شدم و رفتم سمت کمد لباساش و تی شرت سفيدشو پوشيدم

عطر ھری دماغمو پر کرد و بالاخره تونستم بخوابم.رفتم رو تختش و سرمو فرو کردم تو بالش.مھم نيست
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داستان از نگاه ھری

"بزار از گوشيت يه لحظه استفاده کنم...زودباش نايل"

ازش خواھش کردم

"پس واسه منم جواب نميده.حتی واسه استف و تريستن ھم جواب نداد.اون تلفن تورو جواب نداد"

نايل اينو گفت و من چشم غره رفتمو گوشيو از دستش گرفتم

"من نميخوام به اون زنگ بزنم"

اون خيلی کله .ولی نميتونم جلوی خودمو بگيرم.ميدونم اون الان نميخواد جوابمو بده.انگشتام شماره ی اونو گرفت
تا صدای پيغام گيرشو .اگه اصلا بخواد دوباره باھام حرف بزنه.اون حتما واسه چندروز از من دوری ميکنه.شقه

اون يه نيشخند از روی رضايت بھم زد.شنيدم قطع کردم و گوشيو دادم به نايل

"به من اينجوری نگاه نکن"

, برگشتم سمت مبل که مولی .اون دستشو به نشونه ی دفاع اورد بالا و به يه سمت ديگه نگاه کرد.بھش ھشدار دادم
.استف و تريستن نشسته بودن

"چرا نرفتی تو اتاقه ما تو خوابگاه؟ مطمئنم اون اونجاست داره درس ميخونه يا خوابيده"

استف بھم گفت

"يا داره گريه ميکنه"

بھش خيره شدمو اون گفت.مولی اضافه کرد
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" ..اون کسی نيست که آدم بخواد دلش تنگ شه براش اون يه دختر امل و غير قابل تحمل.آروم باش"

"لعنتی اون دھنتو ببند. خفه شو مولی"

کاملا ترسيده بود ولی من يه ذره ھم اھميت نميدم.داد زدمو اون پريد يکم

"يادت نره من ميتونم چيکار کنم ھری"

مولی اينو از لای دندوناش گفت

"پس حواست باشه چی ميگی مولی.من ميتونم کار بدتر از اونی که تو ميخوای کنی بکنم"

اينو گفتمو بلند شدم

"کليدو بده بھم"

اينو گفتمو دستمو جلوی استف نگه داشتم و استف دستشو برد تو کيفش و کليدو گذاشت تو دستم من زود رفتم سمت 
من تو اين نيم ساعت زين رو نديدم به نفعشه با تسا نباشه.ماشينم

اصلا نميدونم داشتم به چی .اونا منو بھتر ميشناسن.کسی به روم نياورد وقتی به تسا اعتراف کردم که دوسش دارم
فقط نميخواستم فکر کنه من بھش اھميت نميدم وقتی داشت .فکر ميکردم وقتی اون کلمه ھا از دھنم اومد بيرون

من از اون روزی که صبح تو دستای کوچيکش از خواب بيدار شدم عاشقش .من دوسش دارم.اينجارو ترک ميکرد
عاشق اينم وقتی سرم داد .اصلا نميدونستم چه حسی دارم وقتی عاشقش شدم ولی ميدونم تو اون غرق شدم.شدم

با اينکه خيلی کارای وحشتناک باھاش کردم ولی اون ھميشه پيشم .ميزنه و چشم غره ميره وقتی ازش ايراد ميگيرم
کاش يه توضيحی واسه اون رفتارام داشتم و کاش ميتونستم براش يه دليل بيارم .وقتی کسی نبود تا پيشم باشه. بود

تنھا چيزی که دارم اينه که نميدونم چجوری با اين .ولی ھيچ توضيح يا دليلی ندارم.که چرا مولی رو پام نشسته بود
نميخوام آسيب پذير باشم و دوست داشتن تسا باعث ميشه اون بيشتر رو من .حسی که نسبت بھش دارم کنار بيام

لعنتی اصلا واسه .اين واسه تسا معنايی نداره.تسلط پيدا کنه و منو کنترل کنه و من نميتونم ھر دفعه ھلش بدم کنار
.خودمم معنی ای نداره ولی من اينجوريم

ميدونم اون خيلی ازم عصبانی ميشه اگه برم تو اتاقش .سعی کردم دوباره بھش زنگ بزنم.وقتی رسيدم به ماشين
برام مھم نيست ميخواد چيکار کنه فقط ميخوام منو راه بده تو .اميدوارم اون سرم داد بزنه و يا حتی دوباره منو بزنه.

ولی اون خيلی از دسم عصبانيه . اگه زين اونجا پيشش باشه چی؟ فکر نکنم تسا به زين اجازه بده تا بياد تو اتاق.اتاق
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اون تصوير بوسه شون اومد تو ذھنم من تاحالا تو عمرم انقد .شايد بخاطر اينکه منو عصبی کنه به زين اجازه بده
اول بايد .بجز تسا.چون ھر چی رو ميخواستم به دست مياوردم.اصلا لازم نبود حسودی کنم.حسودی نکرده بودم

کاش ميتونستم به تسا بگم که زين چه جور آدميه ولی .نگران اون دوست پسر دبيرستانيش ميبودم الانم که زين
اگه اونجا پيش تسا باشه من نميتونم خودمو کنترل کنم و بدجوری حالشو .نميتونم چون منم بھتر از اون نيستم

خيلی دوست داشتم وقتی ميديدم من اولين کسی بودم که اون واقعا بوسيده ولی .چه دوستم باشه چه نباشه.ميگيرم
الان زين خرابش کرد

زنگ زدم به زين ولی .اتاق کاملا تاريک بود و فھميدم که اون اينجا نيست.رسيدم به اتاقش و با کليد درو باز کردم
من چرا انقد به ھمه . حتی فکرشم باعث ميشد تو شکمم احساس درد کنم.اون واقعا بايد با اون باشه.اون جواب نداد

چی گند ميزنم؟ اگه من الان يه عوضی نبودم اون الان رو تخت تو بغلم خوابيده بود يا اينکه سرمو ميذاشتم رو 
رفتم سمت تختش و .اين کاريه که من اجازه نميدم ھيچکس باھام انجام بده.پاھاش و اون دستشو ميکشيد لای موھام 

اون با ! ليام. من فکر نکنم زين آدمی باشه که اونو بياره تا اتاقش تا کتاباشو جمع کنه.ديدم کتابای فردارو برداشته
من چطور فکرم به اينجا نرسيد؟ حسادت تموم وجودمو گرفت و داشتم فکر ميکردم تسا و .اون حتما ھست.ليامه 

ولی انگار ليام خيلی عاشق . ميتونم اعتراف کنم رو کاغذ ليام و تسا واقعا بھم ميان . ليام چه کارايی ميتونن کنن
اون ميتونست الان دوست .دوست دخترش نميدونم اسمش چی بود پس اميدوارم اون از دوست دختر من دور باشه

دختر من باشه اگه من مثه يه آدمه اشغال رفتار نميکردم وقتی اون گفت که فکر ميکرد دوست دخترمه

برام مھم نيست اگه بخوام .دوييدم سمت در و خواستم بازش کنم ولی قفل بود.سمت خونه ی بابام رانندگی کردم
دنباله يه شماره تو گوشيم گشتم که .بيدارشون کنم ولی نميخوام توجه ھمه به من باشه وقتی ميخوام تسارو پيدا کنم

اصلا فکرشم نميکردم يه روزی مجبور شم بھش زنگ بزنم

"سلام؟"

معلومه ھمين الان از خواب بيدار شده.ليام جواب داد

"بيا در ورودی رو برام باز کن.منم اوم ھری ..سلام"

اينو بھش گفتم

" ثانيه ديگه ميام پايين٣٠باشه "

 ثانيه بعد اومد جلوی در و بازش کرد٣٠ھمونجوری که گفته بود .اينو گفت و گوشيو قطع کرد
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"اون کجاست؟"

گفتمو ھلش دادم کنار و اومدم تو خونه

 ھم گذشته بود١اون وقتی خوابيد اينجا ساعت از .فکر کنم بھتره اذيتش نکنی.اون خوابيده"

"مگه قبلش کدوم گوری بود؟"

اينو گفتمو يه قدم به ليام نزديک تر شدم

"داشتيم پيتزا ميخورديم و استراحت ميکرديم"

اينو گفت و رفت طبقه ی بالا

"من بايد باھاش حرف بزنم"

اصلا نميدونم چرا دارم با اون حرف ميزنم.به ليام گفتم

"ولی اگه اھميت نميدی پس ھرکاری ميخوای بکن.ما ھردومون ميدونيم اگه اونو بيدار کنی چه اتفاقی ميوفته"

پتو کنار زده شده بود و کيفش رو صندلی بود ولی .ليام گفت و من در اتاقه مھمونو که روبه روی اتاقم بود باز کردم
از خودش خبری نبود

"اون رفت ؟"

داشتم سکته ميکردم
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"نه امکان نداره رفته باشه وگرنه ميفھميدم تازه اون که ماشين نداره"

چشام خورد به در اتاقه خودم که پشت ليام . صبح رفته باشه بيرون من عقلمو از دست ميدم٣اگه اون تنھايی ساعت 
اون .چراغ خواب روشن بود و وقتی پامو گذاشتم تو اتاق رو يه چی لگد گذاشتم.بود و رفت سمتش و درو باز کردم

اون رو تخت خوابيده بود و يه تی شرت سفيد پوشيده بود قلبم افتاد تو شکمم وقتی .يه بلوز بود؟ اون بلوز تسا بود
بالشمو بغل کرده و خوابيده .اون يکی از تی شرتای منو پوشيده و رو تخت من خوابيده .ديدم در کمد لباسم يکم بازه

و موھاش روش پخش شده و مثه يه ھاله ی نور شده

"پيداش کردم"

ميخوام ارومش کنم و چين رو پيشونيشو .به ليام نگاه کردم که کنار در وايساده بود و بعد دوباره به تسا نگاه کردم
امروز به اندازه ی کافی .ولی نميتونم بيدارش کنم.از بين ببرم چون خودم باعثشون شدم و ميخوام لباشو ببوسم

چراغو خاموش کردمو از اتاق اومدم بيرون و رفتم تو اتاقه مھمون.اذيتش کردم

"تو لياقته اونو نداری"

ليام زود اينو بھم گفت

" ..ميدونم"
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